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نوشتۀ ر. احمدزاده 

اما   است،  مشهود  بسیاری  برای  مردم  میان  فقر  افزایش  و  خرید  قدرت  کاهش  که  هرچند 

آمار شاپرک در    این واقعیات را در دل آمارهای اقتصادی دید و تحلیل کرد. برای مثال  توانمی

ها  های اخیر، تعداد تراکنشبار طی سال برای نخستین   دهد کهخردادماه سال جاری نشان می 

ها نیز وضعیتی مشابه  نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. ارزش ریالی تراکنش

 روزه دچار افت محسوسی شده است. 12را تجربه کرده و همانند دوران جنگ 

ها که پیش از خرداد روندی صعودی یا حداقل مثبت داشت، در خردادماه  رشد تعداد تراکنش 

منفی رسیده است. به بیان   ۀکاهش پیدا کرده و در تیر و مرداد، حتی به محدود  شدیدا    ۱۴۰۴
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ها در تیر و مرداد  های بانکی کمتر از تعداد تراکنش ساده، در تیر و مرداد امسال تعداد تراکنش

 سال گذشته بوده است.

 پردازیم.پرده آن میهای مالی و علل پشت در این گزارش به بررسی کاهش تعداد تراکنش

نئولیبرال اقتصادی،  این واقعیت  این قضیه    ها عمدتا  برای تحلیل  به علل صوری و ظاهری 

نمیمی نشان  جریان  این  اصلی  علت  از  دقیقی  تحلیل  و  رسانپردازند  مثال  برای   ۀ دهند. 

کم افت  »این  شد:  مدعی  گزارشی  در  الحسینی،  صادق  به  منتسب  سابقه  اقتصادآنلاین، 

نشان به فعالیت عقب   ۀدهندروشنی  از  اقتصادی  فعالان  و نشینی  عادی، کاهش خرید  های 

فروش و حتی رکود در مبادلات خرد و کلان است.« یا برخی دیگر این قضیه را مربوط به 

 دانند.روزه می  12های بانکی در دوران جنگ شدن و از کار افتادن سیستم هک

شان از  کاهش قدرت خرید مردم نهفته است؛ مردمی که معیشت  ه دراین قضی  ۀاما پشت پرد 

  7تر شده است. در  شان کوچک تری بوده و هر ساله سفره مورد تهاجم گسترده   1396سال  

بگیران پیوسته کاهش پیدا کرده و در نتیجه مقدار خریدشان  سال گذشته، درآمد واقعی حقوق

های ماهیانه نیز گویی همین واقعیت است چرا که تورم کالاهای  کمتر شده است. آمار تورم 

ست که  ا   یافته و این به دلیل ایناساسی و خوراکی بیش از دیگر کالاها و خدمات افزایش 

حیات ضروری   ۀمردم دیگر تنها قادر به خرید کالاهای خوراکی هستند که برای ادام  ۀعمد

دهد که مصرف دارند. همچنین این آمارها نشان می است و توانایی مصرف دیگر کالاها را ن

 برابر دهک اول جامعه است. 13دهک بالایی جامعه 
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نیز بی  فعالیت أتهرچند نقش رکود  اقتصادی در شرف تعطیلثیر نیست و برخی  شدن  های 

اما علت اصلی    ؛کندمیاند و خطر افزایش بیکاری بیش از پیش مزدبگیران را تهدید  قرار گرفته 

قدرت خرید پایین مردم است که دیگر تنها توانایی خرید کالاهای اساسی را، آن  ،این قضیه

ها وجاهت  های آنها باید روی فقر مردم پرده بکشند تا سیاست اما نئولیبرال  ؛هم به زور دارند

 پیدا کند. 

ها در خردادماه سال جاری، یک واقعیت دیگر هشدار خطری  در کنار کاهش تعداد تراکنش 

های بانک مرکزی دهد و آن افزایش نقدینگی است. براساس آمار الوقوع را در اقتصاد میقریب

درصد افزایش نسبت به خردادماه سال گذشته،   32.4در پایان خردادماه، رشد نقدینگی با  

میلیارد   ۷۹۰هزار و    ۵۸هزار و    ۱۱درصد رشد در سه ماهه اول امسال، به عدد    8.8و با  

میلیارد تومان    ۴۴۰هزار و    ۱۴۴۴تومان رسید. همچنین پایه پولی در خرداد ماه امسال به  

درصد   6.3درصد و به نسبت بهار امسال،    ۲۹.۶رسیده که نسبت به خردادماه سال گذشته،  

 دهد. افزایش نشان می 

دانند، همیشه  تورم را پولی می  ۀها که ریشالبته افزایش نقدینگی، برخلاف ادعاهای نئولیبرال

شده در دست چه کسانی قرار گرفته ست که این نقدینگی خلقا اما مهم این ؛مخرب نیست

تراکنش کنار کاهش تعداد  در  نقدینگی  افزایش  نشان می باشد.  نقدینگی    ۀدهد که عمد ها 

یا به کمتری دارند و یا پول را پس   ۀشده در دست کسانی است که خرج روزانخلق انداز و 
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نقدینگی    ۀبنابراین در دست مردم عادی نیست و عمد  .کننددلار، سکه، ملک و ... تبدیل می 

 پول است.صورت شبه داران و دلالان یا بهشده در اختیار سرمایه خلق

کمتری دارند، سرعت گردش پول را کاهش  ۀقرار گرفتن پول در دست کسانی که خرج روزان

پول  می گردش  سرعت  کاهش  و  این  توانمیدهد  در  مارکس  بینجامد.  تورم  افزایش  به  د 

 دهد: خصوص، در جلد اول کاپیتال، توضیح می

چرخ تعداد  سرعت  مجموع  یعنی  است،  زده  انفرادا  مسکوک  هر  که  را  هایی 

دهد. حجم پولی که مثلًا در آغاز پروسه دورانی  متوسط پویه پول را به دست می

یان وارد می گردد طبعا وابسته به مجموع قیمت کالاهایی است که روزانه در جر

 توانمی اند. ولی  همزمان و از نظر مکانی در عرض یکدیگر در گردش قرار گرفته 

شود. هرگاه گفت که در درون این پروسه هر مسکوک مسئول مسکوک دیگر می

یکی از مسکوکات بر سرعت سیر خود بیافزاید، ناچار سرعت مسکوک دیگر  

یرا محیط مزبور   ؛رانداز محیط دوران بیرون می  و یا آن را کاملاً   کندمی را کند   ز

تعداد  توانمیفقط   متوسط  در  اگر  که  کند  جذب  را  طلا  از  حجمی  آن  د 

های منفرد طلای مزبور ضرب شود، با مجموع قیمتی که باید  ها واحدزدن چرخ

های مسکوکات پولی افزایش یابد، حجم تحقق یابد برابر گردد. اگر تعداد چرخ 

یان خواهد کاست و هرگاه تعداد چرخ  های مزبور کاهش پذیرد به پول در جر

 حجم پول مورد دوران افزوده خواهد شد.

صورت افزایش حقوق و دستمزد، مردم، به  ۀبینیم زمانی که پول در اختیار عمدبنابراین می 

تا صرف خرج روزمره آن افزایش سرعت گردش پول، کاهش قرار بگیرد  ها شود، منجر به 
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اما اگر این پول خلق شده در دست کسانی قرار بگیرد که    ؛شودحجم پول و کاهش تورم می 

افزاید  و به حجم پول جامعه می کندمی خرج روزمره ندارند، سرعت گردش پول کاهش پیدا  

 د زنگ خطر تورم را در جامعه به صدا درآورد.توانمیکه 

لیبرال سالیانزبان  افزایش  زمان  در  تنها  دربار  ۀها  و  است  دراز  افزایش    ۀ دستمزدها  خطر 

شان قرار  شده در دستان دوستاناما زمانی که نقدینگی خلق   ؛گویندنقدینگی داد سخن می 

 پوشی این واقعیات دارند. گیرد، سعی در پرده می
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نوشتۀ ر. احمدزاده 

 

ها  سازی با انتخاب وزیر نئولیبرال برای تکمیل رسالت نئولیبرالیسم در ایران، موج خصوصی

سازی دولت شدت بیشتری گرفته است و در آخرین اقدام دولت  برای لبیک به ندای کوچک

چهارشنبه   روز  کند.  خصوصی  را  نفت  ملی  شرکت  که  است  گرفته  شهریور   26تصمیم 

با حضور 1404 نظام  اداری مجمع تشخیص مصلحت  و  بازرگانی  اقتصادی،  ، کمیسیون 

عنوان گامی کلیدی برای   زاده، موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران را، بهعلی مدنی 

 های دولت و تعمیق بازار سرمایه، بررسی کرد.مولدسازی دارایی 

در ابتدای امر چنین تصمیمی با نام شرکت »ملی« نفت در تناقض است زیرا با تلاش دولت  

، صنعت نفت به صنعتی ملی تبدیل  30و    20دکتر مصدق و مبارزات مردمی ایران در دهه  
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شد که در آن زمان ادعا کردند تنها نقش دولت، حفظ و حراست از این سرمایه عمومی است  

دارد   و قصد  است  فراتر گذاشته  از نظام شاهنشاهی هم  را  پا  اسلامی  اکنون جمهوری  اما 

 شرکت ملی نفت را کاملا به بخش خصوصی بسپارد. 

تمامی دولت  است ولی  به دست مردم  مالکیت نفت  قانون،  متن  در  تنها  از  البته  بعد  های 

مرداد، در این وکالت خیانت کردند و نفت به عنوان یک عامل مهم برای   28کودتای ننگین  

 گرفته است.داران وابسته مورد استفاده قرار می ها و تامین منافع سرمایه درآمد دولت 

ها آمار فروش نفت  ، به دلیل دور زدن تحریم1397های آمریکا در سال  بعد از تشدید تحریم 

محرمانه شد و این عدم شفافیت در فروش نفت انتقادات بسیاری را متوجه دولت کرده است.  

بودجه   در  نیست زیرا چند سالی است که حتی  نفت  تنها بخش غیرشفاف فروش  این  اما 

پاسداران، اجازه فروش و صادرات  نیروهای نظامی، به خصوص سپاه  به  عمومی سالیانه، 

ده است. بنابراین بخشی از سرمایه عمومی کشور صرف اهداف سپاه پاسداران نفت داده ش 

 شود تا با پول به دست آورده از سرمایه مردم، سرکوب بیشتری بر خلق اعمال کند.می

دهد زیرا احتمال این وجود سازی شرکت ملی نفت این عدم شفافیت را افزایش می خصوصی

 دارد که سپاه کاملا این شرکت را قبضه کند و دیگر باید خواب شفافیت در فروش نفت را دید! 
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تواند سازی شرکت ملی نفت است و اثرات آن میعدم شفافیت تنها اثر صوری خصوصی

تامین می بسیار عمیق  و مالیات  توسط نفت  آنجا که عمده درآمد دولت  از  باشد.  شود، تر 

اولین خطر متوجه کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت است. همانطور که در مقالات 

رود و های خود می پیشین نیز ذکر شد، دولت در مواجه با کسری بودجه ابتدا به سراغ هزینه 

کند، بلکه  های غیرضروری نظیر بودجه نهادهای مذهبی را قطع نمیدر این کار نه تنها هزینه

کند های آموزش، درمان و ... شروع میها، هزینه سازی را از وظایف خود نظیر یارانهکوچک

 سازد. کوچک میای و صالح عمومی را قربانی اهداف عده 

ها همچنین دولت برای تامین کسری بودجه خود به سراغ استقراض از بانک مرکزی و بانک

زند  رود که نهایت این مسیر، چاپ پول بدون پشتوانه است که به تورم عمومی نیز دامن می می

 کند.و دولت از این تورم نیز کسب درآمد می 

ها به  یک نکته مغفول در این بحث اینست که بخشی از درآمدهای نفتی و فروش فرآورده

یارانه  هدفمندی  سازمان  یارانه حساب  پرداخت  برای  می ها  نقدی  از  های  قبل  دولت  رود. 

کند  های بالایی را قطع میپخش خبر واگذاری شرکت ملی نفت، ادعا کرد که یارانه دهک

اما در عمل یارانه اقشار ضعیف به خصوص کارگران قطع شد و فاکتورهای دولت برای تعیین 

سازی شرکت ملی نفت احتمال دهک خانوارها مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. با خصوصی

یارانه  سازمان  حساب  به  نفتی  درآمد  واریز  بر  کاهش  مستقیما  امر  این  که  دارد  وجود  ها 

 زند.به می معیشت خانوارها، به خصوص خانوارهای کارگری ضر



16 

سازی یک شرکت کوچک یا سازی شرکت ملی نفت مانند خصوصیدر نهایت خصوصی

حتی خودروسازان مطرح کشور نیست بلکه مستقیما شاهرگ حیاتی اقتصاد را مورد هدف  

 دهد که نتیجه نهایی این روند افزایش فقر و شکاف طبقاتی است. قرار می 
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نوشتۀ ر. احمدزاده 

 

هایی که در اعتراض  گذرد؛ توده های جان به لب ایران می سال از آخرین قیام انقلابی توده   3

به ستم بر زنان، و به خصوص حجاب اجباری، به خیابان آمدند و پا را فراتر گذاشته، نابودی  

 نظام حاکم بر ایران را خواستار شدند. 

 1396ماه  های اخیر نبوده است، از دیها در سال خودی تودهبهتنها قیام خود  1401البته قیام  

خودی داشتند  نیز صورت گرفته بود که همگی خصلت خوبه  98های چون آبان  قیام   1401تا  

های دموکراتیک تکیه کرده بودند. وجود و بر مسائلی چون فقر، بیکاری، گرانی و خواست

دهنده وجود شرایط عینی انقلاب در کشور است و از طرف دیگر،  ها از طرفی نشان این قیام 
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مارکسیست  کار  برای  انقلاب  که  است چرا  داشته  اساسی  اهمیتی  مردم  همواره حضور  ها 

 هاست. توده

، بررسی مارکسیستی این قیام و نسبت کنونی 1401در این متن کوتاه به مواضع حول قیام  

 شود.خلق با »زن زندگی آزادی« پرداخته می 

ای بود که حول شعارهای دموکراتیک شکل گرفته  یک جنبش خودانگیخته توده  1401قیام  

 ها شده بود. بود و دقیقا همین دو مسئله باعث ایجاد جنجال بین مارکسیست 

تر لنینیسم درباره این مسائل مشخص است. لنین به وضوح هرچه تمام اما موضع مارکسیسم 

خودی مشخص کرده است که  های خودانگیخته و خودبهها را درباره قیام وظایف مارکسیست 

عمده این تزها در کتاب ارزشمند »چه باید کرد؟« نگاشته شده است. لنین در این کتاب با  

ها برای به دست آوردن مطالبات خود دست به که کارگران و توده  کندمی این واقعیت شروع  

های خود برسند. اما  کنند تا از این طریق به خواسته های مخصوص به خود میایجاد سازمان 

نفسه است  که آگاهی پرولتاریا در اینجا، یک آگاهی در خود یا فی   کندمی   تأکیددر این میان  

د به آگاهی برای خود یا لنفسه برسد. توانمی است که پرولتاریا    و تنها با پیوند با پیشآهنگ

خودی طبقه کارگر وارد شود و این بنابراین آگاهی مارکسیستی باید از خارج به جنبش خودبه

 انجامد.  پیوند ارگانیک پیشآهنگ و طبقه کارگرست که به ایجاد حزب طبقه کارگر می 

این  در  مارکسیسم  موضع  از جنبش بنابراین  کامل  برگرداندن  روی  نه  خودی  های خودبهجا 

ها  ها باید برای اعتلای آگاهی تودهزیرا مارکسیست  .است و نه پذیرش مطلق و دربست آن



20 

بلکه   .ها باشندروی صرف از مطالبات و قیام اما نباید دنباله   ؛ در این مبارزات شرکت کنند

ای برای لغو مالکیت  ها معطوف به ارتقای آن به سطح یک مبارزه کمونیستی، مبارزه تلاش آن

 خصوصی است. 

قرار داشت، قرار گرفتن مطالبات این جنبش    1401روی ما در قیام  ای که پیشهمچنین مسئله 

آبان  بر خواست قیام  برخلاف  این جنبش  بود.  دموکراتیک  پایه   98های  بر  یک جنبش  نه 

برخی  دلیل  همین  به  و  بود  اجباری  حجاب  و  زنان  مسئله  حول  بر  بلکه  معیشتی  مسائل 

برچسب مارکسیست  قیام  این  بر  سریعا  دگم  »خرده های  و های  »بورژوایی«  بورژوایی«، 

 »امپریالیستی« زدند.

اما باید توجه داشت که موضع مارکسیسم در قبال این مسئله هم روشن است؛ مارکس در  

از این    ور گردیده بود، مشخصا  دموکراتیک در اروپا شعله-های بورژوا که قیام  1848سال  

داشت که پرولتاریا باید به جد در این    تأکیدها دفاع کرد و برای آلمان فئودالی آن زمان  قیام 

قیام شرکت کند زیرا بورژوازی آلمان مانند بورژوازی فرانسه در قرن هجدهم، انقلابی نیست 

همه از  ترس  برای  طبقو  جنبش  و   ۀگیرشدن  دارد  نیاز  فئودالی  سرکوب  ابزارهای  به  کارگر 

های دموکراتیک را  ند خواستتوانمیبنابراین مارکس به درستی تحلیل کرد که تنها کارگران  

 کارگر را بر پایه »انقلاب مداوم« قرار داد. ۀاستراتژی حزب طبقدر جامعه پیاده کنند و 

کرد که   تأکیدور گردیده بود  که قیام دموکراتیک در روسیه شعله  1905همچنین لنین در سال  

این انقلاب شرکت کند. در عوض منشویک   ۀحزب طبق به جد در  باید  ها خواست  کارگر 

گیری کامل از مبارزات را داشتند چرا که معتقد بودند انقلاب بورژوایی کار بورژوازی کناره 
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رسد. لنین  کارگر می   ۀحزب طبق  ۀاست و بعد از سرنگونی فئودالیسم است که نوبت به مبارز

کرد که بورژوازی روسیه نیز اخته است و    تأکیدها  با استناد به مارکس، در مقابل منشویک 

خواست توانمین اجرای  برای  تنها  د  و  دهد  نشان  پیگیری  خود  از  دموکراتیک  های 

خواست  این  باید  که  جدی پرولتاریاست  شرکت  خواستار  لنین  برساند.  سرانجام  به  را  ها 

که   روسیه  مانند  جوامعی  در  که  داشت  اذعان  و  بود  دموکراتیک  انقلاب  در  پرولتاریا 

طبقسرمایه را  جامعه  زحمتکشان  اکثر  و  است  نرسیده  تکامل  به  تشکیل   ۀداری  کارگر 

دموکراتیک طی شود و حکومت انقلاب    ۀدهد، باید قبل از انقلاب سوسیالیستی مرحلنمی

برآمده از انقلاب دموکراتیک، »دیکتاتوری انقلابی دموکراتیک کارگران و دهقانان« خواهد 

 ای بر انقلاب سوسیالیستی است. بود که مقدمه

های خودانگیخته و دموکراتیک شرکت  ها در قیام دارد که اگر مارکسیست  تأکیدلنین در نهایت  

راهه و جنبش را به بی  کندمی نکنند، این بورژوازی است که جای خالی رهبری پرولتری را پر  

بعدمی لنین  تزهای  این  که  ذکرست  به  لازم  احزاب   ۀپای  ا  کشاند.  استراتژی  برای  مناسبی 

ثیر أترین تفئودال و نومستعمره شد که مهمنیمه-مستعمره کمونیست کشورهای مستعمره، نیمه

 درخشان رفیق مائو به نام »دموکراسی نوین« دید.  ۀ در جزو توانمیرا 

این  درباردر  لنین  تز  هرچند  که  شد  متذکر  باید  مارکسیست   ۀجا  در جنبش شرکت  های  ها 

 1905اما تحلیل لنین از قیام دموکراتیک    ؛خودانگیخته جزو تزهای عام مارکسیستی است

به شرایط خاص روسیه است انقلاب .  مختص  از  دفاع  دموکراتیک و ضرورت کلیت  های 

 ها در این قیام، باز هم جزو اصول عام مارکسیستی است.شرکت مارکسیست 
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باید دو طیف را مدنظر قرار داد؛ طیف اول که چشم   1401در بررسی مواضع پیرامون جنبش  

 کنند.پذیرند و طیف دوم، کسانی که چشم بسته کل قیام را نفی می بسته قیام را می 

اول عمدتا   انجام    ادبیات طیف  اعمال  تمام  پذیرش دربست  و  قیام  این  انقلاب خواندن  با 

می  مشخص  قیام،  در  گاهگرفته  که  افراد،  این  دارند،    شود.  تن  به  مارکسیستی  ردای  برخی 

صورت گرفته که وضعیت »ذهنی« زنان را دگرگون کرده    1401معتقدند یک انقلاب در سال  

 هستند. 1401کنندگان در قیام رو خواستار اتحاد با تمامی شرکت ینا و از

در توضیح این موضع باید گفت که انقلاب و قیام بسیار مفاهیم متفاوتی هستند. انقلاب یک  

های انقلاب  و قیام یکی از روش   کندمیای طبقه دیگر را سرنگون  عمل قهرآمیزست که طبقه

تنها یک خواست جمعی برای    1401ها برای احقاق حقوق خود است. جنبش  و واکنش توده

به پایان  به اشکال مختلف ستم،  بود و هیچگونه تغییری در ساختار    ویژهدادن  بر زنان  ستم 

طبقاتی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی جامعه ایران حاصل نشد. خطر انقلاب خواندن 

اند در  های خود رسیده ست که این توهم را ایجاد کند که زنان به خواستها  این جنبش در این

دهد. این افراد استدلال  تشدید ستم بر زنان را نشان می  صورتی که روند عینی جامعه اتفاقا

کنند که تنها یک  اما فراموش می   ؛ کنند که یک انقلاب در ذهنیت زنان ایجاد شده استمی

 د ستم بر زنان را نابود کند.توانمی اقتصادی است که -انقلاب در مناسبات اجتماعی

کنند. بعد  همچنین این افراد تمام اعمال منتسب به »زن زندگی آزادی« را دربست قبول می

شدن جنبش، برخی برای انحراف جنبش از مسیر قهر انقلابی بر مبارزات  کشیده   از به انحراف 
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برهنهخشونت رقصیدن،  مانند  مدنی  و  وپرهیز  که    تأکید..  .شدن  صورتی  در  کردند 

طبقاتی تا برقراری دیکتاتوری پرولتاریا در    ۀها برای اعتلای جنبش به یک مبارزمارکسیست 

 روی صرف از آن. کنند نه دنباله آن شرکت می

در نهایت این دسته اگر خود را چپ یا مارکسیست بدانند، گرفتار بیماری اکونومیسم هستند  

برده  یاد  از  را  نکته  این  مارکسیست و  وظیفه  که  متوجه اند  لغو  ها  برای  مبارزه  جهت  کردن 

 دارانه و برقراری مناسبات سوسیالیستی است.مالکیت خصوصی، لغو مناسبات سرمایه

کنند، با امپریالیستی خواندن جنبش  را نفی می  1401ادبیات طیف دوم، که چشم بسته قیام  

های دموکراتیک از جمله لغو حجاب شود. این گروه اعتقاد دارند که خواستمشخص می 

کارگر ندارد و    ۀبورژوایی و بورژوایی است که ربطی به طبقهای خرده اجباری تنها خواست 

خواسته   اتفاقا   سوژه این  تنها  ضدامپریالیستی  ها  حکومت  مقابل  در  امپریالیستی  هایی 

دهند که  کارگر را اندرز می  ۀهای خود طبقاین افراد در برخی نوشته  !جمهوری اسلامی است

جنبش  این  مبارزدر  موعود  روز  تا  کند  پیشه  لنینیستی«  »صبر  نکند،  شرکت  طبقاتی    ۀها 

 فرارسد. 

داری  سرمایه ۀایران را اکنون یک حکومت نمایند ۀدر مقابل این افراد نیز باید گفت که جامع

اداره   مشخص  کندمی وابسته  وجه  سرمایه   ۀکه  رشد  عدم  وابسته،  شکل  بورژوازی  به  داری 

مین  أجایی که روند اقتصادی تنها برای تها از آنکشورهای متروپول است. در این حکومت

امپریالیست  این  منافع  شکل  خلق،  منافع  و  امپریالیسم  منافع  تضاد  دلیل  به  هاست، 
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ها مسائل دموکراتیک بیش از پیش  ها همواره دیکتاتوری است و در این حکومتحکومت

های دموکراتیک و طبقاتی در این جوامع از هم  گیرد. بنابراین خواستمورد تجاوز قرار می 

دموکراتیک قرار    ۀانقلاب همچنان در مرحل  ۀجدا نیستند. هرچند که جوامع وابسته، مرحل

بورژوازی هستند، اما به دلیل  دارد چرا که عموم زحمتکشان جامعه از قشرهای پایینی خرده 

وبوی  تعارض مستقیم مبارزات دموکراتیک با امپریالیسم، این مبارزات بیش از گذشته رنگ 

پیدا کرده است. )اصلا   از دموکراتیک  سوسیالیستی  بودن خواست لغو ستم جنسیتی، فارغ 

ستم   که  است  داده  نشان  درستی  به  جامعانگلس  در  ریشه  برقراری    ۀجنسیتی  و  طبقاتی 

یابند.  مالکیت خصوصی دارد و تنها با لغو این مناسبات است که زنان به رهایی دست می 

اند و تنها مسائل  دانند، گرفتار بیماری ظاهرگرایی شده افرادی که ستم بر زنان را طبقاتی نمی 

 دانند و به روابط موجود دقتی ندارند.( مستقیم معیشتی را طبقاتی می 

نتیجه  برای  افراد  می گیری این  اشاره  امور  ظواهر  به  تنها  خود  را های  مطلب  کنه  تا  کنند 

شدن آن به یک جنبش امپریالیستی اشاره  مخدوش کنند. این افراد به انحراف جنبش و تبدیل 

می  ادعا  و  جنبش دارند  آنکنند  از  دموکراتیک  امپریالیسم  ها  مدنظر  عاملیت  که  جایی 

کنند که اما فراموش می  ؛شوندمی نظام امپریالیسم تبدیل  »آمریکایی« را دارند، تنها به پیاده 

شرکت  در  بلکه  خود  ذات  در  نه  جنبش  انحراف  رهبری دلیل  و  پیشآهنگ  نداشتن  نکردن 

وظیف پیشآهنگ  اگر  که  است  کرده  اشاره  درستی  به  لنین  بود.  قبال   ۀپرولتری  در  را  خود 

گیرد ها را به دست میورژوازی است که هدایت جنبش ها فراموش کند، تنها و تنها بجنبش 

ها  ها به سادگی از جنبش کشاند. پس طبیعی است که اگر کمونیستراهه می و آن را به بی 

این جنبش چشم امپریالیسم منحرف  پوشی کنند،  به  از بورژوازی وابسته  ها را قشر دیگری 
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آبان  کندمی اگر  حتی  جنبش    98؛  مانند  می   1401نیز  پیدا  حضور ادامه  بدون  کرد، 

 شد.ها و پرولتاریا در آن به یک جنبش انحرافی تبدیل می کمونیست

می در جمع  اول  اگر طیف  که  باید گفت  دسته  این  نظرات  توده بندی  با  همراه  ها  خواستند 

دارند که به عقب دوند و فریاد برمی ها می لنگان در پی تودهحرکت کنند، طیف دوم لنگان 

ایم، از خانه خارج نشوید و  بخش را کشف نکرده برگردید و تا زمانی که ما معجون رهایی 

 طبقاتی فرابرسد، شاید!  ۀشاید این جمعه روز موعود مبارز

ای در ظاهر اما اهدافی مشترک دارند و آن حفظ و  درجه 180این دو گروه با وجود اختلاف  

 استقرار جمهوری اسلامی و تداوم ستم جنسیتی بر زنان است. 

شدن جنبش توسط طرفداران پهلوی بود. گروه  اتصال این دو گروه، به انحراف کشیده   ۀنقط

اول برای جلوگیری از نفوذ پهلوی در این جنبش، خواستار اتحاد با اشخاصی نظیر نرگس  

دست  که  شدند  و...  مجاهدین ضدخلق  اسماعیلیون،  در  محمدی، حامد  پهلوی  از  کمی 

زند و  هم میها ندارند. این گروه صف خلق و ضدخلق را بهخدمتی به امپریالیستخوش 

 های ضدخلقی است.خواستار حمایت خلق از چهره 

در عوض گروه دوم به دلیل نفوذ چشمگیر پهلوی در جنبش پس از انحراف، خواستار عدم  

دادند که نهایت  این هشدار را می  کارگر در جنبش شدند و دائما   ۀها و طبقشرکت کمونیست

جنبش  ایناین  از  فارغ  است  دیگر  شکل  یا  پهلوی  شکل  به  فاشیسم  عروج  همین  ها  که 

 راهه کشاند. ها و نبود پیشآهنگ انقلابی بود که جنبش را به بیرویگردانی کمونیست
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ها با  هاست؛ اکونومیست دادن بیشتر به امپریالیسم در جنبش اتحاد این دو گروه، میدان ۀنقط

منشویک مخدوش  و  ضدخلق  و  خلق  صف  به کردن  )یا  مرسوم  ها  اصطلاح 

با خالی کردن جنبش»محورمقاومتی  این  ها«(  نهایت  از عناصر کمونیستی و پرولتری.  ها 

چرا که امپریالیسم    ؛حفظ و استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی است  ،مسیر یکی است و آن

فعلی نیست و همچنان از وجود آن منفعت   ۀخواستار سرنگونی جمهوری اسلامی در وهل

برد و تنها زمانی که خطر سرنگونی جمهوری اسلامی توسط یک نیروی کمونیستی در می

 .کندمی میان باشد، شروع به آلترناتیوسازی 

امپریالیسم باشند، گروه دوم سگ اگر گروه اول سگ امپریالیسم  های هار  های رام و مطیع 

است بیشتر  اول  گروه  از  دوم  که خطر گروه  عمدتا    ؛هستند  را  اول  گروه  که  های  چپ  چرا 

ها مشخص است اما گروه دوم زیر لوای دهند و تکلیف برخورد با آنضدلنین تشکیل می 

ایده  ترویج  مشغول  کاملا  لنینیسم  که  صورتی  در  هستند  منشویکی  با    های  آنان  نظرات 

ای چون انگلس، لنین و مائو مغایرت دارد و بیشتر تروتسکیست در  های برجستهمارکسیست 

 لباس لنینیست هستند.

جمع  جنبش  برای  که  گفت  باید  جنبش    1401بندی  یک  شد،  آغاز  شهریورماه  از  که 

ای با خصلتی دموکراتیک بود که آحاد خلق را در ابتدا به حرکت واداشت و توده  ۀخودانگیخت

در جامع را  انقلاب  ضرورت  چندم  بار  داد  ۀبرای  نشان  پیشآهنگ    ؛ایران  نبود  دلیل  به  اما 
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گردان شدند و  پرولتری، این جنبش به انحراف کشیده شد، طبقات خلقی از این جنبش روی 

 طلبان درآمد که آن را به لجن کشیدند.هایی نظیر سلطنت جریان ۀاین جنبش به مصادر

تنها یک  تنها و  اکنون »زن زندگی آزادی« چیست؟ جنبش کنونی »زن زندگی آزادی«  اما 

ایران   ۀتنها نسبتی با جامعیک لاشه متعفن درآمده است و نه   ۀمثابشده و به جنبش امپریالیستی 

ندارد بلکه محل فاندگیری فعالین خارج از کشور شده است. البته این به معنای رد کلیت 

و همان نیست  انحراف  جنبش  به  را  این جنبش  پرولتری  پیشآهنگ  نبود  طور که گفته شد، 

 ۀشد اما اکنون به نقطهای خلقی مطرح می کشاند. »زن زندگی آزادی« زمانی از دهان توده

برای  شعار  این  از  افراد  این  استفاده  دلیل  به  و  شده  تبدیل  امپریالیسم  مزدوران  اشتراک 

 های مردم نیز طرفداری ندارد.فاندگیری، حتی بین توده 

نبودن خواست لغو حجاب اجباری و ستم بر زنان  معنای مطرح اما باید متذکر شد که این به 

پررنگ هرچه  خواست  این  که  چرا  خواسته نیست  دیگر  کنار  در  جامعه  در  حق  تر  به  های 

بر این    تأکیدها قرار دارد اما این شعار دیگر هیچ نسبتی با احقاق حقوق زنان ندارد و  توده

بدتر و  بیشتر خواست   تأکید  ،شعار،  فروبردن  تنها  و  تنها  زنانه،  انقلاب  یا  ژینا  انقلاب  بر 

 های مردم در لجنزار امپریالیسم است.توده

ها باید برای اعتلای آن باشد و نه فقط  ها در جنبش طور که اشاره شد، شرکت کمونیستهمان

جا بهترست که ها نیز ایستاد( و در این روی صرف )اما نباید مقابل خواست برحق تودهدنباله 

کنند مانند    تأکید ها بر شعارهایی که گویایی بیشتری در نسبت با حق زنان دارد،  کمونیست

 »آزادی زن معیار آزادی جامعه است«.
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با تمام کاستی  ها و انحرافاتش بار دیگر ضرورت وجود پیشآهنگ کمونیستی و این جنبش 

ای توده  ۀ کارگر نشان داد. این جنبش اولین جنبش خودانگیخت  ۀارتباط ارگانیک آن را با طبق

نهایی پرولتاریا گام   ۀکه در راه وظیفها برای این بنابراین کمونیست .نبوده و آخرین هم نیست

از شرایط مشخص جامع با تحلیل مشخص  و  متشکل شوند  ابتدا خود  باید در   ۀبردارند، 

ها در  کارگر ایران را پیدا کنند تا دیگر جنبش   ۀها و استراتژی پیوند ارگانیک با طبقایران، راه 

 نروند.   زار امپریالیسم فرولجن 
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نوشتۀ زَنجَرهِ

 

. آمد  هاابانی خ  به  یاسلام  یکتاتوری د  میرژ  هیعل  میعظ  یامیق  با  ۱۴۰۱  وریشهر  در  رانیا  ملت
  شده   آغاز  نی خون   ۹۸  آبان  و  ۹۶  ید  از  که  بود  یروند  یادامه   که  محدود،  یاعتراض  نه  امی ق  نیا

  بنا  یاقتصاد غارت  و یاسیس سرکوب   بر که ینظام برابر  در خلق خشم یدرپی پ انفجار بود؛
 . است شده

  اما   داشت؛  یانقلاب   و  تام  یتی مشروع  ،یضدارتجاع  جنبش  هر  همچون  ،۱۴۰۱  جنبش
  که )  است؟  برحق   شورش   ای آ  که   ستین  نیا   ی اساس  پرسش .  نبود  یکاف  یی تنهابه   تیمشروع
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 بدل  یطولان  و  افتهیسازمان  یروند  به  دتوانمی  چگونه  شورش   که  است  نی ا  بل(  است  یهی بد
 . بشکند درهم را  حاکم یده یپوس  نظم که شود

 ی طولان  یروند   در.  ابدیی م  تحقق  خلق  جنگ  ریمس  در  که  آسا،برق   یالحظه   در  نه  انقلاب  اما
  خشم   از  و   ،یافتگیسازمان   به  یپراکندگ   از  خ،یتار   خالقان  یمثابه به  آن  در   هاتوده  که

  ران یا  ابانیخ  که  داد   نشان  ۱۴۰۱  امیق.  ابندیی م  ارتقاء  یاسی س  و  یطبقات  یآگاه   به  ختهیخودانگ
 متصل   یاستراتژ  و  حزب   به  اگر  هاان یطغ  نی ا  اما  است؛   شده  بدل  هاتوده  انیطغ  کانون  به

  یی بورژوا خرده  و  ییبورژوا   یهابستبن   در   شانیانرژ   و  شوندمی   فرسوده   ضرورتا    نشوند،
 . شد خواهد هیتخل

 امانیب  سرکوب .  است  ینیع  طی شرا   از  برآمده  که  ،یذهن   ضعف  از  یناش  صرفا    نه  شیفرسا   نیا
 یپراکندگ   کرد،ی م  دشوار  را   مبارزه  استمرار  که  یشتی مع  فلاکت  ، ۹۸  آبان  و   ۹۶  ید  از  پس

 دار شه یر  یست یکمون   سازمان  کی  فقدان  و  گسترده،  یکار یب  و  یسازیخصوص  از  یناش  یطبقات
 .اندش یفرسا  نیا  سازسبب  گر،ی د  علل یاریبس و خلق، دل در

 یهمه  ،یاه یحاش  و  یکارگر  یهامحله  دانشگاه،  ابان،یخ  که  پابرجاست  همچنان  قتیحق  اما
  داد   نشان  ۱۴۰۱  ام یق.  اندیانقلاب   نبرد   یواقع  بستر  کنند،ی م  یزندگ   آن  در   هاتوده   که  ییجاهاآن
 که   ساخت  آشکار  نیچنهم   اما  ست،ین  یاسلام  یجمهور   نظم  یرا یپذ  گری د  رانیا  خلق  که

 خود  در  ابانیخ  یانرژ  حزب،  یرهبر   تحت  یاتوده  یدهسازمان  با  جنبش  وندیپ  بدون
 .سوزد یم

  قتیحق.  است  حق  بر  نی مرتجع  هیعل  شورش   که  است  نیا   کالی راد  استی س  هر  متیعز  نقطه
 از   سطح  سه  ۱۴۰۱  جنبش.  سازش   از  نه  شود؛یم  زاده  یرانگریو  و  گسست  از  تنها  و  تنها
 :کرد  آشکار را  قتیحق
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 . ساخت انیع را  قتیحق داد، رخ  که نیهم: است تیواقع شورش، .1
 .است نهفته اشیانقلاب  امکان در اشتیعقلان: آورد ی م یروزیپ شورش، .2
  به   دتوانمی   که  است  یانقلاب   حزب   با  وندیپ  در  تنها:  است  خواهی آگاه  شورش، .3

 .شود بدل بخشیی رها یاپروژه 

 چون. کنند  انکار را  قتیحق نیا دندیکوش  سم«یکمون »  یمدع یروهاین از یبخش حال،ن ی باا
  ۱۴۰۱  امیق  که  گرفتند  جهینت  آورد،  عملبه   جنبش  از  یارسانه   پوشش  یغرب   سمیالیامپر

  ارتجاع   با  ی نیع  ییصدا هم   که  ها،توده   ریتحق  فقط  نه  انهیرسوا   منطق  ن یا.  است  آلوده«»
  ینف.  رونیب   از  یداور  نه  است،  جنبش  دل  در  حضور  هاستیکمون   یفهیوظ .  بود  یداخل

 .است خیتار قتیحق  ینف ،یخارج دشمن یبهانه  به جنبش

  حزب،.  ستی انقلاب   حزب   توسط  یفرمانده  ازمندی ن  برسد،  ی روزیپ  به  بخواهد  شورش   اگر
 خشم   ابان،یخ  یانرژ  دیبا  حزب.  است  آن  متجسم  شکل  در  جنبش  یخیتار  تیعقلان
  واحد   یروند  در   را   دهقانان  و  کارگران  اعتراضات   و  جوانان،  و  زنان  مبارزات  نان،ینشهیحاش

 . کند ادغام

  در   اما  است؛  ده یرس   یبزرگ   ی  دگرگون   یآستانه   به  رانی ا  خلق  که  داد  نشان  پردهی ب  ۱۴۰۱  جنبش
.  نندینشیم  فرو  هاشورش   خلق،  جنگ  یاستراتژ  بدون  و   حزب   بدون  که  داد  هشدار  حال  نیع
 ن،یمرتجع  ه یعل  یاتوده  شورش :  است  یانقلاب   فرمول  نیا  گرو  در  تنها  ییرها   یندهی آ

  ی فرمانده   مرکز   عنوانبه  ی انقلاب   حزب   و  خلق،   یزندگ   یهاعرصه  یهمه   در  یافتگیسازمان
 . یطولان جنگ نیا
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 1شده در کانالِ »مبانی و مفاهیم مارکسیسم«هنوشت

ایم که به  شک تاکنون هنگام مطالعه درباره ماتریالیسم دیالکتیک با اصولی برخورد داشته بی

تیتربندی شده  دیالکتیک«  ذات  و  »کنه  یا  اساسی«  »اصل  متقابل،  عنوان  تاثیر  تضاد،  اند؛ 

تبدیل تغییرات کمی به کیفی، نفی در نفی و ... از جمله این اصول هستند که همواره یکی از  

 .آنها، برای مثال تضاد، مافوق دیگر اصول قرار گرفته است

تفاوتی میان ماتریالیسم دیالکتیک و اصول آن قائل شد؟ بله   توانمیدر ابتدا باید پرسید آیا  

و باید شد! این تفاوت ناشی از کاربردهای ماتریالیسم دیالکتیک است. در واقع در    توانمی

 
 t.me/MaBani_Marxismآدرس کانال درتلگرام:  1
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بینی و متد تفکیک قائل شد. ماتریالیسم دیالکتیک در کلیت خویش اینجا باید میان جهان

جهانجهان و  حزبش،  و  پرولتاریا  کاربرد بینی  آن  اصول  اما  است  کمونیستی  جامعه  بینی 

می  کار  به  خاص  مسائل  بررسی  برای  و  دارند  از  متدولوژیک  استفاده  مثال  برای  روند. 

ماتریالیسم  به  و جامعه،  تاریخ  بررسی  در  شناخت،  روش  عنوان  به  دیالکتیک  ماتریالیسم 

می  جامعه تاریخی  ویژگیانجامد.  هستیم  آن  در  امروز  که  ویژگیای  این  که  دارد  ها  هایی 

داری است و این شیوه تولید امری نیست که بدون قائده باشد و حاصل شیوه تولید سرمایه 

ها، با تمام اشکال خاص خود، کاملا گیحاصل یک پروسه تاریخی است. همچنین این ویژ

. بررسی این کلیت  شوندمی داری فهم  مستقل از یکدیگر و جامعه نیستند و در کلیت سرمایه 

 (۱) .و پروسه تاریخی به ماتریالیسم تاریخی واگذار شده است

البته ذکر این نکته الزامی است که ماتریالیسم دیالکتیک از اصولش جدا نیست ولی اصول  

دیالکتیک جهان ماتریالیسم  اما کلیت  دارند  متدولوژیک  کاربرد  این اصول آن  است.  بینی 

های طبیعی  طبیعت و انتزاع این اصول توسط انسان از دل ماهیت -خود حاصل رابطه انسان

کنند. پس خود  تر شود، این اصول نیز تکامل پیدا می انداز انسان گسترده است و هرچه چشم

پروسه تکاملی این اصول یک پروسه تاریخی و مشروط به اوضاع و احوال اجتماعی است  

 .شودکه مختصری از آن در این بخش بررسی می

اصول ماتریالیسم دیالکتیک هیچگاه توسط مارکس تیتربندی نشد و استفاده از این واژه در  

، ۱۸۶۷ژوئن  ۲۲ای به انگلس، در تاریخ هرچند مارکس در نامه( ۲شود. )آثار او دیده نمی 

اعلام   به صورت خلاصه  دیالکتیکی خود  اصول  تیتربندی  برای  را  اما    کندمیتمایل خود 

ن به نظر می  کندمی هیچگاه چنین کاری  نگارش سرمایه مانع چنین  و  به  او  رسد مشغولی 
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کاری شده است؛ اما خود اثر سرمایه علاوه بر اینکه کتابی ارزشمند در حوزه نقد اقتصاد  

سیاسی است، بلکه سرشار از استفاده از اصول ماتریالیسم دیالکتیک به صورت متدولوژی  

 .کلیت مارکسیسم را مشاهده کرد  توانمی نوین است و در این کتاب  

بعد از مارکس، انگلس به تبیین این اصول مشغول شد. از انگلس آثار ارزشمندی در حوزه 

»آنتی از  عبارتند  آنها  مهمترین  که  است  مانده  جای  به  مارکسیستی  دورینگ«، فلسفه 

»دیالکتیک طبیعت«، »منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت« و »لودویگ فوئرباخ و  

دورینگ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان«. تیتربندی انگلس از اصول دیالکتیک بیشتر در آنتی

های مربوط به دیالکتیک  دورینگ در فصل خورد. ابتدا در آنتی دیالکتیک طبیعت به چشم می 

پرداخته می  نفی  در  نفی  و  به کیفی  تغییرات کمی  تبدیل  دو اصل مهم  در  به  شود و سپس 

ویسد: »دیالکتیک به مثابه روابط  ندیالکتیک طبیعت، در »خطوط کلی طرح عمومی« می 

قطب متقابل  تداخل  کیفیت،  به  کمیت  تغییر  عمده:  قوانین  عام.  در  متقابل  مخالف  های 

منتهی  به  رسیدن  هنگام  نفی  -شانالیهیکدیگر  در  نفی  یا  تضاد  طریق  از  شکل    -تکامل 

 (3.« )مارپیچی تکامل

گفتنی است در آثار انگلس به اصل، قانون اطلاق شده است و موضوعات فوق در محوریت  

و شاید بداهت تضاد در نزد انگلس مانع از آن شد که تضاد هم در    شوندمی تضاد بررسی  

تیتربندی او از ماتریالیسم دیالکتیک گنجانده شود. البته قصد انگلس هم تیتربندی مستقل  

اصول ماتریالیسم دیالکتیک نبود بلکه مقابله با نظرات بورژوایی امثال دورینگ بود که خطر 

 .بقه کارگر وجود داشتگسترش نظرات آنها در صفوف حزب ط 
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از   او  اما  بود  پلخانف  پرداخت،  اصول  این  به  که  مارکسیستی  مهمترین  انگلس  از  بعد 

ی او، به تعمق پرداخت و آثار  شده های انگلس فراتر نرفت و در این اصول تیتربندی تیتربندی 

جای گذاشت. نفر بعدی، لنین بود که مهمترین آثار فلسفی او عبارتند  درخشانی از خود به 

جنگند«، »ماتریالیسم و ها می دموکراتاز »دوستان مردم کیانند و چگونه بر ضد سوسیال 

در  امپریوکریتی  »... مردم  »دوستان  فلسفی«.  »دفترهای  و  تحریر    ۱۸۹۴سیسم«  رشته  به 

ها بود و در این کتاب  های لنین برای برخورد با نظرات نارودنیک درآمد و یکی از اولین تلاش 

حق از  خود،  زمان  ضرورت  به  خردهبنا  نظرات  مقابل  تاریخی  ماتریالیسم  بورژوایی  انیت 

نگاشته شد و   ۱۹۰۸سیسم« نیز در سال  . »ماتریالیسم و امپریوکریتیها دفاع شد نارودنیک 

آلیستی امثال بوگدانف بود که سعی باز هم بنا به ضرورت زمان برای برخورد با نظرات ایده 

ایده  این کتاب  در گسترش  در  لنین  داشتند.  کارگر  در دل حزب طبقه  ماخیسم  هایی چون 

بر   قائم  به  پرداخت  نظراتی  رد  به  بیشتر  ایده،  بر  ماده  تقدم  و  ماتریالیسم  از  دفاع  بر  علاوه 

عنوان  شناخت  به  دیالکتیک  ماتریالیسم  از  دفاع  کتاب  این  کاربرد  و  بودند  جهان  ناپذیری 

لیسم و دیالکتیک دیگر در سلاح ایدئولوژیک حزب کمونیست است. البته از آنجا که ماتریا

این فلسفه جدا نیستند، این بررسی بدون پرداخت به اصول ماتریالیسم دیالکتیک نبوده و  

 .برای مثال توضیح مختصر اما شفافی درباره دیالکتیک مطلق و نسبی بیان شده است

است که در آن عمدتا به هگل پرداخته (  ۱۹۱۵یکی از مهمترین آثار او دفترهای فلسفی )

شده است اما مقاله کوتاه »درباره مسئله دیالکتیک« حائز اهمیت است. در این نوشته است  

گوید: »تقسیم شدن یک کل واحد و شناخت نامد. او میکه لنین تضاد را کنه دیالکتیک می

بخش  )از  است.«  دیالکتیک  ذات  آن  متضاد  است،  (  ۴های  معروف  لنین  برای  آنچه  البته 
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اصول   لنین  و  انگلس  مارکس،  نزد  در  است.  اصول  این  از  او  پراتیک  و  عملی  استفاده 

 .ماتریالیسم دیالکتیک بیشتر کاربرد منطقی فلسفی و سلاح ایدئولوژیک داشته است

مبارزه   از  فارغ  دیالکتیک،  ماتریالیسم  اصول  جامع  و  مستقل  تیتربندی  برای  تلاش  اولین 

ایدئولوژیک با سایرین، متعلق به رفیق استالین است. جزوه »درباره ماتریالیسم دیالکتیک و 

سال   در  جزوه   ۱۹۳۸تاریخی«  مهمترین  از  یکی  و  شد  طبقه نگاشته  جنبش  فلسفی  های 

بدین شرح   استالین  تیتربندی  تبدیل شد.  ایرادها،  و  و کاستی  بودن  تمام خلاصه  با  کارگر، 

 -۴اصل تبدیل کمی به کیفی    -۳ـ حرکت، تغییر و تکامل دائمی  ۲ـ تاثیرات متقابل  ۱است:  

 .تضاد. لازم به اشاره است که صحبتی از نفی در نفی در این جزوه نشده است

حزب  با  کمونیست  احزاب  دیگر  رابطه  و  کارگر  طبقه  جنبش  در  استالین  جایگاه  دلیل  به 

کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در کمینترن، این جزوه استالین سیادت فکری خود را بر  

تمام احزاب نزدیک به شوروی تثبیت کرد و مفسرین بعدی مانند پلیتسر، کونفورث و ... در  

 .دندپی تعمیق این اصول برآم

رویزیونیست  چیرگی  و  استالین  از  با بعد  کمونیست،  حزب  مرکزیت  در  خروشچفی  های 

اما کاربردهای مکانیکی برای توجیه   استالین تغییر نکردند  تیتربندی شده  این اصول  اینکه 

آمیز، تئوری نیروهای مولد های حزب کمونیست شوروی نظیر همزیستی مسالمت سیاست 

مشی شوروی در دیگر کشورها و ... خروشچف، خلع سلاح احزاب کمونیست طرفدار خط 

به  نزدیک  کمونیست  احزاب  بین  دیالکتیک  ماتریالیسم  در  نگرش  نحوه  این  کردند.  پیدا 

تاثیر این نگاه قرار  شوروی رواج پیدا کرد و برای مثال آفاناسیف و بعدها کونفورث هم تحت
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ناظمی )امیر   از جمله احسان طبری و هوشنگ  گرفتند. در ایران هم متفکرین حزب توده 

 .آیین( متأثر از این نگاه بودندنیک

دون نیز سهمی در اصول ماتریالیسم دیالکتیک دارد. »درباره تضاد« و »درباره  رفیق مائوتسه 

پراتیک« مهمترین آثار فلسفی او هستند. البته مائو هیچگاه سعی در تیتربندی کردن اصول 

ماتریالیسم دیالکتیک برنیامد و تنها سعی در تعمیق در اصل تضاد کرد که شاید هم از نظر  

او قانون وحدت ضدین را مهمترین اصل دیالکتیکی میداند. در    تئوریک خیلی موفق نبود.

می  تضاد«  پدیده »درباره  و  اشیا  ذاتی  تضاد  »قانون  تضاد،  خوانیم:  وحدت  قانون  یا  ها، 

قانون دیالکتیک ماتریالیستی است.« )اساسی  این جزوه که در سال  (  ۵ترین    ۱۹۳۷او در 

به دیگر اصول دیالکتیک نمی اما بعدتر در دهه  نوشته شده،  میلادی، مخالفت   ۶۰پردازد 

. از نظر او  کند می خود را با اصول »تبدیل تغییرات کمی به کیفی« و »نفی در نفی« اعلام  

تبدیلات تغییرات کمی به کیفی به یکدیگر همان وحدت ضدین بوده و نفی در نفی اصلا 

سطح نشان دادن تبدیل کمی و کیفی به یکدیگر و نفی در نفی وجود ندارد. به گفته او: »هم

ترین مقوله  ایگرایی است و نه مونیسم. وحدت اضداد پایهگانهبا قانون وحدت اضداد، سه 

است. تبدیل تغییرات کمی و کیفی به یکدیگر همان وحدت ضدین کمیت و کیفیت است. 

ای ها، هر حلقهبات، نفی ... در تکامل اشیا و پدیده نفی در نفی وجود ندارد؛ اثبات، نفی، اث

 ( 6.« )در زنجیره رخدادها، هم اثبات و هم نفی

چهره  مائو  که  آنجا  جنبش از  خصوص  به  و  کمونیستی،  جنبش  در  کاریزماتیک  های  ای 

ای های حزب کمونیست شوروی به چهره مسلحانه، بود و بعد از مبارزه او با رویزیونیست

مشی علیه های کمونیستی که خطالمللی تبدیل شده بود، »درباره تضاد« او در جنبش بین 
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، تاثیر این ۶۸های اروپایی، نظیر می  شوروی داشتند تاثیر بسزایی گذاشت و حتی در جنبش

 .مشاهده کرد  توانمی اثر فلسفی او و دیگر آثارش را 

ناپذیر  شود که ماتریالیسم دیالکتیک یک کلیت است و اصول آن ابعاد تفکیک  سؤالاما شاید  

 یک سیستم هستند، پس چرا برخی اصول به دیگری در نزد این متفکرین ارجح است؟ 

باید این را در شرایط اجتماعی زیست این متفکرین دید. برای مثال اگر لنین روی اصل تضاد، 

نوشت که  دارد به این علت است که در زمانی این اثر را می  تأکیدیه عنوان ذات دیالکتیک،  

درگیری شدیدی در مبارزه طبقاتی و انقلاب، و تبدیل جنگ خارجی امپریالیستی به جنگ  

داخلی، داشت و از سوی دیگر، درگیر سازمان دادن به حزب در این پروسه بود؛ یا نزد استالین  

دارد.   اهمیت خاصی  کیفی  به  کمی  تغییرات  تبدیل  و  متقابل  تاثیر  به   تأکید اصل  استالین 

او به اصل تاثیر متقابل    تأکیدآمیز باعث  زدایی و همزیستی مسالمت ، تشنجسیاست خارجی 

هم می درگیری  شود.  و  چنین  تمرکز  و  لنین  از  پس  سوسیالیستی  ساختمان  ساخت  در  او 

کمیت  حذف  پس  از  حزب  تبدیل  استقرار  اصل  به  او  خاص  توجه  باعث  فراکسیونی  های 

تغییرات کمی به کیفی شده است. )هرچند او در جزوه خود مانند لنین یا مائو قانونی را کنه  

داند اما از اصل تبدیل تغییرات کمی به کیفی به عنوان تنها قانون تکاملی نام  دیالکتیک نمی 

 برد.(می

متحد ضد ژاپنی با حزب    ۀجا که مائو در سال نگارش »درباره تضاد« مشغول ایجاد جبهاز آن

این اثر مائو در    او بر اصل »وحدت ضدین« پی برد. اصلا    تأکیدبه    توانمی کومینتانگ بود،  
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کادمی نظامی و سیاسی ضد ژاپنی ی ن ایراد شد و برای مقابله با نظراتی بود که به  آن ابتدا در آ

 .کردندزعم او دگماتیسمی بودند و با این سیاست مخالفت می 

های اجتماعی  ها چندان درست نیست و باید با توجه به زمینه دادنباید گفت که این رجحان 

خاص خود درک شوند. اصول ماتریالیسم دیالکتیک با هم در یک وحدت ارگانیک در جهان  

ها صرفا انتزاعی و برای درک بهتر قوانین و اصول حرکت  گذاری آنجاری هستند و حتی نام 

اند وگرنه در طبیعت چنین تفکیکی صورت نگرفته  جاری در هستی است که تیتربندی شده 

 .و تمام اصول با هم در جریان حرکت جهان جاری هستند

از نظر ما اصول ماتریالیسم دیالکتیک هیچگاه به یکدیگر رجحان خاصی نداشته و ندارد؛ »

بلکه تنها شرایط اجتماعی است که به طرح یک اصل، به مثابه کنه دیالکتیک، میدان داده و  

چه خارج از ذهن حاکم و جاری است،  سازد. بدین معنی که جهان واقع یا آنبقیه را ثانوی می

خیر و أپذیر باشند و تقدم و تکه تفکیکآنباشد؛ البته بی وحدت ذاتی مصادیق این اصول می 

ها را دیگری نامید زیرا  که بتوان هریک از آن آنیا اصالتی بر یکدیگر داشته باشند، و حتی بی 

بودن و در جهان خارج وحدتی ذاتی انتزاع عقلانی   تفکیک اصول ماتریالیسم دیالکتیک صرفا  

 (7.« )ناپذیر سیستم واحدی دانستابعاد تفکیک اصول را کلا   توانمی داشته و 

بررسی جامعه با منطق دیالکتیک برای بورژوازی امری خطرناک است زیرا اولا   .1

شود و به وسیله این منطق  گذرا بودن و مقطعی بودن هر شیوه تولید نمایان می 

پدیده   توانمی کنه  نمی در  بورژوازی  دریافت.  را  آنها  و  کرد  نفوذ  خواهد ها 
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هاست و  دیالکتیک در بررسی جامعه رواج پیدا کند و خواستار توقف در پدیده 

می  دلیل  همین  می به  ادعا  که  کلانبینیم  عصر  ماتریالیسم  روایتشود  و  ها 

رنگارنگ جامعه نظرات  و  تمام شده  پیدا کرده تاریخی  رواج  بورژوایی  شناسی 

است. البته لازم به تذکر است که کسانی که معتقد به جدایی جامعه و طبیعت  

برمی  گام  مسیری  چنین  در  با  هستند،  مخالفت  سکه  دیگر  روی  و  دارند 

و  طبیعت  در  دیالکتیک  اصول  بودن  جاری  با  مخالفت  تاریخی،  ماتریالیسم 

ها قائل به جدایی جامعه از  منحصر کردن آن به جامعه است. جفت این دیدگاه 

 .طبیعت هستند

یکی از تبلیغات بورژوازی علیه ماتریالیسم دیالکتیک اینست که مارکس هیچگاه   .2

از این فلسفه نامی نبرده است اما باید گفت چنین نقدی مبتذل و عامیانه است  

از   آثار مختلف  بوده و در  زیرا تمام روش مارکس همین ماتریالیسم دیالکتیک 

 .ای چشمگیر استجمله سرمایه چنین استفاده 

 پ ۲۸دیالکتیک طبیعت، ص  .3

 ۳۲۴دفترهای فلسفی، ص  .4

 ۲۳درباره تضاد، ص  .5

 ۳۹گفتگو درباره مسائل فلسفه، ص  .6

 از »درباره اصول ماتریالیسم دیالکتیک«، درسنامه سازمان سرخ کارگران ایران .7
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 ا. خ. ترجمۀ  | 1886|  کارل کائوتسکینوشتۀ 

 

 Dieمعروف    ۀدر مجلآن را    یکائوتسک  یافت،انتشار    ۱۸۸۵در سال    یهمجلد دوم سرماوقتی  

neue Zeit  از  ش  و خود  ین »فقر فلسفه« که توسط برنشتا   یآلمان  ۀنسخ  ینهمراه با نخست

مقاله به سال    ین . ا قرار داد  یانتقاد  ینیبازب  مورد برگردانده شده بود،    یفرانسو   یاصل  ۀنسخ

عنوان  ۱۸۸۶ چهارمDas Elend der Philosophie und Das Kapital»  با  در  ین  « 

  ینی بازب  ینهمان مجله منتشر شد. ناگفته نماند که عبارت فقر فلسفه در آن مربوط به ا  شمارۀ

  ین فقر فلسفه و همچن  یمنظور انتشار برگردان آلمانسرمقاله به   ینچراکه ا  شود؛ی نم  یانتقاد
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دوم سرما  ینیبازب شده    یهمجلد  باربودانتخاب  نوشتار  ی،.  د  یدر  از  خواهد    تانیدگانکه 

ارائه    یتیقصد دارد کل  ،محورو موضوع   یضمن  یشکلبه  یگذشت، کائوتسک از مجلد دوم 

 ی . برا یاورد و سازنده به ارمغان ب  یانتقاد  ۀمواجه  یخودش از متن، نوع   یردهد و البته با تفس

نظام مارکس    یزۀکه وجه مم  گذارندی م  ینفرض را بر ا   یهاز خوانندگان سرما   یاریمثال، بس

سخن    یناز ا  یکه کائوتسک  یکار است؛ درحال  ۀارزش با مقول   ۀمقول   ای میانبرقراری رابطه 

اش در بحث از منشأ ارزش به  و اخلاف  یتآدام اسم  یزاز مارکس ن  یشکه پ  آورد یم  یانبه م

بنابرا   ۀمقول  بودند.  پرداخته  کائوتسک  ینکار  نظرگاه  مم  ی،در  که    یزوجه  آن،  نه  مارکس 

  ۀوابسته به مقول  یاجتماع  یهاکالا، ارزش مبادله و نسبت  یدتول   یندکردن ارزش با فرآمرتبط 

   .کار مجرد بوده است

سان انگلس، نسبت به مجلد دوم به  یکائوتسک  یکل  یدمهم اشاره که د  ینبه ا   یدبا  همچنین

باور است که مجلد دوم برخلاف مجلد    ین. چراکه او همانند انگلس بر ا یستمثبت ن  یدید

ب  یکم، به گسست   یشترکه  از ش  یطبقات  ی هامعطوف  بوده و    دارییه سرما   یدتول   یوۀحاصله 

در    «یکار»پ  یدانم فرآ  یعلم  کاملا    دید، ی م  کارخانهرا  به  معطوف  و   یها یند و  گردش 

م  یمایی دورپ که  است  تضادها  «یکار »پ  یدانو...  در  نه  و   یطبقات  یقعم  یرا  کارگر  قشر 

منظور و... به  یدمناسبات گردش و برگشت و بازتول   یلکه در وضع چارچوب تحل  دار،یهسرما 

هرچند اگر مارکس زنده بود،   .یابدی م  یهد سرماتولییوه ش  ءو انحا  یاتراه پژوهش از غا  ۀادام

  ین در ا   یاگر با کائوتسک  یحت  ی،به هررو  یافت.احتمالا  مجلد دوم سروشکلی متفاوت می

با کارگران قرابت داشته باشد با قشر بورژوا قرابت   کهین از ا  یشکه مجلد دوم ب  یمآوا باشهم 

مجلد دوم را    یتاهم  یمتوانمی ن  ،قائل است  ینبد  یگونه که کائوتسکهمان   یزدارد، همچنان ن
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  ی هابحث   ی، لحاظ علمبه تر  مسائل مهم   یگر از د  هکه مجلد دوم گذشت   . چرا یریمبگ  یدهناد

جهانی از جنگ    یشپ  ویژهگذشته، به  یهادر سال   یخی تار  یثرا از ح  یمیعظ  یستیمارکس

مثلا   کرده.  پا  به  لن  توانمی  اول  مناظرات  نارودن  ینبه  آنیک با  در  که  کرد  اشاره  لنها    ین ها 

  ید بازتول   ۀمجلد دربار  ینموجود در هم  یهابه طرح   یه،در روس  دارییه سرما  ۀدربحث از توسع

 الخ... .  یگر. و موارد دکندمی و گردش و... استناد 

چپ و    یروهاین  یاندر م  یمنفور و مهجور کائوتسک  یخیتار  ۀباوجود چهر  کهینآخر ا  کلام

 یو به تبع آن اعتلا یشترشناخت هرچه ب یبرا  ،کندمیجلوه  یهیطور که بدنآبعضا  راست، 

به سهم    یمبارزات طبقات  یختار  انبزرگ   ینا  ۀبه مطالعه و ترجم  ید با   یکار،پ  یسنگر فرهنگ

ه عزم   یمگمار  متخود  برا و  را  آن   یخیتار  یآگاه  یشرفتپ  ی مان  تبع  به  از   یآزاد  ،و 

 یم.جزم کن یزجور و ستم ن یسازوکارها

اجتماعی  ارزش   سرشت  یعنی  نیست،  طبقاتی  مناسبات  متضمن  فقط  آفرین 

حرکت سرمایه یک  کار مزدبگیری وابسته است.    ۀمعینی که به وجود کار به مثاب

و خود نیز شامل سه    کندمیرانی که از مراحل متفاوت عبور  و  است، حرکتی د  

از این رو سرمایه را فقط   عنوان به  توانمی شکل متفاوت حرکت دورانی است. 

 2عنوان چیزی ایستا. یک حرکت درک کرد نه به 

 
 ۱۳۹۳:۲۱۶مارکس  2
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کلیت این اثر    ۀد به یک معنا نمایندتوانمی عبارت که در مجلد دوم سرمایه آمده است،    این

این  در  متد  باشد.  خصوصیات  شاهد  ما  است،  مرتبط  موضوع  با  که  نقطه  بدان  تا  جا، 

چه در مجلد یکم آمده است هستیم. همه  ای حتی شاید واضح تر از آنمارکسیستی، به گونه

د درک شود. توانمی است و تنها در حرکت است که یک چیز    چیز در تغییر و حرکت دائمی

تنها   اقتصادی  حرکت  هرگونه  درهرحال،  و توانمی اما  معین  و  تاریخی  حرکتی  مقام  در  د 

)شکل گردش ساده    که جلوتر خواهیم دید[ مبادله محصولاتفهم درآید. ]چنان  مشروط به

یافته کالا، تجارت و گردش سرمایه، شود، گردش توسعهپول محقق می  واسطۀبه  کالا( که  

است؛  منداست که در عین حال از خصوصیات مشترکی نیز بهره  متفاوت  فرآیندهایی کاملا  

ی آدم وحشی طور که از اندوخته . همان کندمینگر اما تمام این موارد را خلط  اقتصاد سطحی 

می  تولید  فرآیند  در  سرمایه  کارکردهای  به  خیالی  منزوی  مبادل و  از  به    ۀرسد،  نیز  بدْوی 

می گردش  فرآیند  در  سرمایه  نهکارکردهای  اما  مارکس  فرآیند رسد.  و  سرمایه  کارکرد  تنها 

را   ۀگردش ساد متمایز میبه  کلا  از هم  توسعقطع  تاریخی    ۀسازد، که  تمایلات  و  تاریخی 

 گذارد.  فرآیند گردش سرمایه را نیز به نمایش می

آید؛ برای  دیدی تاریخی و منطقی، فرآیند گردش سرمایه از دل گردش کالایی پدید می  از

به  از بخش نخست جلد یکم سرمایه که در آن مارکس  به فصل سوم  باید  این مهم،  درک 

 mو پول را با حرف    cپردازد رجوع کنیم. اگر کالا را به اختصار با حرف  گردش کالاها می 

بود:   تواند  چنین  کالا  گردش  فرمول  دهیم،  را  .  C—M—Cنشان  کالایی  افراد  یعنی 

کشاورز را در نظر  یک  صاحب کالایی دیگر شوند. برای مثال،    ،آن  واسطۀبه  فروشند تا  می
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ای از گردش فروشد تا با پول حاصله لباس بخرد؛ این نیز نمونهبگیرید که گندم خود را می

 ساده کالایی است.

توسعه  گردش  از  شکلی  به  منجر  کالایی،  ساده  گردش  تجارت  شکل  یعنی  کالایی،  یافته 

خرند تا بتوانند بفروشند.  فروشند، بلکه می شود. حالا دیگر مردم برای خریدن چیزی نمیمی

را بفروشد. فرمول این شکل از    هاخرد تا آن]برای مثال[ تاجر کالاهایی مانند گندم را می

 .  M—C—Mگردش چنین است: 

رسد. چرا که در این شکل گردش، در نگاه نخست مبهم به نظر می(  C–M–Cاین فرمول ) 

لحاظ فیزیکی با کالایی که در آغاز فروخته شده است  به  ،شودکالایی که در پایان حاصل می 

دو کالا تحت شرایطی یکسان، در حالی که ارزش  ۀمتفاوت است. درحالی که ارزش مبادل 

بنابراین، مصرف یعنی تأمین نیازها و  برابر است. »  شان از هم متمایز است، کاملا  مصرفی 

  . این گردش نیز تحت شرایطی معین ۹طور خلاصه ارزش مصرفی هدف نهایی آن است«به

خرند و هردو هم خریدار و هم فروشنده  )شرایطی که در آن هر دو طرف معامله از هم کالا می 

نگر در قبال هرنوع گردش کالایی به کار  هستند(، شامل مدعایی است که اقتصاد سطحی 

رسند . ]زیرا[ هر  که هم خریدار و هم فروشنده نیز در جریان مبادله به سود می برد؛ این می

فروشند و  شان مفید نیست را میدو طرف، آن کالا هایی را که از حیث ارزش مصرفی برای 

را میدر عوض کالای مصرفی مطلوب  وضع   M—C—Mاما شکل گردش    ؛خرندشان 

این عمل    م؛ اماگیرکنم سپس آن را بازپس می متفاوتی دارد. در این شکل من پول را خرج می 

شود از حیث کمی برابر باشد با  نیز عبث خواهد بود اگر پولی که در پایان بازپس گرفته می 

تر خرد تا گرانپولی که نخست خرج شده است؛ چرا که ]در این شکل گردش[ تاجر ارزان می 
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 'M—C—Mعبث نباشد، باید به شکل    M—C—Mکه فرمول  بفروشد. پس برای این 

ی نوعی یعنی مقدار پول اولیه به اضافه.  M+Gبرابر است با  '  Mنوشته شود؛ شکلی که در آن  

ارزش  (.  Zuwarchs/growthافزوده) را  آن  مارکس  است  معروف  چنانکه  افزوده،  این 

 .کندمی خواند، مبلغ اولیه پول را به سرمایه تبدیل اضافی می 

( گردش  'M—C—Mبنابراین،  اصل، شکل  در  است.  پولی  سرمایه  گردش  فرمول  نیز   )

M—C—M'  فرمول سرمایه تجاری بود؛ سرمایه ای که تنها با خرید کالایی زیر ارزش ،

یا فروش آن بالاتر از ارزش واقعی اش، یعنی با نقض قانون ارزش ویژه تولید کالا، واقعی 

د ارزش اضافی بدست آورد. و نیز به همین دلیل بود که فرانکلین گفته است: » جنگ توانمی

شود، . اما سپس نوع جدیدی از کالا به بازار عرضه می۱۰یعنی دزدی، تجارت یعنی تقلب«

اش نه تنها به بازتولید ارزش خودش مبادرت  یعنی نیروی کار. کالایی که در فرآیند فعالیت

. درواقع کسی که این کالا را خریداری و کندمی ورزد، که ارزش اضافه بیشتری نیز تولید می

گیرد، به یک معنا آن در فرآیند تولید کالا بهره می، یعنی از  کندمیبه طرزی مولد مصرف  

سازد؛ حتی اگر همه چیز کاملا عادی و  شرایط تولید ارزش اضافی را برای خودش محیا می 

شان مطابق با قانون پیش برود و همه کالاها از جمله نیروی کار دقیقا به اندازه ارزش واقعی

خرید و فروش شوند. در این مرحله، ارزش اضافی درمقام سرمایهای تجاری دیگر از طریق  

مبادله ارزش های همسان در تقابل    واسطۀبه  نقض قانون بنیادین گردش و مبادله کالایی که  

آید؛ بلکه دقیقا مبتنی است بر بنیان های این قانون. پذیرفت بدست نمییکدیگر صورت می

نیز، ]به ظاهر[ سبنابراین بدین  با توسعه سرمایه صنعتی  دمان پادشاهی عدالت و پیده سان 
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شود؛ درست برخلاف مناسبات تجاری و ربوی که نسبت به اموری  برابری جاوْدان آغاز می 

 این چنینی بی اعتنا بودند.  

اینجا درست همان جایی است که مارکس به تحقیق درباره فرآیند تولید سرمایه، یعنی تولید 

ارزش اضافی در مجلد نخست سرمایه، و البته در مجلد دوم درباره فرآیند گردش سرمایه، 

 آورد.  روی می 

گردد؛ اما با این تفاوت که حالا فرآیند تولید باز می   'M—C—Mمارکس بار دیگر به فرمول  

پول، البته  واسطۀبه  دار  در اینجا به معنی کالاهایی است که سرمایه   c. کندمی را به آن اضافه 

، L. منظور از این کالاها، نیروی کار یا همان  کندمیدار صنعتی باشد، خریداری  اگر سرمایه 

است. از طریق مصرف مولد این کالاها در فرآیند تولید یعنی    MPو وسایل تولید یا همان  

pپیکره ، مجموعه با  از کالاها  یعنی همان  ای  فیزیکی جدید،  آید که  به وجود می  'Cهای 

با  هم  ؛ یعنی ارزش وسایل تولید و نیروی کار به کار گرفته شده به اضافه M+mارز است 

اکنون    ای کهه ارزش اضاف ایجاد شده. فرمول گردش سرمایه پولی  توسط همان نیروی کار 

 چنین تواند بود:

M — C < LMP ... P ... C' (c+c) — M' (M+m) 

شود که نیروی کار خود نوعی کالا است؛ چراکه در غیر این صورت  در این فرمول فرض می 

دار و کارگر  ناممکن خواهد بود. ]بنابراین[ رابطه طبقاتی مابین سرمایه   M—Lشکل مبادله 

وجود خود این رابطه طبقاتی، که به پول این امکان را   واسطۀبه  پول، که    واسطۀبه   مزدی نه  

درواقع این پول نیست که   آید.دهد تا به بازوی عملگر سرمایه تبدیل شود، به وجود میمی
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سازد؛ بلکه ماهیت کالایی خود نیروی کار است که پول را به  نیروی کار را به کالا مبدل می

بین سرمایهکندمی سرمایه تبدیل   اگر پول علت رابطه طبقاتی حاکم  داران و کارگران  . پس 

 شود. نیز باعث از بین رفتن این رابطه نمی   مزدبگیر نیست، بنابراین تغییر صرف در نظام پولی

اما اگر پول خالق رابطه طبقاتی موجود بین سرمایه و کار نباشد، پس سرمایه پولی آن شکلی  

 گیرد.تواند بود که در آن سرمایه همیشه مقابل کار قرار می 

شکل متعارف پرداخت مزدها پرداخت پولی است؛ این فرآیند باید پیوسته در  

مدت تکرار شود چرا که کارگر دست به دهان زندگی می کند. از  فواصل کوتاه 

اش  دار پولی و با سرمایه عنوان سرمایهدار بهاین رو کارگر پیوسته باید با سرمایه 

جا بر خلاف خرید وسایل تولید و  رو شود. در این پولی روبه   ۀعنوان سرمایبه

مولد کالاهای  حساب  لۀمسأ  ،فروش  غیرمستقیم  یا  مستقیم  مطرح تراز  ها 

 3نیست. 

بنابراین قابل درک تواند بود که در اغلب موارد پول برای کارگران، البته اگر فاقد بینش نظری  

 شود.گر میباشند، علت اصلی وجود ستم بر ایشان جلوه

سرمایه  نظرگاه  در  پول  حال  این  با  گردش اما  فرآیند  کل  محرک  نیروی  مقام  در    داران 

. کندمی)دورگردی( سرمایه، البته اگر این فرآیند را مبتنی بر فرمول بالا در نظر آورند، جلوه  

سازی، در مقام نیرویی محرکه برای سرمایه داران، به آشکارگی در این فرمول  -]درواقع[ پول

 
 ( ۱۳۹۳:۱۶۹مارکس) ¹²
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سازی[ در نظر  -دریافتنی است. تولید در اینجا تنها نوعی شرّ لازم برای آن هدف والا ]پول

ها  این امر توضیح میدهد که چرا همه ی کشورهایی که خصوصیت بارز آن شود؛ »گرفته می 

سرگیجه    داریسرمایه تولید    ۀشیو  این  دچار  تناوب  به  بدون    شوندمی است  کوشند  می  که 

 .4واسطه ی فرآیند تولید، پول سازی کنند« 

)دورگردی(   « نیز که در مقام فرمول انحصاری گردش  'M—C ... P ... C'—Mفرمول»

می  گرفته  نظر  در  سوداگراییسرمایه  نظام  مبنای  خود  بیشتر    شود،  که  بود  )مرکانتیلیسم( 

سان در اقتصاد سوداگرانه[ هرچه بیشتر پول به کشور وارد و در آن بدین '. ]Mمعطوف بود به 

پس ]خط مشی سیستم مرکانتیلیستی[ چنین بود: فروش تا جایی    انباشت شود بهتر است.

 که ممکن است، خرید اما در کمینه میزان ممکن.

 ... M—Cکه متکی بر فرمول    داریسرمایه بنابراین، نزد طرفداران مکتب  

P ... C'—M'  موعظه به  میهستند  بر  بالابلندی  فرد های  که  خوریم 

دار یک کارگر مصرف کند و یک ملت سرمایه   ۀ اندازباید فقط به   دارسرمایه 

ملت به  کل  در  را  مصرف  فرآیند  و  کالاهایش  مصرف  احمقباید  تر  های 

ها، چه  اش بداند. این موعظه زندگی  ۀبسپارد و همان مصرف مولد را وظیف

پارسایان یادآور نصایح  آبای کلیسا    ۀدر شکل و چه در محتوا اغلب  مشابه 

5هستند. 
 

 

 
 فقر فلسفه  ( ر.ک. به  ۱۶۵:۱۳۹۳مارکس) ¹³

 ۱۳۹۳:۱۶۷مارکس  5
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ایجابی نمی  اما در هرصورت در یک نقطه  ایستد، چراکه گردشی  گردش سرمایه 

 اگر فرمول گردش تکرار شونده را چنین فرض بگیریم:تکرارشونده و مداوم است. 

M–C … P … C′–M′. M–C … P … C′–M′. M–C … P…   

 گیرد: یابیم که این فرمول، دو شکل دیگر از گردش را نیز دربر می در می 

 .P ... C'—M'. M—C ... P. گردش سرمایه مولد: ۱

 .'C'—M'. M—C ... P ... C. گردش سرمایه کالایی: ۲

بگذارید با نخستین شکل گردش شروع کنیم. در این شکل گردش، فرآیند تولید به عنوان  

شود؛ ]درواقع این شکل گردش[ نه یک فرآیندی بازگشتی، یعنی فرآیندی بازتولیدی فهم می

  Mدهد. در شکل  شیوه تولید ارزش اضافی  منفرد و منقطع، که تولیدی دوره ای را نشان می

  ...M،'  کند میگر در فرآیند گردش جلوه  فرآیند تولید صرفا در مقام امری وقفه ای و مداخله  

می  تثبیت  اصلی  امری  مقام  در  نیز  گردش  خود  که  حالی  شکل  در  در  اما   P ... Pشود. 

شود، یعنی  برعکس، فرآیند گردش تنها در مقام نوعی وقفه و مداخله در فرآیند تولید ظاهر می

 رسد. شونده در به تثبیت می -برای ثبات تولید نو ای گردش تنها به عنوان وسیله

به عنوان شکل منحصربفرد گردش سرمایه، ]این فرمول[ به    'M ... Mبا فرض گرفتن فرمول  

دار صنعتی  دارانه را، یعنی زمانی که تاجر مبدل به سرمایهدمان شیوه تولید سرمایهما سپیده 

دهد. اما در نقطه مقابل، ، نشان میکندمیشود و تولید کالایی برایش امری ثانویه جلوه  می

مند تر شود، طبیعی خواهد بود که فرمول دارانه توسعهدرست از زمانی که شیوه تولید سرمایه 

P ... P   نیز به شکل منحصربفرد گردش سرمایه تبدیل شود. در این اعوان، تمرکز اصلی طبقه

تر شود به تولید؛ چراکه تولید ارزش اضافی ]در این بازه زمانی[ مهم دار معطوف می سرمایه
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یعنی پولی کردن امرواقع،  این  اش می از مبدل کردنش به  امر در نظر ما چرایی   این  نماید. 

که اشکال دیگری از گردش را شامل    P ... Pمسئله است که چرا اقتصاد کلاسیک فرمول  

پردازد(. ]در هر صورت[ حتی اگر تحت  )البته مارکس به این مسئله نمی   گزیندمی   شود برمی

ناگزیر شویم به بررسی جداگانه یکی از این    پژوهشی-شرایطی مشخص و با اهداف علمی

 دو شکل، هرگز نباید نسبت وحدانی آن دو با یکدیگر را از یاد ببریم. 

هر سرمایه_ارزشی از رهگذر سه شکل سرمایه، یعنی سرمایه پولی، سرمایه مولد و سرمایه  

زمان و در عین شود. اما ]با این حال[ هر سرمایه صنعتی منفردی بطور هم کالایی محقق می 

می تعین  شکل  سه  آن  در  بی واحد  و  مداوم  فرآیندی  بالضروره  سرمایه  تولید  فرآیند  یابد. 

نمی  محقق  گسسته  و  منطقع  بطور  چراکه  است؛  سرمایهمداخله  سرمایه شود.  تمام   دار 

تا که کالا تولید کند  کندمی اش را با هدف دستیابی به وسایل تولید و نیروی کار خرج نپولی

و سپس فرآیند تولید را متوقف کند تا با کالاهای تولید شده به بازار، یعنی جایی که گردش از  

به انتظار بنشیند تا آنها به فروش رود. بلکه او به محض داشتن اندوخته  شود،برود و  نو آغاز می

ای از کالاهای تولید شده و مقداری سرمایه پولی، هرجا که ممکن باشد دست به تولیدی 

زند. و البته تصمیم درباره مقدار و تناسب بین آن سه شکل  سرمایه به  پیوسته و نامنقطع می

ای مجموعه  واسطۀبه   شرایط تکنیکال تولید، که    واسطۀبه  عهده او نیست. آن سه شکل نه تنها  

از شرایط متعلق به فرآیند گردش نیز مشروط شده اند. اقتصاددانان اما اغلب مایل به نگاهی  

»اقتصاددانان به ویژه اغلب همین بخش را  سرسری و کلی انداختن بر این وضعیت هستند؛  
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پولی وجود دارد فراموش میکنند اگرچه دقیقا  این اوضاع و احوال برای   ۀکه به صورت سرمای

 .6درک اقتصاد بورژوایی بسیار ضروری است و در عمل نیز به این عنوان احساس میشود.« 

—Mفرمول    شود.سرمایه پولی مورد نیاز برای یک فعالیت خاص جملگی یکجا خرج نمی 

C   درپی است، درست  بطور معمول خریدی منفرد نیست، بلکه مجموعی از خریدهای پی

ای از خرید های درپی است، مجموعهای از فروش های پیکه مجموعه  'C'—Mهمانند  

سرمایه  پی نوشدگی  و  گسترش  منظور  به  باید  همچنین  نیز  پول  است.  متوالی  یا  درپی 

ای  ثابت_موضوعی که بعدتر به آن خواهیم پرداخت_ انباشت شود. پول باید در مقام پشتوانه

بواسطه   آمده  به وجود  های  نابهنجاری  مانند  هایی  تداخل  با  منظور سازگاری  به  مفروض 

مهیا باشد. این دست دلایل و دیگر دلایلی که در مجلد  '  C'—Mگسترش غیرعادی رویه  

درباره  را تضمین  دوم  است،این  پولی که سرمایه   کندمیشان بحث شده  داران که مجموعه 

تولید   شیوه  توسعه  با  کنند  انباشت  موقتا   اندوخته،  عنوان  به  افزایش    داریسرمایه مجبورند 

دار صنعتی به  یابد. این امر نیز یکی از دلایل این پرسش است که چرا عملکرد سرمایه می

اما این امر همچنین    شود.داران بزرگ پولی منتج می ای به انحصاری از سرمایهشکل فزاینده 

که بجای ذخیره پول به عنوان انباشتی که زمانی   کندمی داران را بیشتر متمایل به این  سرمایه

می  منظور سرمایه لازم  به  ها،  سرمایه  دیگر  گردش  در  پولشان  بگذارند  برای  شود،  گذاری 

 است.   سیستم اعتباریای سودآور، سهیم باشد. و این همان دلیل توسعه سرمایه
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به همین اندازه مهم و اساسی در همین زمینه، نکاتی درباره   اقتصادی درست    بحران های 

 است که در سراسر مجلد دوم پخش شده است. 

گذارند که مازادـتولید امری مستحیل و ناممکن است چراکه  اقتصاددانان فرض را بر این می 

مبادله   محصولات  دیگر  قبال  در  هماره  نوعی شوندمی محصولات  خریدی  هر  بنابراین  و 

اینکه   7شود.فروش محسوب می با  اما در مجلد یکم سرمایه اشاره کرده است که  مارکس 

آنکه کسی خریدار آن باشد، هیچکس ملزم به خرید د چیزی بفروشد بی توانمیکس نهیچ 

دار را داری سرمایه به محض فروش نیست. ]چراکه[ تحت شرایط معینی شیوه تولید سرمایه 

انباشت   به  اوکندمی ملزم  دیگر،  عبارتی  به  نخرد.  چیزی  فروش  محض  به  اینکه  یعنی   ؛ 

 .شوند می واسطه مصرف ند محصولاتی را بفروشد که بطور بی توانمی ]فروشنده[  

وجود می آورد با مقیاس این تولید و نیازهای داری بهکالاهایی که تولید سرمایه   ۀمقدار تو

عرضه و تقاضا و   ۀشدشود و نه با میدان از پیش تعیینآن برای گسترش، پیوسته تعیین می

انبوه تولید  مستقیم  خریداران  شوند.  برآورده  باید  که  سرمایه  ، نیازهایی  از  دارهای غیر 

می فقط  عمدهصنعتی،  بازرگانان  چارچوب  توانند  در  بازتولید  فرآیند  باشند.  فروش 

د در مقیاسی یکسان گسترده آغاز شود ولو این که کالاهایی توانمی های معینی  محدوده 

.  شوند میعملا  در مصرف فردی یا مصرف مولد وارد ن  شوندمیکه از آن بیرون انداخته  

شود. مثلا  ای که از آن پدید می آیند گنجانده نمی مصرف کالاها در دورپیمایی سرمایه 

می به فروخته  نخ  که  این  ارزش سرمایه   ،شودمحض  بازنموده دورپیمایی  نخ  در  که  ای 

 
داری را با به استهزا گرفتن قانون سِی)از اقتصاددان فرانسوی ژان باتیست  مارکس ایده تعادل تولید سرمایه 7

یدی فروش محسوب میکندمیسی گرفته شده است( رد  شود و اینکه  . این قانون مدعی این است که هر خر
 ( (Carver 1991, p. 284آورد.عرضه تقاضای خودش را به وجود می 
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آید از نو آغاز شود. چه بر سر نخ پس از فروش آن مید بدون توجه به آن توانمیشود، می

می فروخته  محصول  که  تولیدکنندهمه  ،شودمادامی  نظر  از  مسیر سرمایه  ۀچیز  دار 

طی  عادی  را  سرمایه کند می اش  ارزش  دورپیمایی  نماینده .  او  که  قطع ای  است،  اش 

وسایل تولید   ۀکه شامل مصرف مولد فزایند  ،چه این فرآیند گسترده شودشود. و چنان نمی

سرمایه  آن   ،است بازتولید  فزایندتوانمیگاه  تقاضای(  بنابراین  )و  فردی  مصرف  با   ۀ د 

کارگران همراه شود، زیرا فرآیند یادشده با مصرف مولد آغاز و توسط آن انجام شد. به این  

د رشد کند  توانمیدار نیز  ترتیب تولید ارزش اضافی و همراه با آن مصرف فردی سرمایه 

و کل فرآیند بازتولید در شکوفاترین وضع قرار گیرد و این در حالی است که به واقع بخش 

فروش مانده ت تجار خردهاند و عملا  در دسبزرگی از کالاها فقط ظاهرا  وارد مصرف شده

و به فروش نرسیده و به این ترتیب هنوز در بازار هستند. جریانی از کالاها جریان دیگر 

دنبال   می   کندمیرا  کشف  سرانجام  جریان و  که  توسط  شود  ظاهرا   فقط  پیشین،  های 

شده  بلعیده  سرمایه مصرف  رقابت اند.  هم  با  بازار  در  خود  جایگاه  برای  کالایی  های 

های کالاهای خود را بفروشند. جریان   ۀ فروشند تا همکنند. دیرآمدگان زیر قیمت میمی

ها باید  رسد. مالکان آن ها فرا می اند که موعد پرداخت پیشین هنوز به پول نقد بدل نشده 

ها را به هر بهایی بفروشند تا بتوانند دیون خود را ورشکستگی خود را اعلام کنند یا آن 

ن همه، این فروش مطلقا  هیچ ربطی به وضعیت واقعی تقاضا ندارد و فقط بپردازند. با ای

به تقاضای پرداخت با ضرورت مطلق تبدیل کالا به پول مربوط است. در این مرحله  

بحران رخ میدهد. بحران ابتدا نه در کاهش مستقیم تقاضای مصرفی، یعنی تقاضا برای 
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فرآیند   در  سرمایه،  با  سرمایه  مبادلات  شمار  کاهش  در  برعکس  بلکه  فردی  مصرف 

 8. شود میبازتولید سرمایه آشکار 

ها  ی کارگر به تبیین بحرانمصرفی طبقهم[ کۀبینیم که مارکس با توسل بر ]نظریجا می در این 

زمینهنمی در  را  نظریه  این  او  بعدتر  رد  پردازد.  دیگر  به کندمی ای  را  فراز  آن  مایلیم  نیز  ما   .

 ی بحران سر و صدای زیادی به پا کرده است.تکمله نقل کنیم، چراکه امروزه این نظریه

کنندگان قادر به پرداخت یا نبود مصرف مؤثر نبود  مصرف  ۀها در نتیجکه بحرانبیان این 

به استثنای مصرف بینوایان    داریسرمایه گویی است. نظام  همان این دقیقا     ،آیندپدید می

مصرف  از  شکلی  هیچ  »شیادان«  که  یا  آنانی  جز  را  کنند، توانمیکننده  پرداخت  ند 

روند فقط به این معناست که هیچ خریدار شناسد. این امر که کالاها به فروش نمینمی

که آیا شود. صرف نظر از اینها یافت نمیای برای آن مؤثری، یعنی هیچ مصرف کننده 

رسند تا نیازهای مصرف مولد یا فردی را برآورده کنند. اگر کالاها، سرانجام به فروش می

آورد و به کارگر بخش بسیار کوچکی از محصول خود را به دست می ۀبا این بیان که طبق

شود  محض آن که سهم بیشتری دریافت کند یا مزدش بالا رود این مشکلات حل می

گویی یاد شده داده شود باید پاسخ دهیم که هماناین تر به  تلاش شود تا ظاهری عمیق

 ۀ روند و طبقای وجود دارد که طی آن، مزدها عموما  بالا میها دوره همواره پیش از بحران

که برای مصرف،   کندمی ای دریافت  تری را از محصول سالیانهکارگر، عملا  سهم بزرگ 

یی، باید  هاتخصیص داده شده است. از منظر این مدعیان  عقل سلیم  »ساده«!،چنین دوره 
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مستلزم شرایط   داریسرمایه رسد که تولید  مانع از بحران شوند. به این ترتیب به نظر می

طور  کارگر را فقط به  ۀمعینی مستقل از نیات خیر یا شر افراد است که رونق نسبی طبق

 9دار بحران است. سازد و علاوه بر این همیشه طلایه موقتی امکان پذیر می 

شود؛ ]چراکه[  تر میتر شود، پیچیدگی آن نیز افزونداری پیشرفته [ تولید سرمایه ۀهرچه ]شیو 

شود. ای آشکارتر میطور فزاینده هها ]در فرآیند تولید[ به مرور و بامکان به وجود آمدن اخلال

های  بیشتر در شماری از بخش   ]به بروز اخلال[  داریتولید سرمایه   ۀاین گرایش تاریخی شیو 

 های دو و سه بررسی شده است.  بخش  ویژههمجلد دوم سرمایه، ب

شان، نقاط عطفی در پیشرفت  ها، با عنایت به موضوعیت و پویاییبحران   ۀاین ملاحظات دربا

ین هنگفتی به دوش خوانندگان و قو شوندمی نظری کتاب محسوب     ۀ ؛ ]پیشرفتی که[ البته د 

سف نیز خورد که مارکس فرصت آراستن مجلد  أالاسف باید تگمارد. مع شان میانتزاع و توجه

 که در مجلد یکم بود نیافت. دوم را با نظراتش چنان

پیش بخش  مسئلهای  با  که  میبحران  ۀرو  کلنجار  اعتباری  سیستم  مبانی  و  به ها  روند، 

سان که در بخش یکم به سه شکل گردش سرمایه پرداخته شده است، نقش تاریخی  همان

می ]تحلیل آشکار  را  دوم  مجلد  در[  گرفته  صورت  بخش های  به  سازند.در  اما  دیگر  های 

شود، نه در مسیر تکوینی  شان پرداخته می پوشانی کنش کارکردها و حرکات سرمایه در هم 

 ها.آن
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ایم؛ تمایزی که دیرگاهی  پایا و سرمایهٔ درگردش مواجه  ۀپیش از هر چیز با تمایز میان سرمای

است رایج است، اما در گسترش دانش ما از سرمایه نقش چندانی ایفا نکرده است. برعکس  

تنها مسبب سردرگمی شده است، چراکه اقتصاددانان بورژوا چه در این بحث و چه در دیگر  

ص  مباحث، تعینات حاصله از اشکال طبیعی سرمایه را با تعینات حاصله از کارکردهای خا 

های ها و غیره را بر اساس برخی ویژگیآلات، ساختمانکنند. آنان ماشین اجتماعی خلط می 

پایا   از شکل خاص اجتماعی فرآیند کار، سرمایه  با صرف نظر  مانند فقدان تحرک،  مادی 

سرمایه می تمام  و  دیگرخوانند  منهای  سرمایه ،  را  کالایی  سرمایه  و  پولی  سرمایه  جمله 

پندارند. ]از همین روی[ ریکاردو نیز بجای پایان دادن به سردرگمی به وجود  درگردش می 

با اسمیت، با خلط سرمایه پایا با سرمایه ثابت، و سرمایه متغیر با سرمایه درگردش،  آمده 

های ارزش اضافی نیز ناممکن شده  سردرگمی را بیشتر کرد. و چنین است که کشف ریشه 

اینکه در فرآیند تولید ها[ ارزش اضافی را در سرمایه درگردش می ]آن  بود. چراکه تا  دیدند 

نگر به همین سردرگمی توسل بجویند؛ چه،  ببینند. طبیعی تواند بود که اقتصاددانان سطحی 

 اند. درواقع آنان به این سردرگمی عمق نیز بخشیده 

مارکس اما نه تنها به درخشندگی بر نظریات اقتصاددانان درباره سرمایه پایا و سرمایه درگردش  

و ضمنا  رویکرد درست فرانسوا کنه را در تقابل با اسمیت و ریکاردو قرار    ،کندمینقد وارد  

که برای نخستین بار تعریف صریح و روشنی از سرمایه پایا و سرمایه درگردش نیز  ،دهدمی

 دهد.  ارائه می 

شود. یعنی سرمایه پولی را از سرمایه نخست مارکس در وجوه سرمایه درگردش تمایز قائل می 

. ]چراکه[ تفاوت بین سرمایه پایا و سرمایه درگردش تنها از زمین تولید کندمیکالایی جدا  
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د تنها تمایزی درون سرمایه مولدباشد. اما این سرمایه توانمی د نشأت بگیرد؛ یعنی  توانمی

انقسام می  ثابت و سرمایه  به دو شکل سرمایه  نیز همچنین  ثابت همان مولد  یابد: سرمایه 

شود. مثلا  مواد  اش در محصول به شکلی نامتغیر بازنمود می سرمایه مولدی است که ارزش 

ها و ... . سرمایه متغیر همان سرمایه مولدی است که نه تنها ارزش خودش را به خام، ابزار 

. و  کندمی، بلکه ارزش جدیدی را در طی فرآیند تولید به آن اضافه  کندمیمحصول منتقل  

تنها یک نوع از سرمایه وجود دارد که دارای چنین خاصیتی است؛ یعنی همان نیروی کاری 

شود. نیروی کار تا بدانجا که کارگر مزدی آن را دربردارد  اری میداران خریدکه توسط سرمایه 

اش دار آن را به منظور پرداخت  تنها پس از مصرف ]اما[ به محض اینکه سرمایه  ؛کالا است

 شود. خرد، مبدل به سرمایه می می

برای ترسیم تفاوت مابین سرمایه پایا و سرمایه درگردش، ما مجبوریم تا به بازگشت سرمایه  

ای که شامل  پیش از این سه شکل دورپیمایی سرمایه را درنظر آوردیم.دورپیمایی   بپردازیم.

شود، البته اگر نه درمقام  شود، بازگشت سرمایه خوانده می زمان تولیدی و زمان گردش می 

ای _ که درواقع هم چنین است _ تعریف شده باشد.  امری منفرد که درمقام فرآیندی دوره 

 'C ... Cاست و نه  P ... Pیا  'M ... Mاشکال موردنظر برای بررسی بازگشت سرمایه نیز 

اش  های سرمایهدار میزان بازگشت باشد. سرمایه . سال نیز معیار سنجش بازگشت سرمایه می

حساب   را  سال  یک  محاسبات کندمی در  در  او  از .  سرمایه  کندمی شروع     Mاش  یعنی   ،

های به وجود  یابد که تعداد بازگشت سبه درمی ای که باید بپردازد. باری، او در این محاپولی

از بخش   اش در طی سال بسیار از حیث عددی متفاوت است. های مختلف سرمایه آمده 

 ،ای که او پرداخته، مثل نیروی کار، مواد خام و برخی مواد کمکیبخشی از ارزش سرمایه 
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سنگ برای گرمایش، گاز برای روشنایی و غیره_ جملگی  کاری، زغال مثلا روغن برای روغن 

یابد. بخش دیگر ارزش سرمایه  در محصولی که در دوره تولیدی تولید شده است تجلی می 

آلات، )یعنی ماشین   ها مجسم استای که در آنپرداخت شده اما در همان اشکال طبیعی

اش را در هر  شود و تنها بخشی از ارزش ها و...( از خلال چند دوره تولیدی محقق می سازه 

می  منتقل  محصول  به  تولیدی  بسیار  دوره  طبیعتا   نخست  سرمایه  ارزش  بازگشت  سازد. 

تر از شکل دوم آن است. بازگشت ارزش سرمایه دوم شامل چندین بازگشت در شکل  سریع 

ردش است و شکل دوم همان  شود. ]بنابراین[ شکل نخست همان سرمایه درگ نخست می 

 سرمایه پایا.  

تجلی  تفاوت  به  باتوجه  درگردش،  سرمایه  و  پایا  سرمایه  بین  صریح  مقام  تمایز  در  شان 

شان از  شان از یک سو، و تمیز دادنمولد در عطف به بازگشت  های مختلف سرمایهبخش 

سرمایه ثابت و سرمایه متغیر از دیگر سوی، بیشترین اهمیت را در اقتصاد سیاسی از حیث  

توضیح منشأ ارزش اضافی داراست. با این حال اگر اشتباه نکرده باشیم این تمایز در تبیین  

مسئله مبدل شدن ارزش اضافی به سود که در مجلد سوم به آن پرداخته خواهد شد نیز حائز  

 است.اهمیت 

بنا به قانون ارزش ریکاردو دو سرمایه که مقدار واحدی کار زنده را با نرخ پرداختی برابر  

برند، در صورتی که تمامی شرایط دیگر نیز برقرار باقی بماند در مدت زمان به کار می

کنند اگر  برابر، محصولاتی با ارزش برابر و نیز مقدار برابر ارزش اضافی یا سود تولید می

ند ارزش اضافی یا سود برابری  توانمیگاه نمقدار نابرابری از کار زنده را به کار ببرند، آن 

آن  این همه خلاف  با  آن گونه که طرفداران مکتب ریکاردو می گویند، تولید کنند.  را 
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طور میانگین سودهای برابری را در زمانی برابر  های برابر بهصادق است. در واقع سرمایه 

کنند ریکاردو اند تولید میکه چه قدر کم یا زیاد کار زنده را به کار بردهبدون توجه به این

اما نه او و نه پیروانش قادر به حل آن    ؛دانستپیشتر این تناقض در قانون ارزش را می 

اما به جای حل آن را به   ؛نبودند. حتی رودبرتوس نتوانست این تناقض را نادیده بگیرد 

تر (. مارکس پیش 131ص  ...،شهر خود بدل کرد )در شناختهای آرمانیکی از آغازگاه

تناقض را در دست نوشته  بود؛ در طرح   اشاین  نقد...« حل کرده  ریزی }انتشار{ »در 

م گنجانده شود. چندماه تا انتشار آن باقی مانده سرمایه قرار است راه حل در مجلد سو

اند در رودبرتوس منبع پنهانی مارکس و نیایی برتر از او  است. پس اقتصاددانانی که مایل 

را بیابند فرصت دارند تا نشان دهند که اقتصاد رودبرتوس توفیق انجام چه کاری را دارد. 

ها نشان دهند که چگونه نرخ میانگین سود نه تنها بدون نقض قانون ارزش بلکه اگر آن 

یم به بحث خود ادامه  توانمیگاه ما  تواند و باید تحقق یابد آن این قانون می  یۀدقیقا  بر پا

مجلد دوم و نتایج یکسر    ۀهای برجست به هر حال بهتر است شتاب کنند. پژوهش .  بدهیم

است برای    ای مقدمههایی که تاکنون تقریبا  کاویده نشده است، صرفا  جدید آن در عرصه 

مارکس از فرآیند بازتولید اجتماعی بر  موضوعات مجلد سوم که در آن نتایج نهایی شرح

پرورانده شده است. هنگامی که مجلد سوم انتشار یابد از اقتصاددانی   داریسرمایه   ۀپای

 10به نام رودبرتوس کمتر شنیده خواهد شد. 

 
 .۱۳۱پیشگفتار انگلس بر مجلد دوم سرمایه، ص  10
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مکتب ریکاردویی توانایی حل این مسئله را به دلیل شناخت نادرست از ارزش اضافی و سود 

کننده  حل باید شامل شناخت عواملی باشد که تعییننداشت. بنابراین، آمادگی برای ارائه راه 

 های بین ارزش اضافی و سود است.تفاوت 

پیش هب مسئله  این  سرمایه  نظرما،  یکم  مجلد  در  اضافی  ارزش  نرخ  بررسی  جریان  در  تر 

پرداخته شده است. ]چراکه[ محاسبه نرخ ارزش اضافی تنها از طریق مقایسه مقدار ارزش  

، یعنی سرمایه متغیر، کندمیاضافی با مقدار ارزشی از آن بخش از سرمایه که آن را تولید  

فرد سرمایه  برعکس،  است.  را  ممکن  اضافی  مقایسه  واسطۀبه  دار سود  ارزش  اندازه  کردن 

با مقدار کل  ،  گیریمجا با تمیزدادن بین ارزش و قیمت نادیده می که ما آن را در این ،  بالفعل

کننده این  سو تعیین. این وضعیت درنظر ما، از یک کندمیسرمایه پرداختی خودش محاسبه 

که مقدار  های متفاوتی از سود را در صورت اینفی، نرخ است که نرخ های برابر ارزش اضا 

]از دیگری سو[ این    کار گرفته شده باشد، به بار خواهد آورد؛ اماه متفاوت از سرمایه ثابت ب

نیز فراهم می را  بنابر مقدار  سازد که نرخامکان  های متفاوت ارزش اضافی، درصورتی که 

های برابری  کار گرفته شود، نرخ ه متفاوت استثمار نیروی کار مقادیر متفاوتی از سرمایه ثابت ب

های سود نقشی که آیا این واقعیت در برابرسازی نرخ [ اینبه هر حالاز سود به وجود آورد. ]

 یا خیر، ما جرأت اظهار نظر درباره آن را نداریم.  کندمی ایفا 

گردد، از یک  دیگر عواملی که درنظر ما موجب تفاوت بین نرخ ارزش اضافی و نرخ سود می 

منفرد است سو سرمایه  پرداختی و سرمایه  های  بین سرمایه  بنیادی  تمایز  دیگر سوی،  از  و 

علی براین،  افزون  است.  شده  هزینه بکارگرفته  باید  درنظر  الخصوص  را  گردش  های 

 آورد.]خلاصه اینکه[ تمام این نکات را در مجلد دوم بازخواهیم شناخت. 
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آید، پس تنها مقدار اگر ارزش اضافی تنها در طی فرآیند تولید و نه در فرآیند گردش پدید می

ارزش اضافی    ۀشود، تود]فرآیند تولید[ به کار گرفته می  سرمایه متغیری که در فرآیند نخست

دار  عکس[ سرمایه]به   اما  ؛سازد که نرخ آن مقداری پایا فرض شود متعین می را به شرط آن

 . کندمینرخ سود خود را بر پایه نسبت سود بدست آمده با اندازه سرمایه پرداختی محاسبه 

شود، به هیچ  ای که در فرآیند تولید به کار گرفته میبه هرروی، سرمایه پرداختی و سرمایه 

مقدار های یکسانی نیستند. ]به همین منظور[ مارکس عوامل بیشتری را که نسبت بین  عنوان

 دهد.در مجلد دوم ارائه می کندمی سرمایه پرداختی و سرمایه به کار گرفته شده را مشخص 

تر گفت که در شرایط برابر، هرچه زمان بازگشت سرمایه طولانی  توانمیطور کلی، البته  هب

سرمایه  میزان  سرمایه  باشد،  کل  بازگشت  اما  بود.  بیشتر خواهد  شود  پرداخت  باید  که  ای 

پرداختی، درواقع میانگین بازگشت اجزای گوناگون آن است. این بازگشت کلی دربردارنده  

تر است که نسبت سرمایه پایا به سرمایه درگردش بیشتر باشد  ای به همان اندازه طولانیدوره 

تر گردد. در هر دو صورت_ چه از حیث طول عمر و چه از و طول عمر سرمایه پایا افزون

با توسعه شیوه تولید سرمایه یابد. داری افزایش می حیث مقدار ارزش_ سرمایه پایا همپای 

 سازد.تر میشت سرمایه پرداختی را طولانی اما همین امر نیز زمان بازگ 

جا مارکس نکته بسیار جالبی را درباره رابطه زمان بازگشت سرمایه پایا با دوره ده ساله  در این 

 شود:ها یادآور می بحران

سرمای دوام  و  ارزش  که  نسبت  همان  شیو  ۀبه  تکامل  با  رفته  کار  به  تولید   ۀپایای 

تا  صنعتی در هر سرمایه   یۀعمر صنعت و سرما  کندمیرشد    داریسرمایه  گذاری ویژه 
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پایا پیش از این   ۀ. اگر از سویی رشد سرمایکند میچند سال مثلا  تا میانگین ده سال رشد  

آن  یابد  بسط  دیگر  عمر  از سوی  پیوستدگرگون   واسطۀبه  گاه  به  ۀ  شدن  که  تولید  وسایل 

یابد. در نتیجه  یابد، کاهش مینیز افزایش می   داریسرمایه تولید    ۀتدریج با تکامل شیو

پیوست و ضرورت جایگزینی  تولید  در وسایل  تغییراتی  نیز  آن  با  نتیجآن   ۀهمراه  در    ۀ ها 

آید. برای  وجود میکه از نظر فیزیکی از بین بروند، بهها پیش از آن استهلاک معنوی مدت 

شاخهمهم بزرگ  ترین  صنعت  چرخ  توانمیهای  که  کرد  به   ۀفرض  اکنون  طور  عمر، 

جا اهمیتی ندارد. نتیجه این است که دور سال است تعیین رقم دقیق در این   دهمیانگین  

ها سرمایه توسط عنصر  رسد و طی آنبه بیش از چند سال می   پیوسته کههمهای بهبرگشت 

دهد که در تناوبی را تشکیل می  ۀیکی از بنیادهای مادی چرخ  ،شودپایای آن محدود می 

دوره  از  کار  و  عبور  آن کسب  بحران  و  زیاد  رونق  متوسط  فعالیت  پی رکود  پی در  های 

شود، مسلما  تفاوت زیادی با گذاری میها سرمایه هایی که سرمایه برای آن دوره  ،کندمی

اما بحران همیشه آغازگاه حجم بزرگی   ؛هم دارند و از لحاظ زمانی با هم منطبق نیستند

های جدید است. بنابراین، اگر جامعه را در کل در نظر بگیریم بحران  گذاریاز سرمایه 

  11برگشت بعدی است.  ۀ کم و بیش بنیاد مادی جدیدی برای چرخ

  تر است. اما این امر تر گفتم، همیشه طولانی طور که پیشعمر فیزیکی سرمایه پایا، همان 

داری تکنولوژی نیز همپای با  شود؛ در شیوه تولید سرمایهچیزی خُلف آن خنثی می  واسطۀبه

آید این وسایل از حیث  طوری که اغلب پیش می هیابد، بو وسایل تولید توسعه می  هادگرگونی
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پایان عمر خود می   منسوخ شدگی  به  شود، رسد و ضرورتا  جایگزین می ]از حیث عرفی[ 

 حتی اگر از لحاظ فیزیکی در شرایط مطلوبی قرار داشته باشد. 

شود. زمان بازگشت سرمایه  زمان بازگشت سرمایه پایا با عمر فیزیکی و عرفی آن مشخص می 

شود. در اینجا زمان  اش مشخص می زمان تولید آن و زمان گردش  واسطۀبه  درگردش برعکس  

تولد نباید در مقام زمان لازم برای تولید، که باید در مقام زمانی فهم شود که باید در فرآیند  

تولید به منظور عرضه کالایی خاص صرف شود. البته نباید دچار این کژفهمی شد که زمان 

  ۀ »اگر از دور. چراکه دوره کار نیز بخشی از خود زمان تولید است.  تولید همان دوره کار است 

  ۀ کار سخن می گوییم، منظورمان تعداد روزهای کار به هم پیوسته ای است که در یک رشت

 12محصولی ساخته شده را کامل کند.«کاری خاص نیاز است تا 

روند)مانند  کار برای محصولاتی که به تنهایی یک واحد مستقل بشمار می  ۀکه زمان دوراین 

کشد بستگی دارد به شرایط فنی و  ( چقدر طول می.و..  هاها، لوکوموتیو ها، ساختمان کشتی 

و وزن   شوندمی فیزیکی و اینکه زمان دوره کار برای محصولاتی که چنین واحدی را شامل ن

که از ارزش مصرفی آنها کاسته شود چقدر آنو حجم آنها تا به حدی قابل انقسام است بی

می چنین طول  برای  و...(.  نخ  سنگ،  ذغال  اجتماعی)مثلا  شرایط  به  دارد  بستگی  کشد 

 کنند. محصولاتی، قراردادهای تأمین و تحویل هستند که طول دوره کار را مشخص می 

تر از  د بسیار طولانیتوانمیکه  زمان تولید هماره باید حداقل به اندازه دوره کار باشد، با این 

آن نیز بشود. بسیاری از محصولات نیاز دارند تا روند تولیدشان برای مدتی کم یا زیاد در  
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آنکه فرآیند کار انسانی در آن دخیل شود. مثلا شراب  معرض فرآیندهای طبیعی قرار گیرد بی 

در   نشده  تمام  محصول  که  زمانی  طول  در   . و...  باید سفید شود  پارچه  تبخیر شود،  باید 

ای معرض کارکرد فرآیندهای طبیعی بدون دخالت کار انسانی قرار دارد، هیچ ارزش اضافی 

شود. اما این زمان، مدت بازگشت سرمایه را نیز بیشتر، مقدار سرمایه لازم  به آن افزوده نمی 

ترین دهد. برای همین است که یکی از اصلیبرای پیشبرد تولید را افزایش و سود را کاهش می 

داران کاهش دادن هرچه بیشتر آن بخشی از دوره تولید است که در آن های سرمایهدغدغه 

شود؛ برای مثال، آنها سفیدشوی شیمیایی را صول ضمیمه نمیای به محهیچ ارزش اضافی 

کنند. این امر نیز بطور معمول تنها با افزایش ]میزان[ سرمایه جایگزین سفیدشویی طبیعی می 

گذاری  پایا ممکن است. از همین روی، کوتاه کردن دوره کار قالبا  با با افزایش سرمایه سرمایه 

آلات و فضای کاری، افزایش تعداد کارگران )یعنی بهبود و گسترش و گسترش ماشین   شده

و...( همراه است. درجایی که فاصله میان زمان تولید و دوره کار بسیار باشد و امکان کاهش  

بانی  حتی صوری آن میسر نباشد، فعالیت معمولا سودآور نیست؛آشکارترین مثال آن جنگل

داری وارد شود جنگل ها نابود رمایه بانی سودآور نیست؛ بنابراین هرجا که ساست. جنگل

 .شوندمی

مدت زمان گردش   واسطۀبه  سرآخر، زمان بازگشت و نیز همراه با آن مقدار سرمایه پرداختی،  

 شود.مشخص می 

د مدت دوره بازگشت را کوتاه کند، اما بطور کلی تمایل به  توانمیونقل  بهبود وسایل حمل

وجوی  ونقل، امکان و ضرورت جستتر ساختن آن دارد، چراکه بهبود وسایل حمل طولانی
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یابی به مواد خام_ به  بازارهای هرچه دورتر را_هم برای فروش محصولات و هم برای دست 

 همراه دارد. 

دار و نمایندگان نظری منافع او، قالبا  بر این باورند که سرمایه بصورت مداوم در فرآیند  سرمایه

تولیدیْ کارا تواند بود که سرمایه به کار گرفته شده و سرمایه پرداختی در آن مقادیری یکسان  

برای   که  آوریم  درنظر  را  موردی  بگذارید  نیست.  چنین  اما  واقعیت  درهرصورت،  باشد. 

بیشتر و دوری جستن از پیچیدگی، ارزش اضافی، سرمایه پایا و تمام شرایط   سادگی هرچه

 گیریم. پیچیده در آن را نادیده می 

گذاریم( برابر با نه مقدار بودنش با زمان تولید می)که فرض را بر هم  در این مورد، دوره کار

هفته و زمان گردش نیز سه هفته است. هزینه هفتگی برای دستمزد و مواد خام و کمکی برابر  

مارک بپردازد تا فرآیند کار در طول این   ۹۰۰۰دار باید مارک است. بنابراین سرمایه  ۱۰۰۰با 

نه هفته  به سرمایه کالایی  دوره  مبدل  این سرمایه  نه هفته  از  یابد. پس  ادامه  بدون وقفه  ای 

شود؛ اما پیش از آنکه کالا فروخته شود و با درآمد حاصله مواد خام خریداری شود، سه می

ای را ندارد. این فرآیند  داری تحمل چنین وقفه کشد. اما فرآیند تولید سرمایه هفته طول می 

مارک سرمایه اضافی بکار    ۳۰۰۰د در طی این سه هفته ادامه یابد که توانمی در صورتی   تنها

مارک    ۹۰۰۰گرفته شود)ما اینجا امکان محدود کردن ]فرآیند[ تولید را به منظور اینکه آن  

می  نادیده  بیاورد،  دوام  هفته  دوازده  عاید  بتواند  جدیدی  چیز  امر  این  از  که  چرا  گیریم 

نه  نمی پرداختی  سرمایه  بنابراین  که    ۹۰۰۰شود(.  بی  ۱۲۰۰۰مارک  است،  که  آنمارک 

شود و اگر تولید مارک مصرف می  ۱۰۰۰ای  مقیاس تولید گسترش یافته باشد. همچنان هفته

شود. ارزش اضافی را فاکتور نگیریم، همان میزان ارزش اضافی هفتگی به مانند قبل تولید می 
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باشد، سرمایه  زمان گردش کمتر  از سرمایه توانمی دار  هرچه  بیشتری  میزان  در  د  را  ی خود 

گردش   زمان  برعکس هرچه  کند؛  تولید  بیشتری  اضافی  ارزش  و  گیرد  کار  به  تولید  فرآیند 

امر کاهش میطولانی این  امکان  باشد،  به  تر  یابد. نرخ ارزش اضافی ممکن است نسبت 

با سرمایه   اما در نسبت  ثابت بماند،  به کار گرفته شده  فرآیند تولید  سرمایه متغیری که در 

شان تنها معطوف  دار و اقتصاددان بورژوا توجهمتغیر پرداختی تغییر کند. از آنجا که سرمایه 

رسد که گویی فرآیند گردش آبشخوری است  به سرمایه پرداختی است، در نظرشان چنین می 

 د.گیرکه ارزش اضافی از آن نشأت می 

دار سود خود را نه بر اساس هربار  که سرمایه دیگری را نیز باید متذکر شویم؛ این   ۀاما نکت

. مارکس کندمی بازگشت سرمایه، بلکه براساس نسبت کل سال به سرمایه پرداختی محاسبه 

به سود نمی  نه در مجلد یکم سرمایه  اش پردازد، بلکه موضوع پژوهش نه در مجلد دوم و 

ارزش اضافی است. از این رو، در مجلد دوم بحث از نرخ سالیانه ارزش اضافی که باید در  

 آید.نسبت با سرمایه متغیر پرداختی و نه در نسبت با کل سرمایه محاسبه شود، به میان می

هفته    ۵اش  دار وجود دارند: یکی شرکتی دارد که زمان بازگشت سرمایه فرض کنیم دو سرمایه 

بار بازگشت دارد. شرکت فرد دیگر زمان بازگشت  ۱۰است و بنابراین در طول یکسال حدود 

ها مقدار یکسانی  است. هر دوی آن  ۱اش برابر با  یکساله دارد؛ بنابراین میزان بازگشت سرمایه 

کار می  به  متغیر  کنیم هفتهسرمایهٔ  نظر    ۱۰۰ای  برند؛ فرض  در  با  بنابراین هرکدام،  مارک. 

شامل   سال  هر  اینکه  می  ۵۰گرفتن  سالیانه  هفته  می   ۵۰۰۰شود،  هزینه  نرخ  مارک  کنند. 

مارک ارزش    ۵۰۰۰ها  درصد است، بنابراین هر یک از آن  ۱۰۰ارزش اضافی برای هر دو آن  

اش تنها داری که سرمایه آید: سرمایهجا تفاوتی به وجود میاین  آورد. امااضافی به دست می 
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مارک سرمایه متغیر بپردازد، در حالی   ۵۰۰۰از یک بار بازگشن در سال برخوردار است باید  

مارک پرداخت کند. نرخ سالیانه ارزش اضافی برای فرد   ۵۰۰که دیگری فقط مجبور است  

دهنده این  درصد. این امر به ظاهر نشان  ۱۰۰۰درصد است؛ اما برای دومی    ۱۰۰نخست  

قلمرو گردش حاصل می از  اضافی  ارزش  از  است که  یکسانی  دو مقدار  هر  واقع  در  آید: 

های سرمایه، دو نرخ سالیانه اند، اما به دلیل تفاوت در تعداد بازگشت نیروی کار مصرف کرده 

متفاوت از ارزش اضافی عایدشان شده است. علی ای حال، این تناقض با نظریه مارکسیستی   

؛ ]چراکه[ این تفاوت از تمایز میان »سرمایه به  ارزش و ارزش اضافی تنها در ظاهر امر است

شود.]یعنی در اینجا[ هر دو مقدار یکسانی  شده« و »سرمایه پرداختی« ناشی می   کار گرفته

 اند.  اند و به همان میزان ارزش اضافی به دست آورده سرمایه به کار بسته 

هرچند این تناقض صرفا  در ظاهر امر است، با این حال مکتب ریکاردویی نیز توانایی حل 

ادله از  یکی  موضوع  این  امروزه  نداشت.  را  نظریه  آن  علیه  لکسیس  پروفسور  اصلی  های 

مجل در  سرمایه  دوم  مجلد  بر  نقد خود  در  که  است  اضافی  ارزش  و  ارزش  ۀ مارکسیستی 

«Jahrbücher für Nationalö konomie und Statistik»  گذاشته   انتشار  به  را   آن  

  شده«   گرفته  کار  به  »سرمایه  میان  تمایز  تنها  نه  لکسیس  آقای  نقد،  این  در  اما  حال  این  با.  است

  نادیده   نیز  را   سرمایه«  »سود  و  اضافی«  »ارزش   میان  تمایز  بلکه  پرداختی«،  »سرمایه  و

 .گیرد می

  کند می فرض    ۴۶۱جا نیز باید به خبطی دیگر از این منتقد اشاره کنیم. او در صفحه  در این 

گوید: »اگر  که مارکس »ارزش مبادله« را با »قیمت میانگین کالاها« یکی گرفته است. او می

مارکس بعدا  )احتمالا  در مجلد سوم( بخواهد بگوید که مقصودش از ارزش کالاهای منفرد، 
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ها که در نظم اقتصادی موجود بطور معمول وجود دارد، بلکه نه تجلی پولی  ارزش مبادله آن

ایده  بهارزشی  اصلا   که  است  نمی محور  آشکار  تجربی  گفته طور  کار  این  با  او  های شود، 

است.«.   پیشین خود را نقض کرده و به نوعی خوانندگان را درباره مسئله راز ارزش بازی داده

باید یادآور شد که مارکس در مجلد نخست سرمایه به این مدعا نیز  به  پاسخ  صراحت  در 

گاه همانند هم نیستند. بنابراین اگر او بعدا  نیز کرده بود که ارزش و قیمت میانگین هیچ   تأکید

اند  کرده باشد، تنها کسانی که نظریه ارزش او را به درستی درنیافته   تأکیدبر انفکاک این دو  

خو  است  این  ممکن  برابر  در  مارکس  میان،  این  در  بیابند.  گرفتن  استهزاء  به  حال  در  را  د 

 گوید:گناه است.او در مجلد یکم با صراحت می اتهامات کاملا  بی 

ها بر اساس  سرمایه را با این پیش انگاشت توضیح دهیم که قیمت   أیم منشتوانمیچگونه  

میانگین تنظیم    ،قیمت  کالاها  ارزش  با  نهایتا   میشوندمییعنی  نهایتا  ؟  زیرا   ،گویم 

طور که آدام اسمیت، های میانگین مستقیما  با ارزش کالاها منطبق نیستند. همان قیمت

 13ریکاردو و دیگران اعتقاد دارند. 

تر از ارزششان  که قیمتشان همواره پایین   کندمی هایی از کالاها را ذکر  مارکس همچنین نمونه

است: »جاکوب تردید دارد که ارزش کامل طلا هرگز پرداخت شده باشد. این موضوع در 

، گویی  کندمی مارکس این را در آغاز پژوهش خود بیان  14«. کندمی مورد الماس بیشتر صدق  

 خواهد خواننده را هشدار دهد که میان قیمت متوسط و ارزش تفاوت بگذارد.می

 
 ۱۳۸۸:۱۹۵مارکس  13
 ۱۳۸۸:۷۰مارکس  14
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محوری چیست که لزوما  با قیمت میانگین یکسان  چنین ارزش ایده  ۀشاید کسی بپرسد: فاید

ادله با  دیگری حتی  بهتر  نیست؟  ارزشی دارد  توانمی ای  اجسام چه  قانون سقوط  بپرسد:  د 

ای به مانند مقاومت هوا، آوریم و عوامل جانبی وقتی تنها نیروی گرانش در آن را درنظر می

گیریم، و به تبع این کار نتایج  چرخش زمین به دور محور خودش و غیره را کاملا  نادیده می 

شود؟ با این حال، باید گفت  نظری آن هرگز دقیقا  با میانگین نتایج سقوط اجسام یکسان نمی 

اند؛ و به همین قیاس،  های واقعی سقوط تنها بر پایه قانون سقوط اجسام قابل توضیحکه پدیده

 15نیز تنها بر پایه قانون ارزش قابل توضیح است.  هامیانگین قیمت 

اضافی و سود میآن ارزش  درباره  مارکس  برای دوگانه چه که  نیز گوید،  قیمت  ارزش و  ی 

 صادق تواند بود: 

در جلد سوم خواهیم دید که نرخ سود با دانستن قانون های ارزش اضافی رازی را در بر 

را درک ( ni l'un ni l'autreندارد. اما اگر در جهت معکوس عمل کنیم نه این و نه آن )

 16نخواهیم کرد. 

 
ارزش  [15  یرا  ز است…  متمایز  ارزش  از  است:»قیمت  یح  باره کاملا صر این  در  نیز  یسه  گروندر در  مارکس 

رسد. اما این دو همواره با یکدیگر  شود که قیمت از درون آن به منصه ظهور میعنوان قانون حرکتی پدیدار میبه
طور اتفاقی و استثنایی ممکن است برابر شوند.قیمت یک رسند، یا فقط بهاند و هرگز به تعادل نمیمتفاوت

های تر از ارزش آن قرار دارد، و ارزش یک کالا تنها در همین نوسانِ بالا و پایینِ قیمت کالا دائماً بالاتر یا پایین 
 کالا وجود دارد.«[ 

 

 

 ۱۳۸۸:۲۴۶مارکس  16



73 

بس بسیار در انتقاد از پروفسور لکسیس و فرض او مبنی بر اینکه »مارکس با این کار سخنان  

پیشین خود را نقض کرده و نوعی بازی با خوانندگان درباب راز ارزش انجام داده است.« 

 سخن راندیم.  
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 رضا ماهینی  نوشتۀ

 

دهد و  ایران می   ۀشرایط کنونی جامع  وخامت، خبر از  آغازکردن  بورژوازیبا خردهرا    نوشتار

بورژوازی آغاز  بنا را بر آن گذاشتیم که با خرده ؛موضع ضعف افتاده استپرولتاریا به  ۀاودیس

لحاظ کمیت و کیفیت در ایران را این طبقه به اشغال خود در زیرا بیشترین تمرکز به   ،کنیم

 ،پس این ضرورت بر ما کشف شد که هرچه زودتر در نوشتاری مختصر و مفید  .آورده است

در رابطه با دهقانان نیز این امر استنباط شد   .بورژوازی بپردازیمخرده زیستی  خصلت روانبه

صحیح و کارآمد، از    ۀعدم توسع  ۀواسطایرانی هستند که به  ۀیافته در جامعای نزولکه طبقه

پس این ضرورت   .کنندای نزول می کننده خود بریده و یکسر به سطح نگران  دهقانی    هستی  
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دهقانی کشف و بیان گردد. اگر بخواهیم به تعریفی از روانشناسی    هم دیده شد که خصلت

 یم به موارد زیر اشاره کنیم: توانمی   دهیم،ارائه    است،  ایطبقات که جزوی از روانشناسی توده 

که افراد تشکیل عبارت از این است که فارغ از این   ،جماعت روانشناختی  ۀبارزترین خصیص

. با هم شباهت داشته باشند  .زندگی، شغل، شخصیت و. ۀآن چه کسانی باشند و شیو  ۀدهند

که سبب   بخشدها نوعی ذهن جمعی میشان به جماعت، به آنیا خیر، واقعیت تبدیل شدن

 (۱۴۰۱:۱۶ ،لوبون) و دست به کنش بزنند. اندیشندبی شود احساس کنند، می

اجتماعیروان مرتبط  ،موضوعات  عۀمطال  ،شناسی  مسائل  و  با    مشکلات 

هیل:)  است. جامعه و شناسیروان و  حضور روان(  ۲۰۰۲مایرز  اثرات  اجتماعی،  شناسی 

 دهد. فرد یا رفتار خود را تحت تأثیر گروه، مورد بررسی و مطالعه قرار می  رفتار دیگران را بر

شناسی است که تاریخ و حیات اجتماعی  شناسی آمیخته به جامعه شناسی نوع دوم، روانروان

شود و بدون آن میسر نیست. شناسی میسر می شناسی از جامعهاین روان  .دهددست می به

 ( ۱۹۲۹:۱۹۳ ،شارل بلندل) شناسی بیشتر برای نوع انسان است.گونه رواناین 

اکنون  ،کنیمها نگاه می پس ما با این دستگاه به طبقات اجتماعی و هستی و زیست مادی آن

اما پیش    ؛بورژوازی پرداخته و خصلت آن را معلوم کنیمتر آن است که به تعریف خردهنیک

طبق اصلا   بدانیم  دارد  ضرورت  آن  است  یاجتماع  ۀاز  کدام  آن  خصلت  و  ژرژ    .چیست 

می  اجتماعی»  گوید:گورویچ  فاصله گروه   ، طبقات  واقعی  و  خاص  که های  هستند  داری 

پذیری، مقاومت  ها عبارت است از ماوراء کارها بودن، گرایش شدید به شالوده خصائص آن

جامع نفوذ  برابر  هستند  ۀدر  یکدیگر  به  نسبت  اساسی  تباین  نیز  و  )کل  گورویچ .« 
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افراد در هنگام مطالع  (۱۳۵۲:۲۰۰ از  با طبقات    ۀناگفته نماند بسیاری  را  طبقات، قشرها 

محقق   .شودهای اشتباه و ضعیف میدر نهایت منجر به تحلیلمسئله  این    .گیرنداشتباه می 

برای مثال    . شوندمی تری از طبقه محسوب های کوچکضرورت دارد بداند که قشرها بخش 

خرده منزلما  به  را  می   ایبقهط   ۀبورژوازی  از  فرض  قشرهایی  به  خود  این  که  کنیم 

شود و به این ترتیب دار تقسیم می حال و وابسته به سرمایهبورژوازی زحمتکش، میانخرده

 بخشد.قشرهایش را شکل می 

 ۀ ای است در فاصلمتوسط( طبقه   ۀعبارتی طبق)یا به  بورژوازیداری، خردهسرمایه  ۀدر جامع

ای جذاب  بورژواها به نکته کارگر. ماکسیم گورکی در کتاب خرده  ۀدار و طبقسرمایه   ۀمیان طبق

 : کندمی این طبقه اشاره  ۀدربار

تنگ عادات و افکار، تفکری اتوماتیک دارد. نفوذ    ۀ موجودی است که در دایر  بورژوا خرده

نوع  ادبیات  مدرسه  و  کلیسا  آن خانواده،  هر  نفوذ  و  روح پرورانه  بورژوازی  چه  القوانین 

   (۵، صگورکی)  .کندمی ها مکانیسمی شبیه ساعت عمل در مغز آن  است،

ها از کارگری به سرکارگری  گیرند. آنبورژواها در مرز میان بورژواها و پرولتاریا قرار می خرده

یافته  به؛  اندارتقاء  بهچه  درآمد و چه  بالارفتن  اجتماعیلحاظ  واقع واسطه  ،لحاظ  در  ای و 

زی  بورژوا خردهصاحب زمین( و پرولتاریا یا کارگران.  –هستند بین بورژوا )صاحب کارخانه 

نظیر قشرهایی  سوداگرانپیشه   شامل  و  م  وران  کارمندان  خصوصی،  ؤ کوچک،  سسات 

کنم، پس عصیان می»  گویدمی  آلبرکامو  که  هنگامی  باشد.می  .خدمتگزاران جزء دولت و.. 

بورژوا را توصیف خرده  «،داشتنبودن یعنی دغدغه انسان »  گوید می  ژان پل سارتر و  «هستم

 کنند.می
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خرده طبقیک  با  خودشپایین   ۀبورژوا  از  لومپن،  تر  حتی  چه  و  پرولتاریا    ، پرولتاریا چه 

د رنج این طبقه را تحمل توانمی بنابراین ن .حسی دارد زیرا خود خاستگاه در آن طبقه دارد هم 

د شرایط  توانمیبورژوا، آرزوهای او را ارتقاء داده و ن  ۀاما از آن سو حشر و نشر با طبق  ؛کند

رو چشم  این  از  بپذیرد.  را  طبقزندگی خود  به  او رسیدن  بی؛  بورژواست  ۀانداز  رحمی  اما 

رحمی  د چارچوب زندگی خود را ببندد نه با بیتوانمی بورژوا را ندارد. نه با قناعت کارگری  

کولهتوانمی بورژوازی   ببندد.د  را  خود  خاستگاه بورژوا خرده   ۀطبق  بار  که  طبقزی  در    ۀ اش 

چشمپرولتاریاس و  طبقت  در  درونی   ،بورژوا   ۀاندازش  کشمکش  گرفتار  همیشه  بنابراین 

د با این افیون توانمی بورژوا با موضوع مذهب درگیری درونی دارد. نه خرده  )تعارض( است.

 ابزاری کند.  ۀد همچون بورژوا از آن استفادتوانمی آرام گیرد و نه 

دریای  بورژوا دچار دغدغهبنابراین خرده  به  نه  است،  اخلاقی  و  معنی شناختی  های عمیق 

خواند،  د دست از قایقرانی بکشد و تسلیم امواج شود: کتاب می توانمی رسد و نه  آرامی می 

 گری دارد. و خودکاوی و خودسرزنش  کندمی ، کنجکاوی کندمیگفتگو 

لمپن خرده مانند  نیز  با  بورژوا  »رقابت  با  او  هویت  است.  جمعی  هویت  فاقد  پرولتاریا 

پرولتاریا، خود را لمپن   ۀگیرد نه با »همبستگی«، بنابراین او نیز مانند طبقهمگان« شکل می 

فروشد. گفتمان »مأمورم و معذورم« در بین این طبقه شایع است با این تفاوت که  ارزان می

خودفروشی، احساس گناه و پشیمانی نیز  ۀ  تر آگاهی اغلب دربارها به دلیل سطح پایین لمپن 

  ! کند میفروشد احساس گناه و پشیمانی  زمان که خود را می  بورژوا هماناما خرده ؛  ندارند

درون خرده را  خشم  این  گاهی  است.  خشم  از  سرشار  احساس    کندمی فکنی  بورژوا  و 

شود و گاهی این خشم را فرافکنی دهد و افسرده می می  عرضگی به او دستکفایتی و بی بی
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می  کندمی نفرت  و  خشم  دچار  دارند  قرار  قدرت  موضع  در  که  کسانی  به  نسبت  شود. و 

های درونی ناپایدار است و متناقض است و اغلب اوقات تابع طغیان»  هالبواکس می گوید

  ۀ . هیچگاه انگیز ..واحد و فقدان افق اجتماعی نسبتا وسیع و ایعلت امر به خاطر نبود طبقه 

های رفتار خود جز انعکاس آرزوهایی که در بورژوازی یا پرولتاریا  روشنی نسبت به انگیزه 

می  نیستظاهر  )هشود  حرکت  .(۱۳۵۲:۲۰۶،البواکس«  خاستگاه  بنابراین  که  هایی 

گرایشات خرده و  هستند  تخریب  به  گاه  ناخودآ تمایل  از  کنده  آ دارند  میلیشیایی   بورژوازی 

 دارند.

باشد و این را  طلبی( می کاری و اپورتونیسم )منفعتمحافظه  ،ناگفته نماندخصلت این طبقه

ند. مارکس  نکطور تاریخی حمل میهالنفسه این را در خود بفی  ،دن هر چند در عمل نشان نده

  کههمگی برای آن  ...وران وصنایع کوچک، پیشه: »دنگویو انگلس در مانیفست چنین می 

به   ی  هست را  نبرد  خود  بورژوازی  با  برهاند،  زوال  از  متوسط  آ کندمی عنوان صنف  پس  نها ، 

و یا چنان که لنین  (.  ۱۴۰۱:۵۱مارکس و انگلس  « )مرتجع هستند   ،انقلابی نیستند بلکه فراتر

اش همواره بین  زی، با توجه به موقعیت خاص اجتماعی و اقتصادی بورژوا خرده »  می گوید

 (. ۱۳۸۴:۲۵۰، لنین« )انقلاب و ضد انقلاب در نوسان است

باشد که همان می طلب است دقیقا  زی رفرمیستی یا اصلاح بورژوا خردهچه که خصلت  و آن

می  می »  گوید:استالین  سخن  شیرینی  به  ما  با  دشمن  وعداگر  و  نامعینی    ۀگوید  حقوق 

می می و  ماست  علیه  گذاردن  دام  حال  در  او  دست دهد،  با  ما  قلعخواهد  خودمان    ۀ های 

: که به نیکی گفت  دونو همچنین مائو تسه  (.۱۳۵۸:۸،  استالین)  «محکمی برای او بسازیم
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زی متحد موقت است و باید زیر رهبری پرولتاریا قرار گیرد و اگر چنین نشود به بورژوا خرده»

 «. اری منحرف خواهد شددراه سرمایه 

اکنون نوبت به بیان   ،می زی رسیدبورژوا خردهخصلت    ۀکه به یک دید کلی دربارآن  از  پس

بیان کردیم برخلاف  سد. چنانرخصلت دهقانان می  از روحی  زی،بورژوا خرده که   ۀدهقان 

اصطلاح کمونی بیشتر برخوردار هستند نباید فراموش کرد که دهقانان از تبار  همبستگی و به 

جمعیت آمیخته نگشته    ۀهای قدیم هستند و هنوز با گذشت زمان بسیار با بقیرعایا و سرف 

شدن یا نبود منابع برای کوچانده   ۀنند مگر به واسطکندرت کوچ میبه  ها معمولا  است. دهقان

عبارتی دلبستگی به خاک  صورت کلی یک جانشینی یا به کشاورزی و زمین نامساعد ولی به

خود   ۀدرونی و دلبستگی به خانواد ۀمحرک یا انگیز: »گویدچنان که هالبواکس می .هادر آن

 .(۱۳۷۵:۴۴و۴۵  س،هالبواک« )های مجاور که خویشاوندان یا نزدیکان یکدیگرندهو خانواد

کشاورزان به    .بلکه به هستی کشاورز نیز وابسته است  ،کردن نیستندها تنها دلایل کوچ اما این 

اند: آنان که بیشتر کارگرند و آنان که بیشتر کارفرمایان هستند و چون مدت  طور کلی دو دسته 

بخش زحمتکش دهقان توانایی ترک    ،مطرح است  و...  ها و مراقبت از زمین هانامه  اجاره

بخش سرتر دهقانی بر زحمتکشان است و آنان را    ۀ مسکن و زمین خود را ندارد و این سلط

  کند میکه دهقان خیال  جالب آن  ۀاما نکت  ؛جویندگمارند و خود از زمین سود میبه کار می 

شمارد که از روی حاصل کارش برداشته  زمین را مالیاتی می   ۀو اجاز  کندمی برای خود کار  

 الک و خانوار دهقان به پای دهقان است. شود، اما در واقعیت سهم ممی
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نیست کارگر  کار  از  کمتر  دهقان  کار  است  ذکر  به  لازم  دیگر:به   ؛همچین  یعنی  »  عبارت 

زیرا کشاورزی با مشکلاتی   ،احساس دهقان این نیست که کار در روی زمین کار پستی است

دهقان در زمین مسائل    .(۱۳۷۵:۴۶،همان« )مواجه است که در صنعت از آن اثری نیست

ها،  کشانواع کودها و آفت  زمین شخم خورده، آبیاری  ۀمتعددی را پشت سر می گذارد، مسئل

ماشین  به بذرهای مرغوب،  نیکو  تا یک محصول  کارند  اندر  و... دست  نیروی کار  آلات، 

این واقعیت   .رسددهقان نمی   ۀپای دغدغاما به   ،در صنعت هم دغدغه هست  .سرانجام برسد

کارگرانی که در    ،تر از کار کشاورزی باشدطور که صنایع کوچک و ضعیفوجود دارد همان 

کار می این رشته نمی ها  کارگران  دیگر  از  دربارکنند خود را کمتر  نیز چنین    ۀبینند  دهقانان 

 بینند.یتر از کارگران نمها هم کار خود را پایین آن .است
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یل  13|  تیبر. نسِ نوشتۀ  زنجره  ۀ| ترجم2023آور

 

  ۷۶ در یقلب مزمن یماریب اثر  بر یستیالیسوس   ی  آلبان یانقلاب   رهبر ،۱۹۸۵ لی آور ازدهمی در
  از   یبخش  زمان  آن  که  روکاستر،یج  شهر  در  ۱۹۰۸  سال  در  خوجه  انور.  درگذشت  یسالگ

 عنوان به   زود  یلیخ  جوان  انور .  آمد  ا یدن  به  بورژوا خرده  یاخانواده   در  بود،  یعثمان  یامپراتور
.  رساند فرانسه در هیپلمون  دانشگاه به  را  او یی توانا نی هم و شد   شناخته  ییاستثنا  یآموزدانش 

 در   فرانسه  ست یکمون   حزب   با  نیهمچن  و  خواهضدمشروطه  مهاجران  با  او  دوران،  نیهم  در



84 

  در   یآلبان  سفارت   در  یمنش  عنوانبه  را   خود  شغل  لیدل   نیهم  به  و  کرد ی م  یهمکار  سیپار
  رانا یت در اخلاق و فرانسه زبان معلم عنوانبه و بازگشت یآلبان به خوجه. داد دست از سیپار

  برد   ورش ی  ی آلبان  به  یستی فاش  یایتالیا  ،۱۹۳۹  سال  در   کهن یا  تا  شد   کار  به  مشغول   کورچه  و
  ی آلبان   نقاط  گری د  و  کورچه  در  یستیکمون   یهاهسته   یدهسازمان   به  دست  درنگیب  خوجه   و

 به   آنان  ینشانده دست   میرژ  و  ییا یتالیا   اشغالگران  برابر  در  یمردم  مقاومت  ها هسته  ن یا.  زد 
  ی ها هسته   ن یا  سرانجام.  دادند  سامان  را   شهرها  گری د  و  رانایت  در  یورلاچ  تشفق   یرهبر 

  به   بعدها  که)  ستیکمون   حزب   یعنی  واحد،  حزب   ک ی  قالب  در  ۱۹۴۱  نوامبر  ۸  در  پراکنده
  ن ی ا دهقانان به خطاب یآلبان ستیکمون  حزب . شدند  متحد( داد نام رییتغ یآلبان کار حزب 
  را  خود  یهادام  و  غلات  وندند،یبپ  یستیضدفاش  مسلحانه  مبارزه  به   تا  داد  فراخوان   کشور

  و   ایپرولتار.  زنند  باز  سر  یستیفاش  نشاندهدست  دولت  به  اتیمال  پرداخت  از  و  کنند  احتکار
  مبارزه   نیا  و   انداختند  راه  به  یارتجاع  یروهاین  هیعل  امان یب  یامبارزه   یآلبان  یدهقان  یهاتوده

 .افتی  افتهیسازمان  صورت  ۱۹۴۲ سال  در پزه  در «یمل بخشی آزاد جنبش» لیتشک با

  برابر   در   سال  سه  از  شی ب  و  دند ی جنگ  قهرمانانه  خود  یآزاد  یبرا   ییا یآلبان  کارگر  یهاتوده
  کشور   تنها  به  یآلبان  ،۱۹۴۴  سال  در  سرانجام  تا  کردند  یستادگ یا   یخارج  و  یداخل  دشمنان

  رها   سمیفاش  وغ ی  از  را   خود  نیمتفق  میمستق  یبانیپشت  به  اتکا  بدون  که  شد  بدل  یشرق  یاروپا
 ع یبازتوز  ،ی سازیمل  یبرا   یابرنامه  و  شد  نهاده  بنا  دقت  با  یآلبان  خلق  یجمهور.  ساخت

  ی آلمان   یهاست یفاش  از  غرامت  افتیدر  و  کشور  شدهرانیو  یهارساختی ز  یبازساز  ن،یزم
  خلق  یجمهور  ریوزنخست  عنوانبه  ۱۹۴۶  سال  در  خوجه  انور.  دیگرد   آغاز  ییایتالیا  و

  یجمهور  و  کند  افتیدر  محور  یکشورها  از  را   لازم  یهاغرامت   شد  موفق  و  شد  انتخاب
 حزب . دهد قرار یشرق یاروپا یستیالیسوس  بلوک و یشورو ریجماه اتحاد کنار در را  خلق

  ار ی بس  کارزار  ونی مد  را   تیموفق  نی ا  و  شد  بدل  یاتوده  حزب   کی  به  سرعتبه   یآلبان  کار
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  ی ها ستیالیامپر  مداخلات  برابر  در  مستقل  و  آزاد  انتخابات  از  دفاع  ،یسوادآموز  گسترده
 .بود یآلبان خائن یمل یبورژواز  یافشا  نیهمچن و ایتانیبر و کایآمر

 مطامع   برابر  در  خود  ی مرزها  از   آزاد  و  جوان  یآلبان  ،۱۹۵۰  و  ۱۹۴۰  یهادهه   سراسر  در
  مبارزه   که  بود  ریمس  نیهم  در.  کرد   دفاع  یوگسلاوی  و  ایتانیبر  ونان،ی  ا،یتالیا   یستیالیامپر

 طوربه  ــ  یدار ه یسرما  نفوذ  برابر  در  سمی نیلن-سمیمارکس  از  دفاع  یعنی  ــ  یستیون یزیضدرو
 ی سو  از  میمستق   طوربه  کشور  آن  تیحاکم  را یز  افت،ی رشد  یستیالیسوس  یآلبان  در  کیارگان

  ی سازپاک   هاست یکمون  از را  یوگسلاوی دولت تو یت  شد؛ی م  دی تهد تو،یت بروز پیوس ی خائن،
  ی دار هیسرما   بازگرداندن  و  ناتو   یهاست یالیامپر  یرو  به  کشور  یهادروازه   گشودن  روند  و  کرد 

  اتحاد  در یست یون یزیرو یکودتا قیعم  ینگران با یآلبان کار حزب . نمود آغاز را  یوگسلاوی به
 خروشچف،  تایکین  ،یشورو  دی جد  رهبر  که  یهنگام  افت،یدر  را   ۱۹۵۶  سال  در  یشورو
 و  یشورو  اتحاد  خیتار  و  ساخت  منحل  را   نفرم یکم  کرد،  یسازیعاد  تو یت  با  را   خود  روابط

  ست یکمون   حزب   کنگره   نی ستمیب  در  محرمانه«اش  ی سخنران»  در  را   ن یاستال  ژوزف   یرهبر 
 . داد قرار افترا  و تهمت مورد ( هاکیبلشو ) یشورو  اتحاد

  ی المللن یب  کنگره   در  جهان،  لیاص  ستیکمون   احزاب  و  کار  حزب   خوجه،  ،۱۹۶۱  سال  در
 ی نطق  در  یست یون یزیرو  اردوگاه  با  را   خود  مخالفت  مسکو،  در  یکارگر  و   ستیکمون   احزاب

  ی هاسلاح   ،یستینیلن-یستیمارکس  لیتحل  و  خطابه  ه،ینظر  کتابخانه  در.  کردند  اعلام  یعلن
  انحطاط   عصر  در  خوجه،  قیرف   یسخنران  نیا  اندازهبه  که  افتی  توانمی   را   یاندک 

  ی سخنران  نی ا  کامل  متن.  باشند  کنندهن ییتع  و  کارآمد  انت،یخ  و  یکارسازش   ،یستیون یزیرو
 مجموعه  از  Prism Key Press  انتشارات  چاپ  ن ینخست  در  ن، ی آنلا  صورت به  توانمی  را 
 :عنوان با افت؛ی وب یوتی  در نی همچن و خوجه« آثار دهی گز»
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 موضع   و  ی شورو  اتحاد  ستیکمون   حزب   ستمیب  کنگره   یستیون یزیرو  یتزها  »رد 
 !« سم ینیلن-سمیمارکس بادزنده ! خروشچف  گروه  یستیضدمارکس

  ی شورو  اتحاد یسو  از آن ترک و انتیخ برابر در انقلاب، از دفاع در سرسختانه هیاعلام نیا
  ست یکمون   حزب   که  یاگونهبه   د؛یانجام  کنندهنییتع   یشکاف  به  شرق،  بلوک  یکشورها  و

 و   کرد   قطع   را   یآلبان  خلق  یجمهور  به  خود  یهاکمک  یتمام(  هاک یبلشو )  یشورو  اتحاد
 آن در که ــ  کار حزب  و خوجه مقابل، در . ساخت آن  متوجه  یداتی تهد ورشو  مانیپ قیطر از

 یاتازه  یانقلاب   احزاب  دندیکوش   ــ  بودند  نیچ  ستی کمون   حزب   و  دونتسه  مائو   با  همراه  زمان
  ، یآلبان  کار  حزب   ی بانیپشت  و  ی اری  با  عمدتا    احزاب،  نی ا.  نهند  انیبن  جهان  سراسر  در

-الیسوس   و   کا یآمر  سمیالیامپر  ،یمل  سم یفاش  هی عل  مبارزه   در  را   یاتوده  ی هاسازمان
  شتر یب.  شدند  بدل  یاتوده  احزاب  به  خود  موارد   یاریبس  در  و  کردند  برپا  یشورو  سمیالیامپر

  و   سمیالیامپر  ،یداره یسرما  هیعل  مبارزه  به  شجاعانه  و  دارند   وجود  زین  امروز   تا   احزاب  نیا
  ستیکمون   حزب به  توانمی  هاآن  جمله  از.  دهندیم  ادامه  ادشدهی   یهاقدرت   با  یکارسازش 

 حزب  اکوادور،  ستینیلن-ستیمارکس  ستیکمون   حزب   ،(ستی نیلن-ستیمارکس)  ایاسپان
  ت یهدا   و  یر یگشکل   در  یهمگ  که  کرد   اشاره  هیترک   کار  حزب   و  لیبرز  یانقلاب   ستیکمون 

 ی نقش(  ICMLPO)  ست«ینی لن-ستیمارکس  یهاسازمان   و  احزاب  یالمللن یب  کنفرانس»
 کایآمر  کار  حزب   چارچوب،  نیا  در.  ندی آیم  شمار  به  آن  رهبران  از  زین  امروز  و  داشتند  یمحور

 .دارد  حضور ناظر عضو  عنوانبه  افتخار با

  ،۱۹۷۰  و  ۱۹۶۰  دهه  اواخر  در  جهان  سراسر  در  پرآشوب   یانقلاب   یهازش یخ  وجود  با
  گسست   نی ا  ل ی دلا.  دی د  بیآس  ۱۹۷۸  سال  در  یآلبان  و  نی چ  شکاف  با  احزاب  نیا   اندازچشم

 مقاله  نیا  محدوده  از  رون یب  ن،یچ  خلق  یجمهور  و  ی آلبان  یستیالیسوس   خلق  یجمهور  انیم
  را   یجهان  یانقلاب   جنبش  گری د  بار   ،یخیتار  عوامل  گری د  با  همراه   ،ییجدا   ن یا   اما  است،
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  ی ستی فاش یها واکنش نیترخشن  کنار در ها،انتیخ  ن یا  انیم در . راند عقب به  موقت طوربه
  ی ستیالیامپر-الیسوس   هیکر  یهاسه یدس  و  هانقشه   و  جهان   ستی نیلن-ستیمارکس  احزاب  هیعل

 دند، ینکش  مبارزه   از  دست  خوجه  انور  یرهبر   به  یآلبان  مردم  جهان،  سراسر  در  یشورو  اتحاد
  ی هاقدرت   توسط   که  ها«خوک   جیخل»  مشابه  یی تجاوزها  دی تهد  با   بارها   کشورشان  هرچند 

  خون و گوشت جز  زین ونیانقلاب  همه،ن یا  با. شد روروبه بود، شده یطراح یوگسلاوی و ناتو 
  با   عمر  تمام  که  خوجه،  انور.  ستندین  زین  جاودان  ،شوندمی   خطا  دچار   که  طورهمان   ستند؛ین
 ۹  در   بود،  کرده  دی تشد  را   اشی قلب  ط یشرا   یماریب  نی هم  و   بود  بانیگربهدست   دو  نوع   ابتی د

 .درگذشت ۱۹۸۵ لیآور ۱۱  در و شد یبطن ونیلاس یبریف  دچار لیآور

  ها دهه   از  پس   سرانجام  یآلبان  یستیالیسوس   خلق  یجمهور  او،  مرگ   از  پس  سال  هفت
  ی خطاها  یبرخ  و  برال،یل  و  طلبسلطنت   افراد  و  روهاین  نفوذ  سو،  همه  از  محاصره 

 سم یالیسوس   آرمان  اما  شد؛  سرنگون  ــ  خوجه  قیرف   نی جانش  ــ  ایآل   زیرام  یرهبر   سازسرنوشت
 با  نه  و  شود،ی م  خاموش   هاست یالیامپر  یهابمباران  با  نه  ابد،یی م  انیپا   افراد  مرگ   با  نه

  ی آلبان   کار  حزب   یآلبان  یهاست ینیلن-ستیمارکس.  رودی م  انیم  از  هاست یفاش  یهاسه یدس
 عضو  قهرمان احزاب  گری د کنار  در امروز، تا و  دادند بازسازمان یآلبان ستیکمون  حزب  به را 

 یبرا   ،(ICMLPO)  ستی نیلن-ستیمارکس  یهاسازمان   و  احزاب  یالمللن یب  کنفرانس
 قت،یحق  در.  دهندی م  ادامه  تلاش   به  آن  ی نمودها  یتمام   و  یداره یسرما  هیعل  راسخ   یامبارزه 

  ها انتیخ  ها،آزمون  برابر  در  را   سمینی لن-سمیمارکس  یآورتاب   یروشنبه  خوجه  انور  گفته  نیا
 :کندمی  انیب های دشوار و

- سمیمارکس  دتوانمی ن   یبیفر  و  سهیدس  چیه  ،یاشکنجه   چی ه  ،ییروین  چیه
 خوجه،  انور)  .کند  کنشه یر  هاانسان  یهادل   و  هاذهن   از   را   سمینیلن
 (.«است سمیضدکمون  سم،یوروکمون ی»
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 !پرسنته خوجه انور¡

 ! تا یتونگجات خوجه انور

 ! سمینی لن-سمیمارکس و یآلبان  ستیکمون  حزب  خوجه، انور  باد  زنده

 

 

 

 



89 

 | ترجمۀ ش. ا. 2025ۀ کنی لیک | ژوئیه نوشت

 

ناتوانی در فراتر رفتن از هوراکشی لفّاظانه، مبادرت به چرخش ارتجاعی در ضمن این لفّاظی  
های بورژوایی ارتجاعی که  بخش ملّی به دولت های رهاییو تعمیم هوراکشی برای جنبش 

 
17 Cheering for the “good guys” abroad or relying on the masses to overthrow 
imperialism 
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به بهترین وجه   توانمی ها را  فاق با امپریالیسم آمریکا در تعارض هستند؛ همۀ این برحسب اتّ 
توصیف نمود: امتزاجی سُست از نیروها و افراد سیاسی که برخی    محور حماقتذیل عنوان  

شان، های ها و رقابترغم تمام تفاوت کنند، و برخی از یکدیگر متنفّرند، لیکن بهبا هم کار می 
مشترک  چیز  یک  تودهدر  به  خیانت  حکومتاند:  و  حاکم  طبقات  ستایش  نفع  به  های  ها 

م[ -ی که]خیانت/ستایش ؛( و غیره اسدبورژوایی ایران، روسیه، چین، سوریه )پیش از سقوط  
  شاخۀ شود. محور حماقت )با تمرکز بر  های کاملا  احمقانه توجیه می ها و لفّاظی با تحلیل 

یویوثمانمانند    راتیانتشا آمریکایی آن( عبارت است از   یپورت و    لی ر )که   18بلک اجندا ر
حزب سوسیالیسم و   های سیاسی مانندهر دو زمانی انتشارات آبرومندی بودند(، سازمان 

چپ 19رهایی  ابله(،  )حزب  رهایی گرایان  راه  سوسیالیستی  باد   20سازمان  )نابود 
)حداقل  22جنبش جوانان فلسطین ،  اتّحاد سیاهان برای صلح(،  21طلبان لعنتیاصلاح 

و   آن(  آمریکایی  نیویورک شاخۀ  شهر  مردم  دقیق  23مجمع  عبارت  مجمع  )به  تر، 
روشن فرصت قبیل  طلبان(،  از  »مارکسیست«  اجَلفکران  دسای،  مکس  گابریل ،  راجیکا 

پراشاد   و   هیلراک روزنامه 24ویجی  و  مانند  ،  بلومنتالنگارانی  نورتون،  مکس  رانیا و    بن 
های چینی، روسی، ایرانی و غیره را ها، بورژوازی ها و دیگرانی مانند آن . این احمق 25کخال  

 
18 Monthly Review and Black Agenda Report 
19 Party for Socialism and Liberation 
20 Freedom Road Socialist Organization 

 Party of:  کندمیدر اینجا نویسنده مخفّف نام این دو تشکّل را با آن چیزی که در واقعیت هستند، جفت   21
Stupid Leftists    برایPSL    وFucking Revisionists Should be Obliterated    برایFRSO. 

 ]توضیح مترجم[ 
22 Black Alliance for Peace, Palestinian Youth Movement 
23 NYC People’s Forum 
24 Max Ajl, Radhika Desai, Gabriel Rockhill, and Vijay Prashad 
25 Max Blumenthal, Ben Norton, and Rania Khalek 
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می  بزرگ  تعارض ناجیانی  در  خارجی  مرتجعین  هوراکشان  به  و  امپریالیسم  دانند،  با  شان 
 اند. آمریکا تبدیل شده 

هایی را ستایش یا توجیه منطق محور حماقت، اگر بتوان آن را منطق نامید، این است که دولت 
  بنابراین  ؛کنندامپریالیستی آمریکا را دنبال می  چتر سلطۀاز  بیرونای که مسیر توسعه کندمی

آن از  سوسیالیسم باید  را  توسعه  مسیر  این  محور،  این  اعضای  از  برخی  شود.  ها حمایت 
این مسیر  می یا معتقدند که  برای استقرار سوسیالیسم فراهم کند،  توانمی نامند  را  د شرایط 

امّا در هر    ؛ تر عمل می کنندکه برخی دیگر در ستایش از چین و روسیه محتاطانه درحالی 
هیچ آنصورت،  از  که  یک  مسئله  این  به  است ها  هدفی  چه  و  کسی  چه  برای  ،  توسعه 

این نمی مگر  یکپردازد؛  به  این   ۀ پروژ  که  در  آنزیرساختی  یا  برای  جا  که  کنند  اشاره  جا 
دربردارد. هیچ بخش  مزایایی  مردم  از  آن هایی  از  طبقۀ یک  یک  آشکار وجود  تناقض  به  ها 

و   پوتینهای  حدوحصر، چه در روسیه و چه در چین، که از سیاست میلیاردر با قدرتی بی 
اسلاف   شی بهره و  نمیشان  شده،  مقام  مند  در  آشکارا  سرمایه  انباشت  و  سود  پردازد. 

گذار    تنها در طرف این میلیاردرهاست، بلکه پایان  فرماندهی قرار دارد، و محور حماقت نه
و در   1956داری )که در اتّحاد شوروی در سال  سوسیالیستی به کمونیسم و احیای سرمایه

ا  ها راه را برای این میلیاردره آغاز گردید( را که با استثمار و سرکوب توده  1976چین در سال  
المللی، به  نهد. در مورد نقش امپریالیستی روسیه و چین در عرصۀ بینهموار کرد، ارج می

ویژه در آفریقا، محور حماقت با تصرّف زمین، ربا، استثمار نیروی کار، مداخلۀ نظامی و  
 کار امپریالیسم آمریکا نیست. ،جنگ تجاوزکارانه همراه است، چرا که این اقدامات

نه حماقت  توجیه  محور  را  چین  و  روسیه  امپریالیستی  تحرّکات  نقش کندمیتنها  بلکه   ،
ها هنوز به آن  بیند. تناقضی که محوریها را مترقّی و حتی ضدامپریالیستی میالمللی آنبین 

کردن اند، این است که چرا نه روسیه و نه چین هیچ اقدام معناداری برای متوقّفپاسخ نداده 
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در سازمان ملل    خفیفهای  کشی اسرائیل در غزّه انجام ندادند، و تنها به لفّاظی جنگ نسل 
د ارتباطی با تجارت پرسود توانمی المللی اکتفا کردند. آیا این واقعیت  یا دیگر مجامع بین 

با اسرائیل و منافع طبقاتی بورژوازی روسیه و چین در حفظ وضع موجود و استمرار   چین 
شریانات نفت و تجارت در خاورمیانه داشته باشد؟ شاید یک تناقض حتّی آشکارتر در منطق  

عملی مطلق روسیه و چین در برابر جنگ اسرائیل و حملۀ نظامی آمریکا محور حماقت، بی
ایران،   به  ژوئن  زیرساختبهدر  و  ایران  با  روسیه  استراتژیک  و  دیپلماتیک  اتّحاد  های  رغم 

کشور باشد. روسیه و چین نه به دفاع مادّی یا نظامی از ایران رشد چین در این  تجاری روبه
که به اسرائیل حمله کنند  برخاستند و نه روابط خود را با اسرائیل قطع کردند )چه رسد به این 

بود(. پس به ما بگویید،  هم موجّه و هم بسیار محبوب می  ،المللیاقدامی که در سطح بین  –
ها بودند آن دشمنان بزرگ امپریالیسم آمریکا و مدافعان مردم  ها، آیا همین ای محور حماقتی 

 ها داشته باشیم؟ خواستید ما نیز چنین باوری به آنجهان که می

میجا  آن ایران  به  نوبت  پیچیده که  مسائل  مبهم رسد،  نه چندان  امّا  قدرت شوندمیتر  تر   .
الحمایۀ آمریکا ها علیه شاه  تحتانقلاب توده  –   ۱۹۷۹بورژوازی معاصر ایران پس از انقلاب  

؛ انقلابی که در آن نیروهای بنیادگرای مذهبی به قدرت رسیدند، رو به رشد نهاد  –و بریتانیا  
توسع در عین حال  و  در روستاها حفظ کردند  را  فئودالی  با درجۀ   دارانهسرمایه   ایهروابط 

های خارجی را تسهیل نمودند. این واقعیت که قدرت بورژوازی تبعیت کمتر نسبت به قدرت 
هایی که آن انقلاب را به د از یک انقلاب خلقی سرچشمه بگیرد و سپس به تودهتوانمیملّی 

پیروزی رساندند، خیانت کند، برای هر کس که بویی از مارکسیسم حقیقی برده یا نگاهی  
ل قرن نوزدهم گرفته تا اروپای  گرایانه از آمریکای لاتین اوایهای ملّی صادقانه به تاریخ جنبش 

قرن نوزدهم و آفریقا و آسیای اواسط قرن بیستم انداخته باشد، جای تعجّب ندارد. بورژوازی 
تحکیم نمود، در مواجهه با انزوای   ۱۹۸۰که قدرت خود را در دهۀ    – جدید و قدیم    –ایران  
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امپریالیسم به رهبری ایالات متّحده چنین کرد و بنا به دلایل    شده از جانب  المللی تحمیلبین 
های ضدامپریالیستی خود را ادامه داد )این هم  ضرورت سیاسی و مشروعیت مردمی، لفّاظی

باشد، جای   برده  بویی  تاریخ جهان  به  نگاهی صادقانه  یا  مارکسیسم  از  که  هر کس  برای 
 تعجّب ندارد(.

های امپریالیسم آمریکا در عراق، واسطۀ شکستبه بعد، بورژوازی ایران به  ۲۰۰۰از دهۀ  
جنبش  مسلّحانرشد  مقاومت  نیرومند  جنگ  ههای  تحرّکات  و  همچنین  و  منطقه،  در  ها 

ای امپریالیستی روسیه و چین، فرصت را مساعد یافت تا از انزوا خارج و به یک قدرت منطقه 
تبدیل شود. در عراق، دولت ایران از مقاومت مسلّحانه علیه اشغال نظامی آمریکا حمایت  
کرد و متّحدانی را در حکومت منتخب عراق پرورش داد. ایران به متّحد سیاسی و، در صورت  

تأمین  حزب   ۀکنندامکان،  برای  حوثیتسلیحات  و  حماس  مصطلحالله،  )عنوان  تر ها 
ژوازی ایران برای وارد کردن ضربه به دشمنان  ه( تبدیل شد؛ نقشی که به منافع بورلّ انصارال
می اصلی خدمت  سعودی،  عربستان  و  اسرائیل  یعنی  منطقه،  در  سوریه، اش  در  و  نمود. 

، برآمد، از آن در برابر  اسدای خود، یعنی دولت  بورژوازی ایران به نجات متّحد اصلی منطقه
اش در کمک به شکست  های چه برحق و چه ارتجاعی پشتیبانی کرد، و بابت نقش شورش 

 داعش محبوبیت یافت.

های علیه امپریالیسم  های بالا، ایران در نزاعجاست که در بیشتر مثال پیچیدگی ماجرا در این 
ها، در ای آن در سمت درست قرار داشت و در برخی از این نمونهآمریکا و متّحدان منطقه 

امّا واضح است که حکومت ایران تنها تا زمانی    ؛بخش راستین بودهای رهایی کنار جنبش 
یا در آنها می وارد این درگیری  ماند که به نفع قدرت طبقاتی بورژوازی آن ها باقی میشد 

این  محض  به  و  میباشد  خیط  اوضاع  می که  عقب  حزب شد،  حماس،  و  و  نشست  الله 
کرد. به عبارت ساده، برای چند دهه، بورژوازی ایران حال خود رها میبیش بهوها را کمحوثی
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که بازی جنگ نیابتی امپریالیسم آمریکا را بهتر از خود آمریکا انجام داد، امّا به محض این 
کشی در غزّه و حملات به لبنان، سبب اقدام اسرائیل به نسل این بازی دیگر کارایی نداشت )به 

یا رضایت ضمنی سیاسی که  متحّده، و حمایت  ایالات  از سوی  تسلیحات  سرازیر شدن 
از جمله روسیه و  های بورژوایی در سراسر جهان،  فاق حکومتاسرائیل از اکثر قریب به اتّ 

بیش کسانی را که قصد داشت  ا (، فضای مانور خود را از دست داد و کمکندمی ، دریافت  چین
( رها کرد. ممکن ها بهاز آن مثابۀ نیروهای نیابتی استفاده کند، )البته نه در شعار، امّا عملا 

امّا برای هر کس که ذرّه به است تکرار مکرّر   ای از مارکسیسم یا درکی صادقانه از  نظر آید، 
از   نوظهور  بورژوایی  قدرت  یک  که  باشد  تعجّب  جای  نباید  برده،  بهره  جهان  تاریخ 

ای و ها، رقبای منطقهبخش ملّی حمایت کند؛ زیرا که موفقّیت این جنبش های آزادیجنبش 
 .کندمیالمللی آن قدرت بورژوایی نوظهور را تضعیف بین 

خلق  استوار  روحیۀ  درک  در  ایران  بورژوازی  ناتوانی  و  ایران  علیه  اسرائیل  جنگ  زمان  از 
آن از  ظاهرا   که  حمایت  فلسطین  ایدئولوگکندمیها  به،  حماقت  محور  سمت  های 

شتافته دوچندان ایران  بورژوازی  از  خود  حمایت  اجَل  اند.کردن  روشنفکر  مکس   ،
ها:  ها است، و مقالۀ او با عنوان »مردم و رژیمایدئولوگ  دست  »مارکسیست«، یکی از این

ژوئیه منتشر شد، ارزش صرف وقت برای    ۲ضدامپریالیسم و جمهوری اسلامی ایران« که در  
دارتر امّا به همان اندازه احمقانه بستوهای چفتیکی از نمونه  چرا که  رد کردن آن را دارد؛

با دفاع از    اجَلرا بتوان تفکّر نامید(.  از خط فکری محور حماقت است )اگر چنین حماقتی 
ها و اقدامات  جنگ  متوسّل به  هاهای بورژوایی که ایالات متّحده و اسرائیل علیه آنحکومت

 . کندمیاند، صحنه را برای استدلال خود مهیا داده  شدهدیگری 

جنگ  به -ها]این  اسرائیل[  و  متّحده  ایالات  در   ی  تسریع  دنبال 
تلاش توسعه در  هستند؛  دولتی  فروپاشی  و  دولتزدایی  تا  های  اند 
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مستقلی را که خارج از چتر امنیتی ایالات متّحده قرار دارند، نابود نمایند؛  
مثابۀ ابزار و سپر  باشند، به  ند تجسّم میل به عزّت توانمی هایی که  دولت

جنبش  رهایی محافظ  فن های  تسلیحات،  با  و  کنند،  عمل  آوری،  بخش 
وتو  راه  و  حق  صلح یا  تجاری  تحریمهای  زدن  دور  برای  های  آمیز 

 26. کننده، همبستگی را گسترش دهندخفه

از اهداف استراتژیک امپریالیسم امریکا تا حد زیادی دقیق است،    اجلکه توصیف  درحالی 
ویژه ایران( که هدف امپریالیسم ایالات متّحده قرار  هایی )در این مورد، بهستایش او از دولت 

زدوده از توسعه طرز چشمگیری عاری از تحلیل طبقاتی است و یک درک طبقهاند، به گرفته 
به جاهای حتّی    اجلارزیابی او است. این خط فکری در ادامۀ مقالۀ    راهنمایو قدرت دولتی  

می   یبدتر آنهم  بهرسد.  او  که  پست جا  انتقادات  را، درستی  دولتی  قدرت  که  مدرنیستی 
دایر از  بیرون  در  به  ۀحداقل  غربی،  امپریالیستی  و کشورهای  ستمگر  ذاتا   نیروی  یک  مثابۀ 

نمایند، به نقد می کشد؛ امّا خود او نیز کارکردهای دولت را به  می   ها معرفی بیگانه از توده 
از دولتی    اجلدهد. دفاع تئوریک  غلط فراتر از حاکمیت طبقاتی و منافع طبقاتی جلوه می 

دایر از  بیرون  )در  طبقات  از  فراتر  غربی    ۀکه  امپریالیستی  طعنه  –کشورهای  آمیز معکوس 
( قرار دارد، در واقع دفاع از قدرت طبقاتی بورژوایی  کند می استدلال    شانهایی که علیه همان

هایی است که خارج از بلوک امپریالیستی به رهبری ایالات متّحده  ارتجاعی موجود در دولت 
  تأکید ، به خوبی از  27گیرد را جدّی می   لنینو    مارکسکار تئوریک    اجلجا که  قرار دارند. از آن

 
26 Max Ajl, “Peoples and Regimes: Anti-Imperialism and the Islamic Republic of 
Iran,” Al-Akhbar English, 2 July 2025 (available on en.al-akhbar.com). 

یالیسم  مائو امّا نه  27 . محور حماقت ادعای مارکسیسم دارد و خود را مدافع کشورهای تحت ستم و ضدامپر
یسین جدّی نمی به   ،، این مارکسیست غیراروپایی را مائو   داند، امّامی ین حالت،  عنوان یک تئور گیرد و در بهتر

یالیسم به وی احترام می بخش رهایی  ۀخاطر رهبری خلق چین در مبارز تنها به گذارد. تحلیل نافذ  اش علیه امپر
مبارز از چالش   مائو  با آن مواجه هستند،    ۀهایی که کشورهای تحت ستم در  کیدانقلابی خود  او بر اصل    تأ
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گاه است که قدرت دولتی نآن د توانمید فراتر از طبقات قرار گیرد، و نتوانمی ها بر این مسئله آ
طرفانه هم به بورژوازی کارکردهای توسعۀ اقتصادی یا دفاع ملّی را به طرقی اجرا نماید که بی

اگر او می به پرولتاریا خدمت کند.  به  چه را که میخواهد آنو هم  این  نادیده بگیرد،  داند 
خودش مربوط است. امّا اگر تصمیم دارد چنین کند، باید از توسّل به اتّحاد جماهیر شوروی  

( در زمانی که قدرت دولتی  کندمیخود    ۀو جمهوری خلق چین )کاری که در مقالۀ دوّم ژوئی
هی  آن بردارد.  دست  خود  استدلال  تقویت  برای  بود،  پرولتاریا  دست  در  به  مکسها   !

ها هستی بچسب تا معلوم شود طرف کی هستی  های ارتجاعی معاصری که طرفدار آندولت
 ها!(.! طرف بورژوازی، نه تودهزدون نه مائو ، دن شیائوپین)طرف 

تجسّم  ند »توانمی های بورژوایی مورد حمایت او  که دولتمبنی بر این   اجلدر مورد ادعای  
به  باشند،  عزّت  به  محافظ جنبش میل  سپر  و  ابزار  رهایی مثابۀ  با های  و  کنند،  عمل  بخش 

فن  راهتسلیحات،  یا  وتو  حق  صلحآوری،  تجاری  تحریمهای  زدن  دور  برای  های  آمیز 
طور که در بالا توضیح داده شد،  «، اوّل از همه، همانکننده، همبستگی را گسترش دهندخفه

کرده  ثابت  اخیر  دولترویدادهای  که  مادامیاند  تنها  و چین  روسیه  ایران،  نفع  های  به  که 
 هکآورند. این اجرا درمی را به  اجل  هایای از فانتزی ها باشد، پاره بورژوازی مسلّط بر آن دولت 

که دولت بورژوایی ایران تمایل خود  کندمی ای مطرح این استدلال را درست در لحظه  اجل
خطر انداختن قدرت    درجای  بخش« بههای آزادی را برای کنار گذاشتن »سپر محافظ جنبش

مضحک را  ماجرا  کل  داده،  نشان  خود  بورژوایی  حتّی  کندمیتر  طبقاتی  حال،  این  با   .
 

طبقاتی تحت   ۀویژه تئوری او در مورد ادامۀ مبارز گذار سوسیالیستی و به   ۀ انقلابی و دور   ۀخوداتّکایی در مبارز 
سرمایه احیای  خطر  و  به سوسیالیسم  حماقت  محور  سوی  از  می داری،  گرفته  نادیده  از  راحتی  یکی  شود. 

جل که مقالۀ    مائو های  تئوری  اَ ، این است که اگر قرار است روشنفکران شانسی  کندمیآن را تصدیق    مکس 
پروری خود در راستای خدمت به خلق تحت سوسیالیسم داشته باشند، باید به »روستاها فرستاده   برای باز

ها در برج عاج بنشینند و مزخرف که جدا از توده ها یکی شوند، نه این ها کار کنند و با آن شوند« تا در کنار توده 
 ببافند. 
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همراه با تمام محور    –با واقعیت، این نکته است که او   اجلتر از بیگانگی عجیب کننده نگران
های تحت ستم و  اصرار دارد که »میل به عزّت«، مبارزه برای رهایی توسّط توده   –حماقت  

گیرد یا بدان استثمار، از نیرویی خیرخواه در رأس یک قدرت دولتی )بورژوایی( سرچشمه می 
دست گیرند. این یکی از دلایلی است  هایی که باید تاریخ را بهوابسته است، و نه از خود توده

آنارشیست  بار،  نه محور حماقت را که من در هر روز هفته و در روزهای یکشنبه دو  ها و 
ها در اعتراضات ضدامپریالیستی واقعا   کنم )دلیل دیگر این است که آنارشیست انتخاب می 

عبو  پلیس  موانع  میاز  درحالی ر  حماقتیکنند،  محور  نه که  عبور ها  پلیس  موانع  از  تنها 
را در اجازهنمی از سوی پلیس  بلکه احتمالا  درخواست تعبیۀ آن موانع  برگزاری کنند،  نامۀ 

 گنجانند(. نیز می  خود مراسم

بر تصویر از    اجلطلبانۀ  پردازی فرصتعلاوه  فراتر  را  اقتصادی  ارتش و توسعۀ  که دولت، 
 طلبانۀ وی از مواضع پردازی فرصت دهد، تصویر حاکمیت طبقاتی و منافع طبقاتی قرار می

م[ مخالفان در جنگ ایالات متّحده و اسرائیل علیه ایران باید  - است که ]از نظر وی  دسترسی
 : ها را برگزینندیکی از آن 

متّحده ایالات  حملۀ  که  حال  درعین  با  -...  اسلامی  جمهوری  علیه  اسرائیل 
اردوگاه   این تجاوز به دو  ایالات متّحده همراه شد، مخالفان  مشارکت آشکار 

 تقسیم شدند.

یک اردوگاه در دفاع از حق ایران برای تعیین سرنوشت خود و دفاع از خود در  
کرد. این اردوگاه بر حق مردم ایران  های امپریالیستی استدلال میبرابر قدرت 

به هر شکلی که صلاح می  انتخاب حکومت خود  دانند، و مقاومت در  برای 
ایالات متّحده و  برابر تجاوز چپاول  که  است  آن  دارد، و خواهان  اصرار  گرانه 
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را   پا  این اردوگاه  را متوقّف کنند. برخی در  اسرائیل فورا  کلّیۀ عملیات نظامی 
مقاومت   نیروهای  از  ایران  مادّی  حمایت  که  داشتند  اذعان  و  نهادند  فراتر 

نظامیان نامتقارن،  و نظامی از شبه  ی، لجستیکیای و حمایت تکنولوژیکمنطقه
بخش و عادلانه  رهایی   امری  های مردمی در منطقه،های مستقل و جنبش دولت
 است.

دیگری   اردوگاه  حال،  همین  آن    –در  توصیف  برای  نظامی  اصطلاح  این 
انتزاعی و ندرتا  تعریف  –ترین است  مناسب  شده  برای همبستگی با یک مردم 

کرد. امّا همبستگی با رژیم، با دولت، با جمهوری اسلامی؟ هرگز،  استدلال می 
نحوی رادیکال از نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران، ها بههرگز، هرگز. آن

رویه  دیگر  آلودۀ  یا ظروف  بقایا  و هرگونه  ایرانی دستگاه حکومتی   – مآب  های 
خرده اسلامی،  حکومت  آتوریتاریسم،  فاصله    – 28امپریالیسم سرکوب، 

 29گرفتند. می

اردوگاه  این دو  با خاک یکسان شوندهر دوی  باید کاملا   ند یک  توانمی کدام ن، زیرا هیچ ها 
سیاست ضدامپریالیستی راستین را که چه در ایران و چه در جاهای دیگر قاطعانه در کنار  

مفصل هاتوده این بایستد،  به  رسد  چه  نمایند؛  که  بندی  انقلابی  جنبش  یک  تکامل  به  که 
اوّل، محور حماقت است که  کندمی امپریالیسم امریکا را سرنگون   اردوگاه  ، خدمت کند. 

اردوگاه دوّم، به از  بهتر بودن  برای  ادعای تقریبا  مشروع آن  ایران تنها  رسمیت شناختن حق 
برای دفاع از خود در برابر جنگ تجاوزکارانۀ اسرائیل است. امّا چیزی که این ادعا را حقیقتا   

ها برای دفاع از  نماید، این است که محور حماقت، حق دولت از درجۀ مشروعیت ساقط می 
 

28 sub-imperialism 
29 Max Ajl. Ibid. 



99 

برابر جنگ  در  آدم خوبهخود  دولت   ورای  به  را  تجاوزکارانه  تعمیم  های  منتخب خود  های 
بنابراین لیاقت کسب  دهد )با حق دولت اوکراین برای انجام این کار مخالف است(،  نمی

موضع  با  که  را  آن امتیازات ضدامپریالیستی  دنبال  به  ایران  قبل   در  فنّی صحیح خود  گیری 
ندارد. ضدجنگ    است،  موضع  یک  که  است  کسانی  شامل  احتمالا   دوّم  اردوگاه 

بی لیبرال »مارکسیستی«  انسان تروتسکیستی،  یا  خرده رمق،  را  دوستانۀ  متفرعن  بورژوایی 
می مفصل درحالی بندی  مدیحهکنند،  واقع  در  هستند.  که  امریکا  امپریالیسم  سرای  خفیف 

ها تنها  این سازد، این است که  لبانه می طاز این دو اردوگاه را فرصت   اجلآنچه تصویرپردازی  
نیستندگزینه  افول سنّت های موجود  دلیل  به  امروزه  و رشد  ، هرچند  گوناگون  انقلابی  های 

فرصت  که  افسارگسیختۀ  اردوگاهی  دو  )یعنی  گزینه به   اجلطلبی  پیشعنوان  ما    های  روی 
های بهتر کمتری نسبت به بیست سال پیش در دسترس ما قرار  دارد(، مسلما  گزینه عرضه می 

 دارند.

اردوگاه   پافشاری کرده است که  اجلبرخلاف دو  پیروی از این اصل  بر  ، سنت مائوئیستی 
ایران و دستگاه شورش علیه مرتجعین برحق است بورژوازی  این مرتجعین شامل  بله،  ، و 

شود. سنت مائوئیستی قاطعانه معتقد است که حق ، نیز می کندمی دولتی که به آن خدمت  
و نه طبقات استثمارگر است؛ به عبارت دیگر، تلاش امپریالیسم آمریکا   هااز آن تودهشورش  

هایی که  یا اسرائیل برای سرنگونی یک رژیم ارتجاعی هرگز قابل توجیه نیست و برای توده
کنند، تنها به بارآورندۀ اشکال متفاوت و بدتری از  تحت سلطۀ آن رژیم ارتجاعی زندگی می

با   گویا  واقعۀ  یک  ایران،  علیه  اسرائیل  ژوئن  جنگ  مورد  در  بود.  خواهد  استثمار  و  ستم 
مشارکت هر دو طرف این تضاد شایان توجّه است: حملۀ اسرائیل به زندان بدنام اوین ظاهرا   

ه توسّط حکومت ایران به جرم  ترنس کیکی از بندهای این زندان را که در آن صد زندانی  
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ترنس بودن به زندان افتاده بودند، با خاک یکسان کرد و احتمالا  آن زندانیان ترنس را به قتل 
 خواهی این یکی را توضیح بدهی؟ ، نمی مکسهی  30رساند.

کنند و چه ها را زندانی می هایی که ترنسچه آن  –ها و نفرت از ستمگران  اگر عشق به توده 
در قلب شما جا دارد، تبیین، زیستن با، و به عمل درآوردن   –کنند  شان میها که بمبارانآن

از سال    جنبش انقلابی انترناسیونالیستیاصل حق شورش علیه مرتجعین، دشوار نیست.  
اجرا درآورد و پیوسته مدّت بیست سال موجودیت خود، این اصول مائوئیستی را بهو در    ۱۹۸۴

ترین مثابۀ اصلی)تا زمان فروپاشی آن( به   امپریالیسم شورویبا امپریالیسم آمریکا و سوسیال 
که شاخۀ ایرانی آن، یعنی مندترین مرتجعین در سطح جهان ضدّیت ورزید، درحالی و قدرت 

ها علیه مرتجعین صاحب قدرت  با بسیج توده  ای ایران )سربداران(،هاتّحادیۀ کمونیست
توسّط   شورش  که  زمانی  البته،  نمود.  پیکار  مسلّحانه(  طریق  به  جمله  )از  ایران  در 

نپال های خلق انقلابی در پرو و  طور که در جنگهای حقیقی رهبری شود، همانکمونیست
انترناسیونالیستیدر طول حیات   انقلابی  رعایت اصل »شورش علیه   جنبش  بود،  چنین 

هایی  یم شورش توانمی تر است؛ امّا این بدان معنا نیست که نمرتجعین برحق است«، آسان 
نیستیم. کما  با آن موافق  ما  را حمایت و ترویج کنیم که تحت رهبری سیاستی هستند که 

انترناسیونالیستیکه  این  انقلابی  می   جنبش  چنین  بهدقیقا   از    علاوه،کرد.  جنبش غیر 
انترناسیونالیستی سنّتانقلابی  سنّت ،  مانند  دیگر  ملّیهای  و  آنارشیستی  گرایی  های 

 
شدگان، هنوز  تا زمان نگارش این مقاله، جزئیات بمباران زندان اوین توسط اسرائیل، از جمله تعداد کشته  30
عام دیگر  طور کامل منتشر نشده است، امّا مثل روز روشن است که این حمله مبادرت اسرائیل به یک قتلبه

شان رفته  هایی که به ملاقات عزیزان ها نفر، از جمله زندانیان، کارکنان زندان و خانواده بوده است و حداقل ده 
 اند. برای مثال نگاه کنید:بودند، کشته شده 

Farnaz Fassihi, Parin Behrooz, Leily Nikounazar, “Israel’s deadly assault on Iran 
prison incites fury, even among dissidents,” New York Times, 6 July 2025 . 
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، در اتّخاذ مواضع اصولی علیه امپریالیسم ایالات متّحده، بسیار بهتر از دو اردوگاه 31انقلابی
ها، این وظیفه بر دوش نسل عمل کردند. از زمان افول یا از بین رفتن این سنّت   اجلمدنظر  

ی موجود را طرد نماید و یک قطب ضدامپریالیستی بنا نهد که  -ها«جدید افتاده که »اردوگاه 
با ] این م[ توده-مشارکتدارای موضعی اصولی  به  با توجّه  که هر دو اردوگاهی که  هاست. 

کنند،  ، فعّالانه راه ظهور چنین قطب ضدامپریالیستی راستینی را سد می کندمیتوصیف    اجل
 طور سیاسی، با خاک یکسان شوند.عنوان بخشی از این فرآیند، و نه فقط بهباید به 

 

 

 

اعضا  یتعداد)   یاز 
در  آمل    سربداران 

 ( مازندران یهاجنگل 

شان  های مورد حمایتها را با این منطق که دولت و محور حماقت، حق شورش توده  اجل
های کشورهای خود در ( نمایندۀ منافع تودهاسد)ایران، روسیه، چین، سوریه قبل از سقوط  

تلاش  تودهبرابر  آن  درآوردن  سلطه  تحت  برای  آمریکا  امپریالیسم  نفی  های  هستند،  ها 
کنند. اجل در مقالۀ دوّم ژوئیه خود، از این حقیقت که امپریالیسم آمریکا خواهان حذف  می

 
برخی افراد می  31 متّحده شامل  ایالات  را وارثان سنّت  شایان ذکر است که محور حماقت در  شود که خود 

ین جوانب این  گرایی سیاهان می انقلابی ملّی  یک یا سیاسی اشتراکات ناچیزی با بهتر دانند، امّا از نظر ایدئولوژ
 سنّت در گذشته دارند. 



102 

دولت و آن  کشورها  آن  منابع  و  مردم  استثمار  برای  بیشتری  عمل  آزادی  خود  به  تا  هاست 
جوید تا  های رقیب با هژمونی امپریالیستی آمریکا بدهد، بهره میجلوگیری از رقابت قدرت 

که امپریالیسم آمریکا   کندمیاستدلال خود را توجیه کند. او توجّهات را به این واقعیت جلب  
اسرائیلی با جدا کردن  -)»تبلیغات آمریکایی  کندمیها عمل  به نفع آن توده  که  مدعی است

 (.32«کندمی ، فروپاشی دولت را به نام مردم توجیه «مردم »از  «رژیم»حساب 

این حال، حقایقی که   ها اصرار بر آن  اجلبا 
تغییر می را  واقعیت  این  وجه  هیچ  به  ورزد، 

و  نمی معاصر  ایران  چین،  روسیه،  که  دهند 
تقسیمبه   اسدسوریۀ   جوامعی  به مثابۀ  شده 

ستم   گوناگون  اشکال  با  آنتاگونیستی  طبقات 
ها تنیده  ملّی و مردسالاری که در عملکرد آن

را ثابت    مائو شده، حقیقت بازگو شده توسّط  
کنند که »هر جا ستم هست، مقاومت هم می

  آمل ها در  به رهبری مائوئیست  1982هست«. برای مثال در ایران، از قیام مسلّحانه در سال  
توسّط دستگاه    مهسا امینیعلیه ستم بر زنان در واکنش به قتل    ۲۰۲۲گرفته تا قیام مردمی  

اند. گاهی  ن خود مقاومت کردهها در برابر ستمگرا هایی از تودهگر دولت ایران، بخش سرکوب 
روشن   کاملا   درکی  امریکا  امپریالیسم  ارتجاعی  ماهیت  مورد  در  شورشیان  این  اوقات، 

اند و گاهی اوقات توهّمات بورژوادموکراتیک مانع آنان در رسیدن به این درک گردیده،  داشته 
عنوان متّحدی بالقوّه در مبارزۀ خود ها را مستعد نگرش به ایالات متّحده به که آنطوریبه

به نمونه تا هرگونه مقاومت در  متشبّث می   اخیرالذکر  هایکرده است. محور حماقت  شود 

 
32 Max Ajl. Ibid. 
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عنوان خدمت به امپریالیسم آمریکا جلوه دهد، و اغلب های مورد علاقۀ خود را بهبرابر دولت 
ای  ناخوشایند برای ایدئولوژی و سیاست  های تودهرود که عنوان کند شورش تا آنجا پیش می

 هستند.  ای آیسیمحور حماقت مطلقا  محصول دخل و تصرّف 

های  های اطّلاعاتی آن در پی دخل و تصرّف شورش تردید امپریالیسم آمریکا و سازمانبی
محقّق    آن کشورهااند تا تغییر رژیم را در  ای در کشورهای خارج از سلطۀ ایالات متحّده توده

امّا   شورش   فروکاستنسازند،  تودهآن  یک های  آمریکا،  امپریالیسم  تصرّف  و  دخل  به  ای 
تحت ستم یا جوانان   های خلق  رویکرد تحلیلی مضحک است. در سطح معنوی، اگر توده 

کنگی مسلّح افتند، چه دانشجویان هنگ رادیکال را که در برابر پلیس ضد شورش به خاک می
به تیروکمان باشند و چه زنانی در ایران که بر حق تعیین سرنوشت خود علیه قوانین حجاب  

کنید، یعنی  ل و تصرف امپریالیسم امریکا قلمداد میکنند، محصول دخ اجباری پافشاری می 
کنید  ها را محکوم میدر روح شما انقلاب جایی ندارد. در سطح تحلیلی، اگر آن شورش 

آندرحالی  طبقاتی  تحلیل  هرگونه  از  توده که  نارضایتی  بروز  باعث  این  چه  به  و  شده  ای 
 باشید.  داشته مارکسیست بودن ادعایها دامن زده عاجزید، پس حق ندارید شورش 

بندی به این یا آن شکل از مارکسیسم را دارند، محور حماقت، که اکثر اعضای آن ادعای پای 
خجالت به رویزیونیسم    یآورطرز  تعریف  با  انقلابی   –دقیقا   روح  در  تجدیدنظر  یعنی 

ها علیه مرتجعین  ها متنفرند و در زمان شورش توده ها از توده مطابقت دارد. آن  –  مارکسیسم
ها چه در لفّاظی و چه در پراتیک، اصول انقلابی  ها بایستند. آنتوده  کنار  حاضر نیستند در

بر این حقیقت را که دولت همواره دیکتاتوری یک طبقه بر    تأکیدبنیادین مارکسیسم، نظیر  
است، تحریف می  دیگر  فرو میطبقۀ  و  به کنند  در عوض  و  در  نهند،  متکبّر  ناجیانی  دنبال 

 گردند. می  های بورژواییقالب دولت
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ملت حق  اصل  بتحریف  حماقت،  محور  مورد  در  نهایی  تئوریک  نکتۀ  تعیین  یک  در  ها 
ها این حق را با حق حاکمیت سازد. محور حماقتی را آشکار می  توسّط آن سرنوشت خویش

دولت آن آن  که  توسعههایی  را  می ها  ضدامپریالیست  یا  یکی  گرا  اوکراین(،  نه  )البته  دانند 
های آن ملل برای تعیین سرنوشت خود  گیرند و این حق حاکمیت دولتی را بر حق توده می

های واقعی پنهان دانند. این پیچیدگی تئوریک از چشم برخی از ضدامپریالیست ارجح می 
تر آن، در حال نقض ماند، به این دلیل که امپریالیسم آمریکا و متّحدان و شرکای کوچکمی

ها هستند )مانند جنگ ژوئن اسرائیل  لتو/یا تلاش برای معدوم کردن حق حاکمیت آن دو
 علیه ایران و بمباران ایران توسّط ایالات متّحده(. 

برجسته   را  محور حماقت  تئوریک  مغالطۀ  که  قیام  کندمی مثالی  از  پس  سوریه  ، وضعیت 
( در تضادی آنتاگونیستی و آشکار با  اسداست: دولت حاکم )حکومت    ۲۰۱۱ای سال  توده

توده اتّفاق  به  قریب  از  اکثریت  ممتاز  بخشی  و  اقلّیتی کوچک  بر  تکیه  با  و  بود  مردم  های 
توده بر  را  می جامعه، حاکمیت خود  تحمیل  تودهها  سرنوشت  تعیین  ابراز حق  در  کرد.  ها 

به  به بعد،  آن  از  از  سوریه،  انتخاب شکل جدیدی  و  معنای سرنگونی دولت حاکم مستقر 
که امپریالیسم آمریکا نیز برای ، کنفدرالیسم دموکراتیک( بود. اینروژاوا دولت )یا در مورد  

که خواست به حیات دولت حاکم مستقر پایان دهد، علیرغم این اهداف ارتجاعی خود می 
، تغییری  کندمیتر  البته مبارزه برای تحقق حق تعیین سرنوشت در آن تلاقی تاریخی را پیچیده 

ن ایجاد  واقعیت  هر  کندمی در اصل  در  است که حاکمیت دولت مستقر  این  نکتۀ اصلی   .
اوضاع مشخّص لزوما  مبیّن حق ملّت برای تعیین سرنوشت خود نیست؛ واقعیتی که محور  

به  موارد  برخی  در  را تصدیق  حماقت  آن  که    کندمی راحتی  اوکراین  از شرق  )مثلا  مناطقی 
هایی از جمعیت حامی حاکمیت روسیه بر قلمرو خود هستند(، امّا در موارد دیگر، بخش 
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توده  زمانی که شورش  بهحتّی  را  آن  آن مخالفت وضوح آشکار می ای  با  سازد، سرسختانه 
 ورزد.می

اصولیحماس  و  بهتر  بسیار  موضعی  سهم خود،  به  قبال جنگ ،  در  محور حماقت  از  تر 
طور قابل توجهّی به  گیری بهداخلی سوریه اتّخاذ کرد؛ با وجود این واقعیت که این موضع 

در آغاز جنگ داخلی تشخیص داد که    حماس رسانید.  فضای مانور این سازمان آسیب می 
هستند،    اسدها در سوریه خواهان خلاص شدن از شر حکومت اکثریت قریب به اتّفاق توده 

پایگاه عملیاتی سیاسی   و یک  متّحد سیاسی  قطع کرد، یک  آن حکومت  با  را  روابط خود 
پیشتیبان را از دست داد، و باعث ایجاد اصطکاک در مناسبات این سازمان با دیگر متّحدان 

 33کردند، گردید. دفاع می  اسد ، که هر دو از حکومتاللهحزب اش، یعنی ایران و ای منطقه

رهبری   که  بود    حماس جایی  این  به  باورمندی  در  شد،  محاسباتی  اشتباه  دچار  که  شاید 
تر جانبه طور همهالاقصی بهدر پاسخ به عملیات جسورانۀ طوفان  اللهحزب حکومت ایران و  

طوفان  آستانهٔ  در  نهاد.  خواهند  گام  اسرائیل  با  جنگ  سنوار الاقصی،،  به  برنامهیحیی  ریز  ، 
 ای را بر زبان آورد:بینانه استراتژیک ارشد این عملیات، چنین اظهارات خوش 

های خروشان از مرزها عبور خواهند کرد  های خلق و ملّت ما مانند سیل توده
با   نیروهای زنده،  برکنند و مقاومت منطقه، تمام  از ریشه  تا موجودیت شما 

و من    .شاءاللهنهایت توان خود برای ضربه زدن به شما خواهند شتافت، ان 

 
33 Khaled Hroub, Hamas: A Beginner’s Guide, 3rd edition (Pluto Press, 2025), 211. 
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با خاورمیانه مطمئن  زندگی  ام که سیمای کل خاورمیانه  آن  در  اکنون  که  ای 
 34کنیم، متفاوت خواهد شد. می

سخنان این  از  هدف  آیا  که  بگوییم  اطمینان  با  توانیم  نمی  استراتژیک، پیش  ،ما  بینی 
بوده است، چرا که  های شور لفّاظی یا درخواست کمک  تا آخرین    سنوارانگیز  قهرمانانه و 

و خلق فلسطین    حماس که  نفس با اسرائیل جنگید و جان باخت. در هر صورت، درحالی 
ها با وجود انزوای خود از  اند )و حوثیراه مبارزۀ استوار و فداکاری قهرمانانه را نشان داده

گرفته آن الگو  بزرگ ها  حمایت اند(،  فقدان  اسرائیل،  علیه  مقاومت  جنگ  در  چالش  ترین 
اند که  های بورژوایی مورد علاقۀ محور حماقت ثابت کردهالمللی بوده است. حکومتبین 

، نیستند و اقدامات اعتراضی محور  کندمی آن ناجیان خیرخواه از بالا که محور حماقت ادعا  
نیز   حکوت حماقت  همان  الگوی  سنگین از  است:  کرده  پیروی  رجزخوانی، ها  در  وزن 

دهند، محور  و مقاومت فلسطین به مبارزه ادامه می   حماس که  وزن در عمل. درحالی مگس
شان محور حماقت برای  های بورژوایی  ارتجاعی ایران، روسیه و چین کهحماقت و دولت

اند  اند، و ثابت کردهکشد، ورشکستگی خود را در مبارزۀ ضدامپریالیستی ثابت کرده هورا می 
 ها از سر راه برداشته شوند.طلبانی هستند که باید توسّط توده که دشمنان و فرصت 

 

 

 

 
34 Ibid. 262–63. 
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ت ) و    ۀ روزنام   یترهایسرمقاله 
اکثر   یهاستیونیز یرو  در    تیخائن 

اتحاد  ۀحمل  ف یتوص   ه یرزمندگان 
به    ران یا   یستهایکمون )سربداران( 

رژ   ینهادها در    یاسلام   میسرکوبگر 
( که نعل به نعل در  1360آمل )بهمن  

»محور   امروز  »منطق«  با  انطباق 
 ( است. ی المللن یحماقت« ب

، سیاست  روژاوا بخش کرد در  حمایت آنارشیستی از مبارزۀ رهایی   –وجه مشترک سه مثال بالا  
گرایان جوان، و  و/یا ژست »حمایت از مقاومت فلسطین« نزد دانشجویان معترض و چپ

گزیدن یک   –های ارتجاعی  در تعارض با امپریالیسم آمریکا  حمایت محور حماقت از دولت 
»آدم خوبه« در خارج برای هوراکشی و در عین حال ناتوانی از دریافتن این است که چگونه  

ها برگزیدم  باید امپریالیسم را در کشور خودی سرنگون کرد. ترتیبی که من برای ارائۀ این مثال 
بندی از بهترین به بدترین بود. جمع کثیری از حامیان آنارشیست  تصادفی نبود، بلکه رتبه

و برخی با گام نهادن ورای هوراکشی از خارج و پیوستن به جبهۀ  به آنجا سفر کردند،    روژاوا 
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هم  دوشادوش  کُ نبرد،  ایدئولوژیک  دانشجویان  مسلکان  باختند.  جان  و  جنگیدند  خود  رد 
کشی ایالات  اوقات در جنبش اعتراضی علیه جنگ نسلگرایان جوان گاهیمعترض و چپ

گرفتن  موضعی رادیکال متّحده و اسرائیل، با ترکیبی از عزم واقعی ضدامپریالیستی و ژست   
مدرنیستی گندیده، چه در فضای مجازی و چه در فضای در بطن یک فرهنگ سیاسی پست 

در جهت مبارزه واقعی،  اقدامات محور حماقت جویانههای  در مقابل،  برداشتند.  گام  تری 
گرایان جوان همپوشانی داشت(، علیه جنگ غزّه )که با اقدامات معترضان دانشجویی و چپ

نکر عبور   ) استعارا  و  )واقعا   پلیس  موانع  از  مقاومت  هرگز  از  لفّاظانه  حمایت  کنار  در  و  د 
های ارتجاعی  های خارجی و دولت وضعی ارتجاعی را در حمایت از بورژوازی فلسطین، م

هم خادم این بورژوازی  ر 
 بندی کرد.ها س 

تر از اسلاف  بندی نیروهای سیاسی موجود، در جایگاهی بسیار پایین با این حال، کل این رتبه
سال  در  خود  دهۀ  ضدامپریالیست  پایانی  دهۀ    ۱۹۶۰های  دهۀ    ۱۹۷۰و  آن  در  دارد.  قرار 

گروه  ضدامپریالیست انقلابی،  از  از  هایی  جستن  الهام  با  امپریالیستی،  کشورهای  در  ها 
های انقلابی که در ویتنام، فلسطین و سراسر آفریقا، آسیا بخش ملّی و جنبش مبارزات رهایی 

ها، تصمیم و آمریکای لاتین در جریان بود و در راستای حمایت از این مبارزات و جنبش 
آب و  هایی مانند  های منتخب خود در مبارزۀ مسلّحانه بپیوندند. سازمان گرفتند به آدم خوبه 

یرزمینی  ز متّحده،   35هوای  ایالات  ارتش سرخ در  و   36فراکسیون  غربی  آلمان  ارتش  در 
ها و  ها و )در دو مورد اخیر( ترورهایی را علیه مأموران، زیرساختگذاری بمب 37سرخ ژاپن 

نمادهای سیاسی امپریالیسم، درست در قلب کشورهای امپریالیستی، انجام دادند. برخی از  
فعّالیت پی  در  بر  آنان  )درود  شدند  محکوم  زندان  به  یا  کشته  خود  انقلابی  فوساکو  های 

 
35 Weather Underground 
36 Rote Armee Fraktion 
37 Nihon Sekigun 
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ها ها را از توده ها دارای چنان نقایصی بود که آن(. با این حال، بینش استراتژیک آن38شیگنوبو 
 کرد.جدا می

شاید بتوان این بینش استراتژیک را به بهترین وجه تحت عنوان لین بیائوئیسم توصیف نمود. 
بیائو  ارشد    لین  رهبران  از  چینیکی  کمونیست  فرهنگی   حزب  کبیر  انقلاب  آغاز  در 

های خود را برای قبضه کردن قدرت دولتی داشته، پرولتاریایی بود که بعدها ثابت شد نقشه
که منجر شد. پیش از این   ۱۹۷۱که در نهایت به مرگ او )در سانحه هوایی یا ترور( در سال  

لین بیائو به سرنوشتی که امیدواریم در انتظار همۀ ضدانقلابیون باشد، دچار شود، در سال  
عنوان  رساله   ۱۹۶۵ با  پیروزی جنگ خلق!ای  باد  با   زنده  او  نوشته،  این  در  منتشر کرد. 

مدّت خلق مبنی  یعنی جنگ طولانی   مائو های انقلابی فراوان، دکترین نظامی انقلابی  زنی لاف 
پیوند زد.   انقلاب جهانی  به  را  از طریق روستاها  کرد که تصوّر می  لینبر محاصرۀ شهرها 

بخش ملّی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین به تدریج کشورهای امپریالیستی  مبارزات رهایی 
 المللی تسخیر خواهند نمود.ها را به نفع پرولتاریای بین را محاصره و در نهایت آن

لین بسیاری از انقلابیون در کشورهای امپریالیستی در آن زمان، روح برداشت استراتژیک  
به   بیائو  را  جهانی  انقلاب  پشت  از  نوعی  برای  مجوزّی  تلقّی  39گرایی جبههعنوان  مسلّحانه 

شان باید در انتظار  ها خود را متقاعد کردند که تسخیر انقلابی قدرت در کشورهای کردند. آن
بخش ملّی در کشورهای تحت ستم باشد و تا آن روز بهترین کاری  موفّقیت مبارزات رهایی 

واسطۀ ایجاد دردسر  بخش ملّی به ستند انجام دهند، حمایت از این مبارزات رهایی توانمیکه  
امپریالیست  این طرز تفکّر، آنبرای  بود. تحت  اقدامات  ها در خاک خودشان  به  ها دست 

امّ قهرمانانه به میدان ای زدند،  برای  را  ابتدا، توانایی خود  از همان  اقدامات قهرمانانه  این  ا 
 

38 Fusako Shigenobu 
39 Rearguardism 
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د تسخیر انقلابی قدرت را به توانمی مثابۀ نیرویی که  های تحت ستم و استثمار به آوردن توده
از دست می  بهترین ضدامپریالیستانجام رساند،  از  بسیاری  نهایت،  در  نسل  دادند.  های 

 در کشورهای امپریالیستی، هوراکشان مسلّح انقلابیون خارج از کشور بودند. ۱۹۶۰دهۀ 

اند. از  هایی را نداشتههوراکشان امروزی، چه خوب و چه بد، جسارت برداشتن چنان گام 
اند،  مدرنیستی یا رویزیونیستیسازی یک لین بیائوئیسم پست نظر مفهومی، آنان در حال پیاده 

، روژاوا   بخش کُرد در، چه نیروهای رهایی حماس چه    –به این امید که کسی در جایی دیگر  
ها )در بهترین  که آنرهایی را به ارمغان بیاورد، درحالی   –یا یک بورژوازی خیرخواه خارجی  

نیروها به خارج از کشور سفر کنند، )در حالت میانه( در داخل   حالت( برای پیوستن به آن
گراید،  تر به انزوا میروز بیش بهای انجام دهند که روز جویانهکشور اقدامات اعتراضی مبارزه 

لفّاظی نفع  به  حالت(  بدترین  )در  مبارزه یا  از  مزخرف  جنبۀ  های  جویند.  دوری  جویی 
ها، ادایی کردن همه چیز است؛ بدین معنا که برای بسیاری  مدرنیستی لین بیائوئیسم آنپست
شان است.  ها، خلوص سیاسی و برتری اخلاقی گفتمانی، هدف غایی ضدامپریالیسم از آن

ت رویزیونیستی،  فرصتجنبۀ  تئوریک   طلبانۀ حریف  مفاهیم  و  سیاست  ایدئولوژی، 
ها  های بورژوایی و خیانت به تودهمارکسیستی و ضدامپریالیستی در خدمت حمایت از دولت 

 است.

مدرنیستی و رویزیونیستی از لین بیائوئیسم اصیل  پنجاه سال پیش گرفته تا لین بیائوئیسم پست 
ناکامی در مبادرت به تلاش واقعی    –ناکامی    ،امروزی، نقطۀ مشترک برقراری    –حتّی  برای 

انگیزه  میان  توده پیوند  با  ضدامپریالیستی  باورهای  و  انقلابی  کشورهای های  در  مردم  های 
های این وظیفۀ دشوار بپردازیم، به این امید که برخی  امپریالیستی است. پس بیایید به چالش

اند و  از کسانی که از مبارزات ضدامپریالیستی در خارج از کشور دلگرم شده و الهام گرفته 
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دهند، خود المللی ما را برای سرنگون نمودن امپریالیسم از درون تشخیص می مسئولیت بین 
 ها نمایند.را وقف کشف پتانسیل انقلابی توده

پیشنمی یک  ارائۀ  با  را  مقاله  این  برنامه خواهم  سازمانریزی بینی  برای  دهی  شده 
حرکت خلاف  تر از هایی مناسب ضدامپریالیستی در ایالات متّحده پایان دهم، زیرا محمل 

یان هایی را که من در اینجا  ای افق چالش بینیبرای این منظور وجود دارد، و چنین پیش   جر
ام، محدود خواهد نمود. در عوض، اجازه دهید بر یک چالش برای تمام کسانی  مطرح کرده 
در سال  از مبارزات مسلّحانه و جنبش که  اخیر  رهایی های  از  های  بخش ضدامپریالیستی، 

از آنغزّه تا    روژاوا  برای حمایت  الهام گرفته و  اقداماتی مبارزه ،  به  اند،  جویانه زده ها دست 
های تحت ستم و استثمار در کشور  تمرکز کنم: باورهای ضدامپریالیستی خود را به میان توده 

ادامه  از  ببرید.  سازمان  خود  یک  به  بشویید،  دست  گرفتن  دکترا  برای  دانشگاه  در  تحصیل 
تشکّ چپ یک  در  نپیوندید،  محلّۀ  گرا  یک  به  عوض،  در  نشوید.  شاغل  غیرانتفاعی  ل 

نقل  آنپرولتاریایی  خیابان  چند  در  محلّات  این  از  یکی  )احتمالا   کنید  از طرف مکان  تر 
شما وجود دارد( و یک شغل پرولتاریایی   40شدن خوابگاه دانشگاه یا در محلّۀ در حال اعیانی

رسان امپریالیسم است،  هایی که کمی درک از کار و زحمتی که سوختبیابید: از آن نوع شغل
می  شما  آنبه  احتمالا   و  استثمار  دهد  تحت  کشورهای  اهل  مهاجران  کنار  در  باید  جا 

توده  با  کنید.  کار  آنامپریالیسم  با  که  پرولتری  می های  زندگی  و  کار  شوید؛ ها  آشنا  کنید، 
های خود در مورد امپریالیسم  ها را بشناسید؛ و ایده های آنها، مبارزات، فرهنگ و ایده زندگی 

 
40 Gentrifying 
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بازی، بلکه با کلها به اشتراک بگذارید، نه با تکبّر یا عقل و مبارزه برای سرنگونی آن را با آن
ترکیبی درست از باور راستین، فروتنی، گوش دادن و یادگرفتن، و تمایل به برقراری ارتباط و 

 گذاری.اشتراک 

گفتمان  که  است  ضروری  خود،  ضدامپریالیستی  باورهای  گذاشتن  اشتراک  به  در 
( شما در جایگاهی  ۱دارد )  تأکیدمدرنیستی سیاست هویّت را طرد نمایید؛ گفتمانی که  پست

تر از شما هستند، به ارمغان آورید و دیده نیستید که سیاست انقلابی را برای کسانی که ستم
دهند و تنها  ستم فقط به ستم مستقیمی که با آن مواجه هستند، اهمّیت می ( افراد تحت۲)

واسطۀ اشکال ها را سازماندهی کرد، نه بهها نزدیک شد و آنواسطۀ همین ستم به آنبه  توانمی
در مکانی دوردست. هنگامی این سیاست هویت پست دیگر ستم  مغز  که  از  را  مدرنیستی 

بل  تجربۀ شخصی خود چیزهایی دربارۀ  خود بروبید، درخواهید یافت که با افرا  دی که از ق 
ها نیست، بسیار هم آسان دانند، صحبت کردن دربارۀ ستمی که تجربۀ شخصی آنستم می 

انترناسیونالیسم پرولتاریایی در  که  است؛ و این  یک پایگاه اجتماعی برای ضدامپریالیسم و 
 درون شکم این هیولا وجود دارد. 

گردد که چگونه ضدامپریالیسم در ها، امکان این درک فراهم می پایۀ این یکی شدن با توده   بر
های منزوی فعّالان، ها و در حلقههای متعهّد، در دانشگاه د از رادیکالتوانمیشکم هیولا  

ها، که در میان دانشجویان و جوانان  تر تعمیم یابد. آن رادیکال های وسیع فراتر رود و به توده
متمرکز هستند، همچنان باید در خطوط مقدّم مبارزه بمانند، ضربات سرکوب را تحمّل کنند،  

مبارزه در جهت هر چه  بهجویانههای  را  و خود  بردارند  گام  به  تری  واقعی  انقلابیون  عنوان 
های پرولتری و مهاجرنشین را به دژهای مستحکم فعّالیت و  ها ثابت کنند. امّا اگر محلّهتوده

انقلابیون   این  کنیم،  تبدیل  از  توانمی فرهنگ ضدامپریالیستی  دریایی  در  ماهی  همچون  ند 
توده این حمایت  وجود  با  و  کنند.  شنا  انقلابی،  ای  و  ضدامپریالیستی  سیاست  که 
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ویژه امّا نه تنها جمع کثیر مهاجران ترین پایگاه حمایتی خود را در میان پرولتاریا، بهمستحکم 
درون آن، پیدا خواهد کرد، اگر ما زبردستی استراتژیک و ظرافت تاکتیکی لازم برای انجام  

لایه  دهیم،  تکامل  را  کار  وسیع این  مبارزۀ  های  در  جذب  برای  حمایت  از  تری 
میضد امپریالیسم  مورد  در  چیزهایی  که  مختلف  طبقات  مهاجران  از  دانند  امپریالیستی، 

جماعت  تا  فرهنگگرفته  باوجدان،  مذهبی  وسیع های  بدنۀ  و  شورشی  جوانان  تر های 
 ها وجود دارند.دانشجویی )فراتر از محافل منزوی فعّالان دانشجویی( در دانشگاه 

. اگر این باورها سطحی باقی  اندباورهای ضدامپریالیستی ما چقدر عمیق مسئله این است که  
های منتخب خود، و اثبات خودمان با بمانند، ما به ژست گرفتن، هوراکشی برای آدم خوبه

اقدامات مبارزه  و شاید  لفّاظی  به  گاه توسّل  در قالب گروه بهجویانۀ  بسنده  گاه  های کوچک 
که جنایت هولناک بعدی امپریالیسم آمریکا خواهیم کرد، و سپس به احتمال زیاد تا زمانی 

توده اعتراضات  از  دیگری  شعلهموج  را  ضدامپریالیستی  فرو  ای  خوش  خواب  به  کند،  ور 
مان چیزی جز سرنگونی امپریالیسم آمریکا نخواهیم،  خواهیم رفت. امّا اگر از اعماق روح 

بخواه  حاضر  آنگاه که  بود  تودهیم  دهیم،  تن  مداوم  و  صبورانه  سیاسی  کار  که ه  را  هایی 
،  کندمیند نیرویی باشند که امپریالیسم آمریکا را از درون شکم این هیولا سرنگون  توانمی

بشناسیم و به سمت خود جذب نماییم. تنها در آن زمان است که ما در راه هموار شده توسّط  
از  انسان  کشور،  از  خارج  در  شجاع  مقاومت  روژاوا تا    غزّه های  از  حق  به  ما  که   ،

کنیم، گام خواهیم نهاد. وقت آن است که بازی خانگی خود شان حمایت می ضدامپریالیستی 
 را آغاز کنیم، و پیروز شدن در آن را جرأت کنیم. 
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 سپتامبر  ۱۰  خیتار   در   نپال  یانقلاب  ست یکمون  حزب  یسو  از   ریز   ه  یانیب

  maoistroad.blogspot.com تی ساوب  در   یسیانگل  زبان  به  ۲۰۲۵

  درود .  میدهیم  قرار   خود  خوانندگان  ار ی اخت  در   ناً یع  را  آن  ما.  شد  منتشر

 !سرخ

 رداسپارک  هی ر یتحر  ئتیه
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 که  یاجتماع  یهارسانه  تیممنوع   هیعل  را   یتظاهرات Z نسل  جوانان  کشور،  سراسر  در  امروز

  س یپل  اعتراضات،  نی ا  در.  اندداده   سازمان  شده،  اعمال  یاول  یرهبر  به  یائتلاف  دولت  یسو   از

  آور،اشک   گاز   پاش،آب   توپ   از   کاتماندو،  درهٔ   در  جمله  از   کشور،  مختلف  ی شهرها  در

.  کرد   استفاده  گلوله  یحت  و[  یچوب  یدستچوب :  یسی انگل  مترجم  ادداشتی]  «یلات »  ضربات

  معترض   جوانان  از  تن  ۱۷  بعدازظهر،  ۵:۱۵  ساعت  تا  ،یارسانه   گوناگون  یهاگزارش   بر  بنا

 اکنون  شدگانکشته  شمار م،یگفت که طورهمان : یسیانگل مترجم ادداشتی]  اندده یرس  قتل به

 .اندشده  یزخم گر ی د  تن صدها[. است دهی رس  نفر ۱۹ به

  معترض   جوانان   هیعل یاول دولت که را  ییهاقتل  و یسیپل سرکوب  ما حزب  ز،یچ هر از شیپ

  از   قاطعانه  ما  حزب   ن،یا   بر  افزون.  کندمی   محکوم   ا  ی قو   است،  شده  مرتکب  جو مسالمت 

  ی هاخانواده  به  یاسته ی شا  غرامت  کند،  متوقف  را   یس یپل  سرکوب   که  خواهدی م  نپال  دولت

 . آورد  فراهم های زخم یبرا  گانیرا  درمان و بپردازد  باختگانجان

 ی برا   زور  یریکارگ به  و  یاجتماع  یهارسانه  کردنممنوع   با  یاول  دولت  که  است  روشن

  شده   یستیفاش   گسترده  یطرزبه   اند،کرده   اعتراض  اقدام  نی ا  به  که  یسلاحیب  جوانان  سرکوب 

  و  نیقوان  بی تصو   بدون  دتوانمین  دولت.  است  مخالف  امر  نیا  با  قاطعانه  ما  حزب .  است

  ن یا  یفور  لغو   خواهان  ما  حزب .  کند  مسدود  ناگهان  را   یاجتماع  یهارسانه   مقررات،  میتنظ

 .است تیممنوع 

ورو  گ 

 موقت رکلیدب 
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 ۲۰۲۵سپتامبر  ۱۵دوشنبه، 

 

  با   که  یمردم.  است  ستادهیا  نپال  مردم  و  جوانان  کنار  در  هاخلق   مبارزات  یالمللنیب  گیل

  در   هاخلق  مبارزات   یالمللن یب  گیل.  اندآمده   هاابانی خ  به  یدولت  فساد  هیعل  کالی راد  یامبارزه 

 که   کندمی   محکوم   را   سمیالیامپر  طرفدار  یهاانیجر  ریسا   و  طلبسلطنت   یروهاین  حال  نیع

 . کنند پر  تازه سرکوبگر میرژ کی یبرقرار با را  قدرت  خلأ تا ربودند را   یمردم زش یخ نیا
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 ممنوع   کشور  در  را   یاجتماع  یهاشبکه   از  استفاده  نپال  دولت  که  شد  آغاز  یزمان  اعتراضات

. مردم یهاتوده از دولت گرفتنفاصله  و فساد هاسال  برابر در بود جرقه کی  تنها نی ا اما کرد؛

  احترام   بازگرداندن  و  یاسیس  رییتغ  خواهان  آمدند،  ابانیخ  به  اعتراضات  شیشاپیپ  که  یجوانان

  پرافتخار   سنت  یادامه   جنبش   ن یا .  بودند  منتخبشان  رهبران  یسو   از  شیخو   یصدا   به

 به  توانست  که  ینبرد   همان  گرفت؛  قرار  خلق«  جنگ»  یپشتوانه  که  بود  یای اتوده  مبارزات

  آورد  دی پد را   مستقل و سکولار  واقعا   یدولت و دهد انیپا  نپال  در یفئودال سلطنت قرن نی چند

 .بود کرده آغاز را  کیدموکرات اصلاحات یاجرا  که

  و   شد  ربوده  ی دولت  ی روهاین  گری د  و  سیپل  دخالت  با  بلافاصله  یاعتراض  جنبش  حال،  ن یا   با

 اند؛ شده   یزخم   تن  ۵۰۰  از  شیب  و  کشته  نفر   ۵۱  کمدست   تاکنون.  افتاد  راه  به  نیخون   یسرکوب

 لیتشک  یبرا   را   راه  سپس  ارتش.  نپال  خی تار  سراسر  در  روزهک ی  کشتار  نیتربزرگ   جمله  از

  ن ی ا.  دارد   غرب  یمال  منافع   و  متحده   الات یا   با  یقیعم  یوندهایپ  که  کرد   هموار موقت  یدولت

  گونه ن ی بد  و  کرد   منحل  را   پارلمان  کل  بلکه  نداد،  نشان  مصالحه  یبرا   یااراده   چیه  تنهانه  دولت

  خلق  جنگ  از  شیپ  یحت  ـ  نپال  در  کیدموکرات  یجمهور  یبرا   مبارزه  دهه  چند  یدستاوردها

  جمله  از  کشور،  سراسر  در  یاسی س  احزاب  از  یاریبس   دفاتر  زمان،هم.  ساخت  اعتباریب  را   ـ

  شدند،   دهیکش  آتش  به  یدولت  ادارات  از  یادی ز  شمار  و   یعال  وانی د  فدرال،  پارلمان  دولت،  دفتر

 نخورده دست   غرب«  طرفدار  یمل  مستقل»  حزب   و  طلبانسلطنت   دفاتر  و  هاخانه  که  یحال  در

 .ماندند یباق

 عروسک   کی   دنیرس   قدرت به  و  پارلمان  انحلال  هاخلق   مبارزات  یالمللنیب  گیل

  ی خیتار  یدستاوردها   هیعل  ی ضدانقلاب   یطرح  عنوانبه  را   کایآمر  به  وابسته  ی  بازشبمهیخ
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  از   هندو  یادگرا یبن  و  طلبسلطنت   ست،یالیامپر  یروها ین.  کندمی  محکوم   نپال  خلق  جنگ

  ی برا   مناسب  یفرصت  نیهمچن  تیوضع  نیا .  اندکرده  سوءاستفاده  مردم  یانقلاب   یادهایفر

 خود  یامنطقه  یهژمون   و  کرده  مداخله  نپال  امور  در  تا   آورد ی م  فراهم  هند  و  کایآمر  یهاارتش 

  گونه چ یه.  نیچ  با  جنگ  کیتحر  و  مهار   یبرا   متحده  الات ی ا  راهبرد   از  یبخش  بگسترانند؛  را 

 .شود رفتهیپذ  دی نبا نپال هیعل یخارج ینظام تجاوز و مداخله

  ی روهاین  دست  به  یعموم  یهارساختیز   یسازرانیو  و  یجمع  کشتار  گیل  که  یحال  در

  گر ی د  بار  تا  نهدی م  مردم  جنبش  به  را   خود  اعتماد  تمام  ،کندمی   محکوم   را   غرب   طرفدار

 ی نپال  بجنگند؛  کیدموکرات  و  آزاد  مستقل،  واقعا    ینپال  یبرا   کالی راد  یامبارزه   با  و  ابندی  سازمان

 .گانگانیب یمداخله و ینظام حکومت فساد، از یعار

 ها خلق  مبارزات یالمللنیب گیلء؛ امضا
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 النور مارکس | ترجمۀ نوروۀ نوشت

 

ید و آن  تایممجلۀ فرهنگی ماهانۀ    ۱۸۸۹بلفورت بَکس در پایان سال   را خر

یه   ۱۸۹۰را از ژانویۀ   ای  با طرحی نو آغاز کرد. قصد نداشت مجله را به نشر

دنبال یک مجلۀ فرهنگی پیشرو بود. سوسیالیستی بدل کند، بلکه بیشتر به 

النور مارکس،   ۱۸۹۱ظاهراً در دسامبر   ایوون کَپ،  تعطیلش کرد )ر.ک. 

ص.   دوم،  نسخه(.  ۴۴۲جلد  همان شماره تنها  مانده  بر جای  های های 

نخست    ۱۸۹۰ ماه  دو  یج   ۱۸۹۱و  کمبر دانشگاه  کتابخانۀ  در  که  است 

 
 ۱۰۰۷-۱۰۰۸، صص.  ۱۸۹۰؛ سپتامبر ۸۹۲-۸۹۵، صص.  ۱۸۹۰منبع: تایم، اوت  41
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یادداشتنگهداری می  این مجله  ثابت دربار شود.  و  ۀ  های  ادبیات  تئاتر، 

یکش ادوارد اَوِلینگ )که با نام   موسیقی داشت و النور مارکس همراه با شر

های ادبی و نوشت(، هر دو در نگارش یادداشتمستعار »الک نلسون« می

 .گاهطور منظم، و مارکس گهکردند: اَوِلینگ بهنمایشی همکاری می 

 

تاز     ۀ رمان 

در عین حال   وآزاردهنده است. بسیار هوشمندانه  رمانی    به هر صورت آقای هنری جیمز،  

شده و اسناد  های ستودنی، »موقعیت«های دقیقا  مشاهده خورده. پر از فصلکاملا  شکست 

ای در آن نیست. آقای جیمز کوشیده ترکیبی از  با این همه، هیچ چیز زنده   ؛حقیقی انسانی

شده به سطح یکنواخت و آبرومند موردنیاز برای  هر دو البته فروکاست –بالزاک و زولا بسازد 

آن،   کنار  در  و  مادی  کتابخانۀ  در  تمام  هفروش  که  است  این  حاصل  خود.  جیمز   نری 

نکته  ظرافتهوشمندی،  و  ایجازها  می سنجی،  هیچ  به  نیست.  ها  حیاتی  آن  در  انجامد. 

 .ça ne va pas: گفتطور که خود جیمز میهمان

طرز ستودنی  به  –تراژیک«، مریم، مثلا     ۀها بازیگر زن، »موزاند. بعضیها فراوانشخصیت 

بگوییم جیمز  خود  سبک  به  شده   (posée:  )باز  آن  ؛اندپرداخته  وجود  با  تحلیل اما  همه 

 ، اند. همین سرنوشتروح ندمیده   ،جیمز  ۀاند. خدایان در پیکردرخشان، باز شکست خورده
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شخصیت  بیشتر  آنگریبان  اگر  بود!  بدتر  کمی  کتاب  فقط  اگر  است.  گرفته  هم  را  قدر ها 

 .بودقدر هم بد نمی »خوب« نبود، این 

 مسئله که  ؟ اینکندمینویسد که انگار از فرانسوی ترجمه  می  نیناما چرا آقای جیمز مدام چ

لهجه  بی  را   شده )بازیگری که با وجود تربیت خارجی، انگلیسیدختری که در خارج بزرگ 

می  گهسخن  بهگوید(  فرانسوی  از  را  عبارتی  تحتگاه  پذیرفتنی  طور  کند،  ترجمه  اللفظی 

است  .است مجاز  هم  پاریس  در  انگلستان  سفارت  دبیر  برای  هم  ؛حتی  چرا    ۀ اما 

ها باید به این زبان عجیب سخن بگویند؟ و چرا خود جیمز باید به جای نوشتن زبان انگلیسی

 از فرانسوی ترجمه کند؟  –یا حتی امریکایی  –انگلیسی 

است مایۀ سرخوردگی  شکستش  که  است  باهوش  شکست  ؛آقای جیمز چنان  خورده   اما 

 است 

در کتاب »بایرون« نوشتۀ محترم رودن نویل، آن احساس   -  

یعنی جلدی سفارشی و قراردادی   –آید  ها« سراغمان می گونه »مجموعههمیشگی که در این 

دست    ،قدر دوجین یا صدتایی بیرون دهدنویسنده آماده است هر تعداد از این جلدها را به  که

 .ای خوشایند به ادبیات بایرونی استدارد. در کل، این کتابچه افزوده از سر خواننده برمی 

بایرون دارد. او فقط ستایش صادقانه و پرشوری  رۀبها برای نوشتن دربانویل یک ویژگی گران

آن و از  کوچک  وجوه  از  نادر  فهمی  بلکه  ندارد؛  بود  بزرگ  و  زیبا  و  والا  قهرمانش  در  چه 

کم در یک مورد، برخاسته از همدلی است.  دست   ،و این فهم  ؛ناخوشایند بایرون هم دارد 



123 

حالی در  تندمثلا   عباراتی  با  نویل  اشرافبورژوا خُرده  ،که  و  محکوم مآبی  را  »لرد«  نمایی 

ساده کندمی با  می ،  نشان  همان دلی  اندکی  هم  خودش  که  در  دهد  حتی  پس  است.  گونه 

گوید و همواره جایی که  ترین سویۀ بایرون نیز با درکی همدلانه سخن می کردن پستمحکوم 

گاه همدلی می   .لغزیمانصافی می کنیم، کمتر به بی آگاهانه یا ناخودآ

که بایرون چه   (حس کند  کندمی و به باور من خواننده را هم وادار  )  کندمینویل خود حس  

نیروی نیک و استوار و ارزشمندی در وجود داشت. نویل بایرون را دوست دارد و به گمانم  

زندگی  دوست نامه خوانندگان  به  هم  را  وامیاش  او  نویل   ؛دارد داشتن  حال  عین  در  اما 

و دقیقا  به همان چیزی دچار است که دیگران را برایش سرزنش    دارد   ایبسته   ذهن  ،آورشگفت

تنگ کندمی آن جماعت  علیه  او  ننظر می.  که  با  یک  ند  توانمی شورد  بستایند مگر  را  شاعر 

که بایرون را خوار بشمارند، و  آنند شلی را دوست بدارند بی توانمی تحقیر شاعر دیگر؛ که ن

سخت   نویل  بدانند.  ژوان«  »دون  ستایش  با  ناسازگار  را  رهاشده«  »پرومتئوس  ستایش 

 .ماندکوشد با شلی و بایرون منصفانه رفتار کند، اما آشکارا ناکام می می

تهمت  از  رسوایی مثلا   و  های  است  خشمگین  سخت  بایرون  علیه  استو  بیچر  خانم  آمیز 

وکاست عشق ورزید،  کمبار به تمامی و بی بار و تنها یکنویسد که: »بایرون یک درستی می به

اخلاقیات    پوچپرسد: »در برابر این یقین، تمام شایعات  و این عشق نثار خواهرش بود«؛ و می 

همه، وقتی پای شلی در میان است، نویل خود جانب همان قراردادی چه ارزشی دارد؟« بااین 

را می پوچ»شایعات   بودند. در صفحات  گیرد که اخلاق«ی  انداخته  راه  به  ،  ۱۹–۱۸گرایان 

که وقتی بایرون   کندمیدهد و تصریح  ها، کلر و بایرون در سوئیس را شرح می شلی  زندگی  

خود بود. آن روح ناپایدار و آسمانی و در عین حال جویای با شلی بود، »در بهترین حالت  
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خاکی و  نیرومند  روح  ظریفآرمان،  افقی  به  را  بزرگش  برادر  را  تر  شلی  تأثیر  رساند...  تر 

افزاید که بایرون در  احساس کرد.« سپس می  چایلد هارولددر ظرایف اشعار متأخر  توانمی

که با دو خواهر،   -به تهمتی که ساتی هم آن را تکرار کرد    -انگلستان »به دروغ متهم شد«  

یعنی ماری گادوین و جین کلرمون، »روابط نامشروع« داشته است؛ و همان داستان را بعدتر 

 .خود شلی هم گفتند ۀدربار

نویل در صفحات   اما تنها شش صفحه بعد، در    ؛نویسدمی  ۱۹و    ۱۸این همان است که 

که بایرون »باور داشت کلر و ماری گادوین با شلی روابط    کندمی ، آشکارا اعلام  ۲۶فحۀص

پذیرد که  اند.« نویل مینامشروع دارند و بدتر، کلر و شلی نوزادشان را در پرورشگاه گذاشته 

نویسد که »بایرون« )و البته اضافه اما می   ؛ای بدخواه« پخش شددست خدمه این داستان »به 

بایرون با همۀ خطاهایش هرگز به چنین حضیضی    . نه!«  مبنا«( »آن را باور کرد : »بی کندمی

تر« برکشیده شد، کسی که  فرو نیامد. کسی که در معاشرت با شلی و ماری »به افقی ظریف

ها«، نگریست، حتی در بدترین حالت خود به چنین باوری  الاقداس، »قلب دل به آن قدس

تلخینمی همۀ  با  که  هاپنر  نامۀ  ماجرای  هنوز  افتاد.  که  اش  چرا  هستیم،  شکرگزارش  هم 

بهنامه  ماری  از  بودای  نوشته  دل  با خون  که  داد  به   ،دست  نه  اما شاید  بود،  زشت  هرچند 

کنند. آیا ممکن نیست بایرون نامه را نه از سر  ای که پرستندگان بایرون یا شلی ادعا می شومی

خواست؛ توضیح را عقب اعتنایی نفرستاد؟ او بد رفتار کرده بود؛ کلر را نمیعمد که از سر بی 

ای به آن تهمت کثیف  انداخت و هرچه دیرتر کرد، دشوارتر شد، و چون هرگز حتی لحظه 

باور نداشت، درنیافت که برای دیگران چه معنایی خواهد داشت. چنین شد که هیچ کاری  

ار او  بتفاوتی شرارت رحمی و بی ها در کشوی بایرون ماند تا برای همیشه بر بی نکرد و نامه
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اما به هر    ؛و در عین حال بر عشق شلی و ماری  (،حتی در نیکوترین برداشت)گواهی دهند  

که بایرون از سر مصلحت شخصی عامدانه نامۀ  حتی این)حال، هر توضیحی بهتر است  

که تصور کنیم او به آن دروغ شنیع باور داشته است؛ او که  تا این   (ماری را پنهان کرده باشد

 .شناختشلی و ماری را می 

د هم برای خوانندگانی که با ادبیات بایرونی  توانمینامۀ رودن نویل ها، زندگی با همۀ کاستی 

های بعدی  آشنا هستند و هم برای آنان که نیستند سودمند باشد. فقط کاش نویل در چاپ 

 . اش را حذف کندهای تعجب فراوان و تا حدی آزاردهنده چندتایی از آن علامت 

 .ا.م.ا

کتابی است هنرمندانه و در شأن موضوعش. کانوی در   -  

ها  گوید. آنی هاوثورن سخن می ویژه کارآزموده« طور  به  نویسان  فصل نخست از »زندگینامه

آور د با صبر و شکیبایی جلد سنگین و ملالتوانمیبودند، اما کدام خواننده  کارآزموده می   باید

»زندگی« پدر و مادرش به قلم جولیان هاوثورن را بخواند؟ یا کتاب »هاوثورن« اثر هنری  

نویسی  ؟ اما با کانوی، هاوثورن سرانجام زندگینامهرا   جیمز که خود افسردگی خالص است

و تنها افسوس ما این است که او ناچار شد در چارچوب محدود این    واقعا  شایسته یافته است

این کم  ۀمجموع  با  بماند.  همین  حجم  در  داده   ۲۱۵حال  از  عظیمی  حجم  و صفحه،  ها 
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جای داده است. و این بار، برخلاف معمول،   را   ای و نقدهای سنجیدهنامهجزئیات زندگی 

 .بیشتر بخواهد کندمی خواننده میل 

دفاع و همدلی  )شریف هاوثورن     از یک سو آلود در زندگی  انگیز و رسوایی غم   ۀدر باب آن لک

برده  با  معاملاو  و  پیرس حقیرانه  ۀداری  با  می(  اش  سخن  صادقانه  و  صریح  گوید،  کانوی 

اند(  در نظر نگرفته نویسان  چیزی که دیگر زندگینامه ) خشونت. او دریافته است  هرچند بی 

راه نیست اگر  ای کشاند. بیتمام شومی و کریهی  شرایطی را که هاوثورن را به چنین معامله

ای چنین را ناچار کرده  های تلخ« را برای نظمی کنار بگذاریم »که نویسنده »تمام سرزنش 

ای که در آن »چرندیاتی  اش بفروشد«؛ و برای جامعه بود که مغز خود را در ازای نان خانواده 

البته هاوثورن   چون زندگینامۀ پیرس، او پول آورد.«  برای  آثار جدی هاوثورن  بیش از همۀ 

ترین باورهایش را بفروشد، حتی برای نان فرزندانش. اما با وجود قدر نبود که خود یا عمیق آن

برده دیدگاه  دقیق دارانههای  شاید  یا  حتی،  و  تلاش اش  خواندن  از  پس  درست  بگوییم،  تر 

»راه  عضو  ویرجینیایی   یک  برای  )که  او  از  عذرخواهی  برای  قطعا   کانوی  زیرزمینی«  آهن 

د شک کند که اگر آن نیاز مبرم نبود، هاوثورن هرگز توانمیچه کسی  ،  اش پررنج بوده(نگارش 

 نوشت که در ازایش مقام کنسولی لیورپول را گرفت؟نامه« را نمی آن »زندگی 

که پوستان، در حالیاعتنایی شگفتش به رنج سیاه ها«ی هاوثورن، و بیدر باب »محدودیت 

تناقضاتی  چنین  گفت  باید  داشت،  عمیق  حساسیتی  اروپایی  بردگان  فلاکت  به  نسبت 

که نه تنها با شور از قیام جان براون همدلی کرد    ،نامعمول نیست. مگر نه اینکه خود کانوی

امریکا )هرچند نمی  داخلی  برانگیختن جنگ  به  فعالانه  بلکه  نامیده(  دیوانه  را  او  دانم چرا 

 در جنگ داخلی فرانسه جانب ورسای را گرفت و نه پرولتاریای پاریس؟ ،یاری رساند
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د منبع مرجع توانمی ای بسیار سودمند، و اثری که  کتابچه   –  

ای باشد، و بسیار افسوس که ارزشمندی باشد. شاید اندکی بیش از حد یادآور مقالۀ روزنامه 

خاطر کمبود جا ناگزیر شده مباحث عمیق را سطحی بیان کند و در چند خط  دیویدسن به 

 .چیزی را خلاصه کند که مستلزم چندین صفحه شرح است

« پنج  برمی منطقهدیویدسن  را  بشر  تکامل  تاریخ  در  وشمارد «  ، گیبرد ،  گریحشی: 

»  – آزادی    .آزادی  و  وری، مزد ،  گریسرف  پسوند  ضرورت   اگر  نویسنده  domکه  نبود،   »

  دۀ برای او همان سوسیالیسم است. مسیح را »شاهزا   ،گزیدآبرو برمیای کمتر بی احتمالا  واژه 

رسد میان سوسیالیسم تخیلی و سوسیالیسم علمی تمایز  نامد و به نظر نمی سوسیالیسم« می 

کاستی  این  با همۀ  بگذارد.  فقط  روشنی  کتابی  در  که  به  صفحه   ۱۸۰ها  موضوعی  با  و  ای 

جامعه تاریخ  کل  اجتناب وسعت  استشناسی  افزوده ،  ناپذیر  کتابخان باز  به  خوشامد    ۀ ای 

انگلیسی  اندک   و  استمحدود  موضوع  این  در  دیویدسن،  ؛زبانان  آقای  اصطلاح چرا    اما 

 ؟ ایدرا به »ارزش اضافه« ترجیح داده  «swag» امریکایی  

 .ا.م.ا
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 ۱۸۴۶ یم ۱۷ ون،یل|  نوشتۀ ژوزف پرودون

 

می  همدلانه  و  دوستانه  اً ظاهر   مارکس،  به  پرودونۀ  نام نظر    حقیقت   در  اما  رسد؛به 

  پرودون .  ستای پرولتار   یانقلاب   ک یپرات   برابر  در  یبورژواز خرده  یهاتیمحدود  بازتاب

  یاآموزه  دینبا   که  دیگو یم   متواضع  یلحن  با  و  نامدیم  سم«یدگمات-ضدّ »   مدافع  را  خود

  واقع   در  سم،یدگمات -ضدّ   نی ا  اما  کرد؛  لی تحم  مردم  بر  یاتازه  نی د  همچون  را  تازه

  یافتگی سازمان  و  یانقلاب  ۀینظر   ضرورت  رش یپذ   در  اشیناتوان  یبرا  ستیپوشش

  یی بورژوا  ۀجامع  حرکت  نی قوان  بداند که  یعلم   را  سمیال یسوس  کهآن  یجابه.  ای پرولتار 

 .کاهدیم فرو نظرها انِ ی پایب  سمِ یپلورال سطحِ   در را آن کرده،  کشف را

  ۀهم»  خواهدیم  پرودون  که  شودیم  آغاز  یی جا  از  قاً یدق  پرودون  به  مارکس  یاصل  نقد

  ن ی آخر »  از پس یحت و نپندارد« شدهتمام را یامسئله هرگز» آورد، گرد را ها«اعتراض

 هرگونه  یِ نف  عمل  در  ،یمترق  ظاهراً   تِ یشکاک  نیا.  کند  شروع  نو  از  دوباره  برهان«

 یدیتول   مناسبات  برابر  در  روشن  یموضع   اتخاذ  ضرورت  یِ نف  است؛  یعلم  تیقطع

 سطح  به  را  آن  و  زد،ی گر یم   علم  از  واقع  در  سم«ی دگمات»  از  ترس  با  پرودون.  یدار هیسرما

  صراحت   با  او  که  دوم   ۀمسئل  .دهدیم  تنزل  ییبورژواخرده  انه  یگراینسب  اخلاقِ   ینوع

  کودتا«، »  با  آشکارا  پرودون.  است  انقلاب  به  نسبت  موضعش  ،کندمی  انیب   یشتر یب

 و   زور  به  توسل»  صرفاً   را   آن   و  است  مخالف  انقلاب«»   یکل   طوربه  و  شوک« »

.  یجیتدر   سمِ ی رفرم  همان   جز   ستین   یزی چ  او  یشنهادیپ   حلراه.  نامدیم  «ی خودسر 

 ۀنطف  همان  نی ا.  آن  قاطع  برانداختنِ   یجابه  کند«  یآتش  با  تیمالک  سوزاندن»  یعن ی
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 تینها   در  و  ییبورژواخرده  سمیالیسوس   در  ،یلیتخ   سمیالی سوس  در  که  است  یکیتئور 

  و   یانقلاب  گسست  از  هراس   . یعنیشودیم   تکرار  یست یاپورتون   یِ دموکراسالیسوس  در

 . نظام خود درونِ  یطبقات  یتضادها حلّ  به  یواه دیام

 یعلم   سمیالی سوس  انیم  همواره  که  یقیعم  تضاد  آن  که  است  رو  نیا   از  نامه  نی ا  تیاهم

  با  جا نیا  در پرودون. دهدیم  نشان را  است داشته وجود یی بورژواخرده  سمی الیسوس  و

 اما  زد،یبپره   بارتولومه«سن  شب  چون  یشب»   از  خواهدیم  خردمندانه  ظاهراً   یاطیاحت 

  حصار   در  را  ایپرولتار   و  سپاردیم  یبورژواز   به  را  انقلاب  راه  آغاز  همان  از  واقع  در

  بعدها   ،یمواضع   نیچن   به  پاسخ  در  مارکس،.  کندمی  محبوس  طلبانهاصلاح  اتی اخلاق

  قاطع،  انقلاب  بدون و ی علم ۀینظر  بدون کارگر،  ۀطبق ی ابی سازمان بدون  که داد نشان

  ی سند  منظر،  نی ا  از  پرودون،  ۀنام  نیا.  ستین   ممکن  هیسرما  ۀسلط  از  یاییرها   چیه

  سم یالی ماتر   از  او  ۀفاصل  و  بورژواخرده  متفکر  کی  یِ خیتار   یهاتیمحدود  که  است

 . سازدیم  آشکار تمام وضوح با را یخیتار 

 ز، یعز مارکس   یآقا جناب

  ها آن ی  دهسازمان و  اهداف باشم؛ شما   مکاتبات رندگانیگ از  ی کی که رم یپذی م لیم  کمال با

:  سم یبنو   لیتفص به   ای   مکررا    که  بدهم  قول  متوانمین  حال  نیا   با.  رسدی م  نظر  به  سودمند  میبرا 

. ستین  ینگارنامه  یهاتلاش   نیچن  مساعد  ،یعیطب ی  سست  با  همراه من،  متعدد    یهامشغله

 کرده   خطور  ذهنم  به  تاننامه   از  ییهاگذرگاه   از  که  را   ملاحظات  یبعض  د یده  اجازه  نی همچن

 . کنم انیب است،

  ، یحدود  تا  هنگام  نی ا  در [  اهداف]  تحقق    و  یدهسازمان   باب  در   افکارم   اگرچه  نخست،

  ها ستیالیسوس   همهٔ   کهچنان  –  دانمیم  فهیوظ   اما  اند،شده   تیتثب  اصول،  ثیح  از  کمدست 
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 من   نکهیا  خلاصه  کنم؛  حفظ  را   زیدآمیترد   ای  یانتقاد  شکل  هنوز  یمدت  ی برا   –  دارند  فهیوظ 

 .هستم  یاقتصاد  سمیدگمات-ضدّ  از یمطلق با  یتقر یمدع عملا   یعلن طوربه

  و  میکن یبررس  را  نی قوان نیا  تحقق ۀنحو  م،یکن وجو جست  را  جامعه ن  ی قوان هم  با مایلید، اگر

  پس  ،سوگند  زیعز ی  خدا به اما، م؛ یریبگ یپ م،یابیب را  هاآن میبتوان آن  ۀواسطبه که را  یندیفرا 

 را   مردم  به  آموزه  یالقا  تصور    نوبتبه  خودمان  ،قبلی  هایاندیشی جزم   ۀهم  ساختن    رانیو  از

 لوتر  ن یمارت  شما  یوطنهم   که  می شو   مبتلا  یتناقض  همان   به   مینگذار  م؛ینده  راه   سر  در

  ات  یالاه  اد  یبن  لعنت،   و  میتحر  با  فورا    ک،یکاتول   ات  یالاه   کردن  سرنگون  با  که  او  شد؛  ش دچار 

 لوتر  ۀزد شتاب   کار    کردن    باز  مشغول    را   آلمان  عمدتا    گذشته  قرن    سه.  نهاد  بنا  را   پروتستان

 مواجه   باشد،  ما  ی  هاتلاش   حاصل    که  یمشابه  ی  آشفتگ  با  تیانسان  مینگذار  است؛  ساخته

  بحثی   دییای ب  کنم؛ی م  استقبال  آرا   یتمام  ی  افشا  در  شما  ۀشی اند  از  وجود  تمام    با   من.  بماند

گاه  تحمل    از  یانمونه  دییایب  ؛ پی بگیریم  را   صادقانه  و   خوب    م؛ یبده  جهان  به  شی دوراند  و  آ

 تعصب  د  ی جد  ی  نوع   رهبران    را  خود  م،یدار  قرار  حرکت  کی  رأس  در  که  لیدل   نی ا  به  فقط  اما

مۀ  ه  دییایب.  باشد   عقل  ن  ییآ  ای  منطق  ن  ییآ  اگر  یحت  م،ینکن  جلوه  یدی جد  ن  ییآ  مبلغان    م؛ینساز

  م؛ یکن  نکوهش  را   یای رازورز  هر  و  یانحصارطلب  هر  م؛یکن  قی تشو   و  میآور  گرد   را   هااعتراض 

  باز   شد  لازم  اگر  م،یبرد   کاربه   را   برهانمان  نیآخر  یوقت  و  م،ینپندار  شدهتمام   را   یامسئله  هرگز

 .می کن شروع آغاز از  طنز و فصاحت با هم

 ! هرگز، صورت  نی ا ریغ در. وندمیپیم  شما جمع   به لیم کمال با شرط، نی ا با
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  بوده   دهیعق  نی ا  بر   هنوز  د یشا .  دارم   عمل«  ۀلحظ  در»  شما   عبارت    ۀدربار  ز ین  مشاهده  چند

  خوانده   انقلاب  سابقا    آنچه  بدون،  coup de main  کی  بدون  یفعل  اصلاح    چیه  که  دی باش

  آن   به  فهمم،ی م  را   یرأ  آن.  ستی ن  ممکن  ،ستین  شوک  کی  جز  یزیچ  قتیحق  در  و  شدیم

 ی طولان  یمدت  زین  خودم  کنم؛  گفتگو   لیم  کمالبه  اشدرباره   امآماده   و  قائلم  اغماض  ینوع به

  که   باورم   نی ا  بر.  است  گردان کردهروی  آن  از  کاملا    مرا   رم یاخ  مطالعات    اما  ام،بوده  آن  ک  یشر

برایلهیوس  را   یانقلاب   اقدام    دینبا   جهینت   در  و  میندار  از ین  آن  به  یابیکام  یبرا    اصلاح    ای 

  ی خودسر  و  زور  به  یفراخوان  تنها  قتیحق  در   ،یمدع  ۀلیوس  آن  را یز  م،یکن  مطرح   یاجتماع

 یثروت  بازگرداندن  :  کنمی م  مطرح  نیچن  را   مسئله  من.  است  تناقض  آن،ۀ  خلاص  .بود  خواهد

  ی  اقتصاد ب  یترک  ۀواسطبه شده، دهیکش رونیب جامعه  از یگری د ی  اقتصاد ب  یترک  ۀواسطبه که

 یۀنظر  دیبا  ی اسی س  اقتصاد  قیطر  از  گر،ی د  عبارت   به.  جامعه  به  بازگرداندنش  یعنی  د،ی جد

  ی آلمان   یهاست یالیسوس   شما  آنچه  که  یاگونهبه  گرفت،   کاربه   تیمالک  هیعل  را   تیمالک

  کرد  خواهم  محدود  را   آن  موقّتا    من  و  دی آ  دی پد  دینامیم  «ییگرا جمع »  ای   «یاجتماع  امتناع  »

 ر یتأخ  یکم  تنها  با  را   مسئله  نیا  حلّ   ۀلیوس  کنمیم  گمان  اما.  مساوات«»  ای  «یآزاد»  به

 ی شب  دادن    بی ترت   با  نکهیا  تا  بسوزانم  کند  یآتش  با  را   تی مالک  دهمی م  حیترج  نیبنابرا   دانم؛یم

 ... ببخشم نو  ییروین آن به مالکان، یبرا  بارتولومه سنت   شب   همچون

 شما، ارادت   تینها  با

 نوپْرود ژوزفیر یپ
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